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 ، گیرشــدن رســانه‌های برخــط و تحــول در نظــام توزیــع اخبــار از اواســط دهــه هشــتاد شمســی بــا فرا
کارکــرد مطبوعــات دچــار تغییــرات اساســی شــد. نتیجــه ایــن تغییــرات اجتناب‌ناپذیــر، حرکــت 
ــر بــود. روزنامــه  محتــوای روزنامه‌هــا از اخبــار روزمــره بــه تحلیل‌هــا، نقدهــا و گفت‌وگوهــای عمیق‌ت
کــه بــر دوش خــود می‌دیــد در   اصفهان‌زیبــا در همیــن دوران متولــد شــد و بــه اقتضــای رســالتی 
ســه ســاحت کلان، فعالیت‌هایــش را ســامان داد: ســاحت اولِ فعالیــت روزنامــه بــا تأســیس آن و 
تربیــت نســل اول خبرنــگاران مســتعد شــکل گرفــت. در ایــن ســاحت، روزنامــه اصفهان‌زیبــا به‌عنوان 

رســانه‌ای حرفــه‌ای دامنــه فعالیت‌هــای خــود را در گروه‌هــای خبری‌تحلیلــی متنــوع گســتراند. 
روزنامــه از اواســط دهــه نــود قــدم در ســاحت دوم گذاشــت. در ایــن ســاحت بــا تخصصی‌ترشــدن 
کــه از آن میــان می‌تــوان  فعالیت‌هــا، ضمائــم و ویژه‌نامه‌هــای روزنامــه اصفهان‌زیبــا متولــد شــدند 
و  نــو  فصــل  ماه‌نامــه  تیمچــه،  فصل‌نامــه  بیســیم‌چی،  ویژه‌نامــه  مثبــت،  گردشــگر  مجلــه  بــه 

کــرد.  فصل‌نامــه روایــت اصفهــان اشــاره 
در ســاحت ســوم نیــز روزنامــه بــا حفــظ و ارتقــای داشــته‌های دوســاحت دیگــر فعالیت‌هــای خــود 

را در فضــای مجــازی گســترش داده اســت.
کنــون در آســتانه بیست‌ســالگی قــرار دارد و بــه اذعــان شــاخص‌های  روزنامــه اصفهان‌زیبــا هــم ا
مطبوعــات، در جایــگاه اول روزنامه‌هــای اســتان اصفهــان قــرار گرفتــه اســت. بــه همیــن مناســبت 
تدویــن مجموعــه »اصفهان‌نمــا« بــا دغدغــه ثبــت و طبقه‌بنــدی محتوای فاخــر و مانــدگار روزنامه 

در موضوعــات مختلــف در دســتور کار معاونــت رســانه ایــن روزنامــه قــرار گرفــت.
گفت‌وگوهــای  حاصــل  کــه  اســت  مجموعــه  ایــن  از  جلــد  اولیــن  شــهر«  پنهــان  »نیمــه 
تاریخــی و تمدنــی   منتشرشــده در صفحــه مفاخــر روزنامــه اصفهان‌زیبــا درخصــوص جایــگاه 
تخت‌فــولاد بــوده و توســط محمدجــواد مهدیــان تدویــن شــده اســت. امیدواریــم ایــن مجموعــه 
بتوانــد یاریگــر پژوهشــگران و علاقه‌منــدان بــه اصفهــان در جهــت شــناخت هرچه‌بهتــر ایــن 

اسطوره‌شــهر تاریخــی باشــد.

معاونت رسانه
روزنامه اصفهان زیبا





حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای

بزرگـان مدفــــون
در تخت فولاد 

علامه محمدرضا نجفیمیرفندرسکی

شیخ محمدتقی رازی

ابوالمعالی کلباسی

بی بی مریمآقاحسین خوانساری

بانو امینملا  اسماعیل خواجویی

من خودم از بچگی به مناسبت داستانی که در »خزاین« 
نراقـی خوانـده بـودم، مریـد میرفندرسـکی‌ام و ارادتـی بـه 
آن مرحـوم دارم.ایشـان رسـاله‌ای دارد بـا نـام »رسـاله 
صناعیـه« و مـردم را بـه صنعـت، بـه معنـای عـام تشـویق 
می‌کند؛ مثـل صنعت آهن. می‌گوید صنعت واجب اسـت. 
مرحـوم میرفندرسـکی این‌هـا را در اوج شـوکت صفویـه 
نوشـته. در آن زمان یک عالم دین متوجه رفتن به سمت 
گـر واقعـا آن وقـت سالطین جائـر و جابر و  صنعـت بـوده. ا
حقیقتا نفهم می‌توانسـتند ایـن فکر را دنبال کنند و کشـور 
در مسـیر صنعتـی گام بـر می‌داشـت، ببینید چـه اتفاقی در 

تاریـخ مـا می‌افتـاد؟

مرحـوم حـاج شـیخ محمدرضـای نجفـی اسـت )معـروف 
قـا رضـای اصفهانـی( کـه امام‌خمینـی و دیگـران در قم  بـه آ
توانسـتند یـک مـدت کوتاهـی از درس او اسـتفاده کننـد. 
قا رضای  امام در بحث مکاسب محرمه، مطلب مرحوم آ
اصفهانی را حدود دو سـه صفحه تلخیـص می‌کنند و نقل 
می‌کنند، ایشان از لحاظ ادبی شخصیت معروفی است.

 یکـی از نکاتـی کـه غالبـا در علمـای اصفهـان و در محیـط 
دینی و علمی اصفهان نظر من را جلب می‌کند، این اسـت 
کـه خانواده‌هـای پرعالـم در اصفهـان زیـاد اسـت؛ مـا کمتـر 
جاهای دیگر ایـن را دیده‌ایـم. مثل همین خانـواده نجفی 
که در رأس آن مرحوم حاج شیخ محمدتقی رازی معروف 
بـه »صاحب‌حاشـیه« نویسـنده »هدایـة المسترشـدین« 
اسـت کـه کتـاب اصولـی عمیـق قـوی مانـدگاری اسـت و 

دارای حرف‌هـای نـو.

مرحـوم آیـت‌الله بروجـردی مدت‌هـا، درس ابوالمعالـی 
کلباسـی در اصفهـان را شـرکت کردنـد. مـن تصـور می‌کنـم 
تبحـر آیـت‌الله بروجـردی در رجـال ناشـی از نـگاه ایـن 
مـرد اسـت. مرحـوم ابوالمعالـی مجموعـه رجالـی بسـیار 
خـوب، قـوی و مفصلـی دارنـد. مـن احتمـال می‌دهـم 
قـای بروجـردی کـه بـه رجـال اهمیـت مـی‌داد و در ایـن  آ
زمینـه صاحـب مکتـب شـد، ناشـی از معاشـرت بـا چنیـن 

اسـتادی باشـد.

قا حسـین خوانسـاری همین بس که  در عظمت و شـأن آ
نـام‌آوران بزرگـی همچـون وحیـد بهبهانی و شـیخ انصاری 
از او با عناوین »محقق« و »استاد الکل فی الکل« و امثال 
آن یـاد کرده‌انـد. او و فرزنـدش حکیـم و فقیـه و اصولـی 
و متکلـم و ریاضـی‌دان و محـدث و ادیـب بـوده و سـهم 
وافری در شـکوفایی و درخشـش حـوزه فرهنگـی و علمی 

اصفهـان در دوران میانـی و پایانـی صفویـه داشـته‌اند.

مـادر علیمردان‌خـان، »‌بی‌بـی مریـم«، ضدانگلیسـی و 
ضدبیگانـه بـوده؛ واقعـا ایـن هـم نشـان‌‌دهنده این اسـت 
که چگونه تربیت مادر، شخصیت فرزند را شکل می‌دهد؛ 
یعنـی ایـن مـادر توانسـت ایـن بچـه را این‌جـور بـار بیـاورد 
که یک شـخصیت برجسته‌ای بشـود. تجلیل از شخصی 
مثـل علیمردان‌خـان و مـادر او که با اسـتبداد و بـا رضاخان 

مبـارزه کردند، کار شایسـته‌ای اسـت.

کـه  ( اصفهـان  در  خواجویـی«  اسـماعیل  »مال  سـابقا 
جـزو تلامـذه بـه واسـطه ملّاصـدرا بـوده( بـا آن مقـام 
علمـی و عظمـت، جرئـت نمی‌کـرده فلسـفه تدریـس کنـد. 
ملااسـماعیل خواجویـی، هـم رجالـی اسـت، هـم فقیـه 
اسـت، هم اصولی اسـت و هم از بزرگان فلاسـفه ماسـت.

بانوی بزرگوار مرحومه سـرکار حاجیه خانـم امین در عصر 
لای  خـود آیتـی از اسـتعداد و اسـتقامت و ظرفیت‌هـای بـا

ذهنـی زنـان تحصیل‌کـرده دینـی مـا بوده اسـت.
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گفتگو درباره تخت فولاد و مشاهیر آن شانزده 

زاده بایسته‌های حضور در تخت فولاد در گفت‌وگو با استاد اصغر طاهر

در امتداد زندگی
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گاری که شهرهای ما دیگر جایی برای اموات و درگذشتگان ندارند و گویی نشانی از مرگ و معاد  در روز
که قبرستان‌ها به دور از دید مردم شهرها در فضایی دور از آن‌ها  در آن‌ها دیده نمی‌شود و در زمانه‌ای 

گرفته، سخن از تجدیدعهد با قبرستان‌ها شاید یکی از حلقه‌های گمشده بازیافتن آرامش در جهان  قرار 
جدید باشد. 

نعمــت تخــت فــولاد بــرای مــا اصفهانی‌هــا را بایــد در راســتای همیــن غایــت‌ نگریســت. ایــن مهــم بهانــه‌ای 

بــرای گفت‌وگــو بــا اســتاد اصغــر طاهــرزاده شــد. او بــا نــگارش آثـــار متعــــددی در حــوزه حکمــت اســامی 

به‌دنبــال گشــودن دریچه‌هایــی از معنــا بــرای انســان امــروز در زمانــه انقــاب اســامی اســت. آنچــه پیــش 

ــا بررســی می‌کنــد. کــه ایــن مــکان مقــدس را از برخــی زوای ــو اســت  رو داریــد قســمت بزرگــی از ایــن گفت‌وگ

کار می‌آید و چرا خیلی‌ها دوست دارند که اسم قبرستان  اصلا قبرستان در دنیا امروز به چه 

دیگر در فضای شهری برده نشود؟

گاهــی امروزیــن تاریخــی‌اش  کــه بشــر بتوانــد بــه خودآ ایــن موضــوع بســیار مهمــی اســت. یکــی از راه‌هایــی 

برســــد، ایــن اســــت کــه ببینــــد چـــرا نسبتـــش بــا قبرستـان‌هــــا به‌هــم خــورد و چــه پیــش آمــده کــه امــروز دیگر 

نمی‌توانــد آن حضــوری را کــه ســابق در قبرســتان‌ها پیــدا می‌کــرد دیگــر در خــود پیــدا کنــد. انــگار بــرای دیــروز 

کــه دیگــر حــالا امــکان تجلــی آن نیســت. بشــر امــری بــود 

کــه بایــد از خــود بپرســیم مــا در قبرســتان‌ها زندگــی را تجربــه می‌کردیــم یــا مــردن  اولیــن پرســش ایــن اســت 

را؟!

کــه  مــردم در مسیرشــان  کــه  بــود  بــود؛ حتــی طــوری  زندگی‌هــا  کنــار  قبرســتان‌ها  کــه  شــما می‌دانیــد 

عبارتــی  بــه  می‌کردنــد؛  عبــور  قبرســتان  از  برســند،  زندگی‌شــان  قســمت‌های  بقیــه  بــه  می‌خواســتند 

کــه در ســال‌های  گفت‌وگویــی بیــن روح جمعــی مــردم و قبرســتان‌ها پیــش می‌آمــد. مــن بــه یــاد دارم 

نه‌چنــدان‌دور، همیــن تخــت فــولاد محلــی بــرای آرامــش و تفریحــات و جمع‌شــدن‌های خانوادگــی بــود. در 

واقــع ایــن مــکان در ادامــه زندگــی بــود.

که الان دیگر در چنین وضعیتی باشیم. به نظر شما چه شد که در چنین دوره‌ای    نمی‌کنم  فکر

گرفتیم؟ قرار 

کــه در ایــن زندگــی، پیــری و مــردن در واقــع  کــه زندگــی را طــوری تعریــف کردنــد  اولیــن مرحلــه ایــن بــود 

کــه دومرحلــه از حضــور  کابــوس شــد. چــرا کابــوس شــد؟ بــه دلیــل اینکــه مبهــم شــد؛ یعنــی مــرگ و پیــری 
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انســان اســت، تبدیــل شــد بــه غریبه‌هایــی کــه اصــا آشــنای مــا نبودنــد. همیــن طــور شــد کــه دیدیــم آرام‌آرام 

کــرد؛ چــون  بشــر از قبرســتان‌ها فاصلــه گرفــت و بــه عبــارت بهتــر کلمــه، قبرســتان‌ها را از زندگــی خــود جــدا 

ــودن  ــای ب ــد: تجربه‌ه ــت کنی ــن کلام دق ــرد. در ای ک ــدود  ــف و مح ــع ضعی ــود را در واق ــودنِ خ ــای ب تجربه‌ه

کــرد. خــود را ضعیــف و محــدود 

من از کلام شما  این‌گونه برداشت مـی‌کنم که بشر جـدیـد نیـاز بـه تجدیدعهد با قبرستان‌ها 

دارد و این واقعا ضروری است.

عــرض مــن ایــن اســت کــه بــاب تفکــر نســبت بــه تجدیدعهد با قبرســتان‌ها، بســتر مناســبی برای تفکر اســت. 

قبرســتان‌ها در جلــوی مــا صــورت گســترده‌ای از مــا را می‌گشــود! 

مــا الآن وجــود گســترده خودمــان را فرامــوش کرده‌ایــم. چــون وجــود گســترده خودمــان را فرامــوش کرده‌ایــم، 

قبرســتان‌ها کــه یــادآور عدم‌زیســتن بودنــد بــه خطــا بــه حاشیـــه رفتند.

کنیم؟ کنیم؟ با این فراموشی چه  کار  خیلی بحث به جای خوبی رسید. حالا باید دقیقا چه 

گاهــی اصیــل و جدیــدی برســیم، بایــد نســبت خویشــتن خــود را بــا  گــر بخواهیــم بــه خودآ حــالا مــا ا

کنیــم. تجربــه  آنجــا  در  را  زندگــی  می‌توانیــم  مــا  کنیــم.  تجدیــد  قبرســتان‌ها 

کــه داری، بــه آزار  کــه ای انســان جدیــد! اینکــه می‌بینــی در یــک خــأ وجــودی  ولــی مــن ســؤالم ایــن اســت 

خــودت ادامــه می‌دهــی و در تنهایــی یــا خســتگی دنیــای خــودت داری خــود را اذیــت می‌کنــی، بــه هــر 

ســختی تــن می‌دهــی تــا از خــودت فــرار کنــی.

رازش جــز ایــن اســت کــه از حضــور در قبرســتان‌ها در نســبت بــا ادامــه حیاتــت، غافــل شــدی؟مگر می‌شــود 

بــدون حضــور در قبرســتان‌ها )حتــی باحضــور بــر ســر مــزار اقــوام( در یــک بی‌کرانگــی حاضــر شــد و آن را 

کــرد؟ تجربــه 

از ایــن روســت کــه توصیــه می‌شــود در قبرســتان حاضــر شــویم تــا عبــرت بگیریــم. عبــرت بــرای گشــوده‌کردن 

زندگــی. عبــرت یعنــی چــه؟ یعنــی از محدوده‌هــای جزئــی عبــور کنیــد. از ظلم‌کــردن بــه مــردم و تجــاوز بــه 

نفــس و عــدول از حقــوق الله، عبــور کنیــد.
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پس یعنی شما می‌گویید که حاضرشدن در قبرستان به انسان آرامش می‌دهد؟

. آرامــش بــه ایــن  کــه در روان‌شناســی گفتــه می‌شــود، خیــر کــردم. آرامــش بــه معنایــی  فراتــر از آن را عــرض 

کــه  کــه خــود را بیشــتر حــس می‌کنیــد و در جهــان گشــوده‌تری نفســتان را حاضــر می‌بینیــد. همانــی  معنــی 

اوحــدی در جــام جــم بــه زیبایــی می‌گویــد:

»دو سرِ خط حلقه هستی/ از حقیقت به هم تو پیوستی«

کــه درمــورد قیامــت می‌گویــد: »لا ریــب فیــه«؛ لا ریــب فیــه،  بــرای همیــن هــم شــما آیــات قــرآن را می‌ببینیــد 

یعنــی بــدون هیــچ شــکی. 

ــا  ــه آن دان ــبت ب ــه نس ــه اینک ــد؛ ن ــد، دریابی ــس کنی ــما آن را ح ــه الان ش ک ــی‌رود  ــه کار م ــی ب ــر وقت ــن تعبی ای

شــوید. اینکــه بگوییــد ایــن مطلــب در آینــده رخ می‌دهــد، کافــی نیســت. بایــد نحــوه‌ای از حضــور برایتــان 

پیــش بیایــد.

کـــه مـی‌فرمـاینــــد: »الآن قیامتی قائم« به چه معناســت؟تا اینجا می‌رســند که آن ابدیتی را که  پیـامبــــر هم 

کنــون هســت و مــا در قبرستـان‌هــــا  کنــون هســت، حــس می‌کننــد. دقــت کنیــد کـــه می‌گویــم ا در پیششــان ا

ایــن را تجربه مـی‌کنیـم.

کردن همان حضور  گر می‌شود کمی از تجربه‌هایی که داشته‌اید یا دیده‌اید، در نسبت با پیدا ا

گسترده در قبرستان، برایمان بگویید.

کــه  بنــده خــودم تجربــه زیــادی بحمــدالله در قبرســتان تخــت فــولاد دارم. در تمــام ایــن ســا ل‌هــا می‌دیــدم 

کــه ظهرهــای جمعــه مــردم اصفهــان در  بــا ایــن حضــور، چقــدر زندگی‌هــا رونــق پیــدا می‌کــرد. معمــول بــود 

کــردن.  کنــار امواتشــان می‌رفتنــد و غــذای خــود را در همان‌جــا می‌خوردنــد؛ ایــن یعنــی زندگــی را گســترده 

کــه مــا زیســتن را محــدود کنیــم بــه دانایی‌هــای صــرف دنیایــی. همین‌هــا خــودش  خطــای بزرگــی اســت 

تجربــه‌ای معنــوی اســت. همــان گشوده‌شــدن وجــود در برابــر مــا.

که این  که به قبرستان می‌رود، حاضرتر از فردی است  یعنی منظورتان این است که فردی 

عادت را  ندارد؟

گــر صــرف   بلــه؛ فرامــوش نکنیــد شــما امــکان گشــودگی تــا ابدیــت داریــد. حــالا ایــن گشــودگی تــا ابدیــت را ا
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کــه آن را از دســت خواهیــد داد. محافــل دنیایــی کنیــد، طبیعــی اســت 

در آیه‌ای از قرآن مجید آمده که شخصی وقتی مرد، یک‌مرتبه می‌گوید: اینجا کجاست؟

بـــه او مــی‌گوینــــد: »فکشفنــــا عنــــک غطائــک«؛  یعنــی مــا فقــط پــرده را کنــار زدیــم. تــو در ایــن عالــم بــودی؛ 

ولــی نمی‌دیــدی و حــس نمی‌کــردی. الآن مــی‌بینـــی و بـه‌درستــــی می‌فهمی کـــه چقـــدر مـی‌بینـــی!

گر اموات حاضر هستند و قیامت برقرار است، چطور می‌توانیم بگوییم تخت فولاد از  پس ا

قبرستان‌های دیگر حاضرتر است؟!

بــه یــک معنایــی بلــه؛ حاضرتــر اســت. بــرای اینکــه تخــت فــولاد مأواســت. در تخــت فــولاد، حال به هــر علتی، 

روح‌هــا احســاس یــک مــأوای برتــری می‌کننــد. شــاید ایــن امــر کلــی نباشــد؛ ولــی ایــن را می‌شــود تجربــه کــرد. 

دقیقــا نمی‌شــود آن را بیــان کــرد یــا نشــان داد. همــان تجربــه حضــور اســت.

؟ به اعتبار اینکه یک مأوای کــــه در وادی‌الســام دفن بشونــــد. به چهاعتبار  بـــزرگـــان اصـــرار مــی‌کــردنــــد 

آرامـش‌بخـش‌تـری اسـت. 

گــزارش از عالــم بالامی‌دهنــد کــه داســتان شــیخ بهایــی بــر  گــــر زائــــر ظرفیتــش را داشــته باشــد، امــوات بــه او  ا

کــه بابارکــن خبــر از مــرگ شــیخ بهایــی داد. ســر مــزار بابارکن‌الدیــن نمونــه‌ای از آن اســت. مشــهور اســت 

پس به نظر شما می‌توان تعبیر دانشگاه را برای یک قبرستان پذیرفت؟

بلــه؛ امــا دانشــگاه قدســی و متعالــی! در صورتــی کــه بنــا باشــد کــه جــان شــما در یک گشــایش معنــوی حاضر 

گــر می‌خواهیــد  بشــود، قبرســتان حتمــا بــا شــما حرف‌هــا دارد. دانش‌هایــی را بــه روی شــما می‌گشــاید؛ امــا ا

یــک چیــزی، مثــا قالــی یــاد بگیریــد، خــب اینجــا نمی‌شــود و بایــد بــه مدرســه رفــت. واقعــا گذشــتگان مــا در 

قبرســتان زندگــی می‌کردنــد؛ بــه ایــن معنــا کــه زندگانــی را امتــداد می‌بخشــیدند. 

این‌گونــه نبــود کــه کار را تعطیــل کننــد، بلکــه یکــی از قســمت‌های حاضرشــدن خودشــان در زندگــی این بود 

کــه هفتــه‌ای یــک بــار آن هــم بــا پــای پیــاده به تخــت فــولاد بروند! 

 65 ســال پیــش صبح‌هــای جمعــه ســیل مــردم پیــاده راهــی می‌شــدند بــه ســمت تخــت فــولاد. مــن خــودم 

چیزهایــی یــادم هســت. عــده‌ای از علمــا هــم شــب‌های جمعــه بیتوتــه می‌کردنــد در آنجــا. بشــر چــون 

کــه می‌توانــد پــارک را جایگزیــن تخــت فولادهــا بکنــد!  کــرد   کــه اســتعداد درک معانــی را از دســت داد، فکــر 
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تخت فولاد ادامه زندگی متعالی بود؛ ولی پارک فقط یک تفریح بود. تخت فولاد خیلی فراتر است.

چگونه است که تخت فولاد هم در خلوت برای بشر آورده دارد و هم در اجتماع، مثل دعای 

کرمانی یا قدیم‌تر از آن شیخ مرتضی ریزی؛ یعنی در هر دو حالت  کمیل‌های مرحوم فهامی و 

این حضور را برای انسان فراهم می‌کرد؟

ــا تخــت فــولاد را محــل نیایــش  ــان مــ ــه گذشتگــ کـ ــود  ــرتی ب کــه ایــن چــه بصیــ ــد از خــود بپرســیم  واقعــا بای

می‌دانســتند. خــود مــا قبــل از انقــاب اســامی در دعــای کمیل‌هــای مرحــوم اســتاد پــرورش در کنــار همیــن 

قبرهــا شــرکت می‌کردیــم و بــه مــدد روحانیــت ایــن جمع‌هــا و امــوات دیگــر از حجاب‌هــای زمانــه پیــش 

رویمــان کاســته می‌شــد. خیلــی جــای بحــث دارد کــه امــوات چقــدر حســاس‌اند نســبت بــه حضــور افــراد در 

قبرســتان و چقــدر توانــا در حــل مشــکلات. آن‌هــا هســتند و از ایــن عالــم کامــا منقطــع نشــده‌اند. بــاور بــه 

حضــور آنــان راهگشاســت.

بیاییــم بــه ســراغ نقــش خلــوت در دنیــای امــروز برویــم. بشــر کمبــودی در ایــن زمینــه دارد. تخــت فــولاد چــه 

کمکــی می‌تـوانــــد بــــه افــــراد بکنــــد؟ در تکیــــه بــابــارکــن‌الـــــدین و تکیــــه مــادرشــــازده چله‌خانه‌هایــی وجــود 

ــوان از ایــن ســرزمین  ــه می‌ت ــد چگون ــه دیگــر اقتضــای دنیــای مــدرن چله‌نشــینی را برنمی‌تاب ک دارد. حــالا  

بهــره بــرد؟

کــه مســئولان شــهر نگذارنــد تخــت فــولاد تبدیــل بــه پــارک شــود؛ البتــه بــا  بنــده یکــی از آرزوهایــم ایــن اســت 

تعمیــر مخالــف نیســتم؛ امــا بــه گونــه‌ای باشــد کــه ســاختار تکیه‌هــا کــه بــا محوریــت علماســت، به‌هم‌نخــورد. 

غرفــه و خلوتگاه‌هــای هــر تکیــه نبایــد از بیــن بــرود. امــروزه دیگــر ایــن مســائل در قبرســتان‌ها رعایــت 

ــاب‌وکتاب  ــا حس ــم ب ــازها از قدی ــن ساخت‌وس ــد. ای ــوت کن ــود خل ــود خ ــا معب ــد ب ــان بتوان ــه انس ک ــود  نمی‌ش

ــت. ــوده اس ب

حالا  که بحث به اینجا رسید خواستم نظر شما را صادقانه بدانم. به نظرتان می‌شود این 

احساس بندگی را در مصلا داشت؟ بنایی که در قلب تخت فولاد ساخته شده است.

کی،  گـر صادقانـه بگویـم، مـن هیـچ اسـتفاده‌ای نمی‌کنم. بهـره‌ای از این بنـا نمی‌برم. من در همـان مصلای خا ا

کم بر تخت فولاد، این مصلا سـاخته نشـد. حـس گشـودگی خـودم را داشـتم. نمی‌دانـم چـرا بـا همـان روح حا
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کنیم. از صحبت‌هایتان درمی‌یابم که میان حقیقت  کمی راجع به معماری تخت فولاد صحبت 

جاری در این سرزمین و معماری‌های آن پیوستگی می‌بینید. به نظر شما چرا این‌قدر این 

بناهای کمینه و کوچک زیباست؟! اصلا چرا با وجود این همه مشکلات اقتصادی آن زمان، 

این اندازه هزینه می‌کردند؟

روحــی کــه می‌خواهــد در مــأوای الهــی باشــد، نمی‌توانــد چیــزی بســازد کــه ادامــه خــودش نباشــد. معمــاران 

اصیــل مــا روحانیــت آســمان را بــه زمیــن می‌آوردنــد. آنجایــی کــه در بناهــا دســت معمارهــای آســمانی در کار 

باشــد، می‌بینیــم کــه زمیــن بــه آســمان وصــل اســت. 

در بعضــی از همیــن تکیه‌هــا، وقتــی پــا در دالان‌هــا می‌گذاریــد انــگار داریــد از تاریکــی زندگــی بــه ســمت 

کــه الان  کــه دســت آســمانی در کار نباشــد، همیــن اســت  روشــنایی ابدیــت قــدم می‌گذاریــد؛ ولــی جایــی 

می‌بینــد. مــا را در ایــن ســاختمان‌های بلنــد زمین‌گیــر می‌کننــد و مــا را از زندگــی و ســکنای خــود دور 

کرده‌انــد.

در آخر بحث می‌خواهم درباره نگاه نقادانه به صنعت توریسم از شما بپرسم. آیا هشداری در 

این زمینه نسبت به تخت فولاد  دارید؟

بشــر جدیــد دربــه‌در اســت کــه در جایــی مــأوا پیــدا کنــد. اینکــه می‌بینیــد بــه آثــار باســتانی مراجعــه می‌کنــد، 

کــه بشــر سوژه‌شــده خــأ بزرگــی دارد. دیــروز بشــر این‌گونــه نبــود. انســان آخرالزمانــی  بــرای ایــن اســت 

کــه  گــر خــأ خــود را بــا هویــت قدســی پــر نکنــد، بــا توهــم آن را پــر می‌کنــد و اتفاقــا بــه عهــده ماســت  ا

ــت  ــردد، حال ــا وقتــی برمی‌گ ــه توریســت‌هاعرضه کنیــم ت ــا همــان هویــت قدســی معنــوی ب تخــت فــولاد را ب

کــرده و احیــا شــده باشــد؛ ولــی وقتــی توریســت را ســرگردان می‌کنیــم، دیگــر احیــا رخ  گشــودگی را یافــت 

 نمی‌دهد. 

تخــت فــولاد عزیــز خودمــان را بایــد این‌گونــه بــه میــدان آورد کــه توریســت آنجــا را مــأوای ابعــاد فاخــر انســانی 

خــود احســاس کنــد. همان‌گونــه کــه توریســت‌ها وقتــی بــه قونیــه می‌رونــد، بــرای خــود در نســبت بــا مولــوی 

بــه دنبــال پیشــامدی متعالــی هســتند. مــا هــم بایــد بــرای توریســت تخــت فــولاد را بــه گفت‌وگــو بیاوریــم تا آن 

را محــل حضــور برتــر خــود ببیند.
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یت تخت‌فولاد در گفت‌وگو با حجت‌الاسلام علی رهبر قبرستان و آثار بهره‌مندی از آن با محور

به شرافت ذاتی زمین تخت‌فولاد 
معتقدم
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شــاید خیلــی از مــا بــه زندگــی پــس از مــرگ و حیــات روح بــاور داشــته باشــیم؛ 
امــا ایــن عقیــده بــا مراجعــه بــه ادلــه عقلــی، نقلــی، روایــی و تجربــی حدوحــدود 
مشــخص و روشــنی پیــدا می‌کنــد و مهم‌تــر آنکــه می‌توانــد ایــن نگــرش را در زندگــی 
مــا بــه میــدان عمــل بیــاورد تــا از آثــار چنیــن اعتقــاد مهمــی، بهتــر بهــره بگیریــم.

در اصفهــان وقتــی دربــاره متخصصــان نهج‌البلاغــه صحبــت می‌شــود، نــام حجت‌الاسلام‌والمســلمین علــی 

رهبــر جــزو اولیــن نفراتــی اســت کــه بــه ذهــن تبــادر می‌شــود. البتــه خودشــان معتقدنــد بیشــتر در قــرآن غــور 

و تفحــص کرده‌انــد ولــی آثارشــان دربــاره نهج‌البلاغــه بیشــتر معــروف شــده اســت. از طــرف دیگــر ایشــان 

کــه هنــوز  بیــش از ســی ســال ســابقه انــس معنــوی بــا دانشــجویان دانشــگاه صنعتــی را دارا هســتند و هنــوز 

اســت بعــد از بازنشســتگی هــم بــه علــت تمایــل دوطرفــه، ارتباطشــان را بــا دانشــجویان دانشــگاه صنعتــی 

حفــظ کرده‌انــد. تمایــل داشــتم طــی مصاحبــه‌ای، از دانــش ایشــان دررابطــه بــا مســئله ارتبــاط مــا، زنــدگان، 

ــئله  ــن مس ــرای ای ــات ب ــرآن و روای ــرش ق ــه نگ ــبت ب ــری نس ــناخت دقیق‌ت ــرم و ش ــره بب ــتر به ــوات بیش ــا ام ب

داشــته  باشــم.

که برخی از زیارت قبرستانی مانند تخت فولاد  که امروزه حجابی وجود دارد  به نظر می‌رسد 

کنیم. گام اول باید درباره این نوع نگاه صحبت  منع می‌شوند. فکر می‌کنم در 

مــا یــک نــگاه ماتریالیســتی بــه میــت و مــرده و گورســتان داریــم کــه در صــدر اســام هــم ســابقه داشــته اســت. 

قٍ إنّکــم   ممــزَّ
َ

از ایــن آیــه می‌تــوان نگــرش جدیــد پیامبــر اســام بــه ایــن قضیــه را پیگیــری کــرد. »إذا مُزّقتــم کلّ

لفــی خلــقٍ جدیــدٍ«، مــردی پیــدا شــده اســت و می‌گویــد وقتــی شــما بدنتــان ذره‌ذره و تکه‌پــاره شــد، در یــک 

خلقــت نوینــی خواهیــد آمد.

الان هــم نــگاه ماتریالیســتی هســت و بــرای همیــن اســت کــه برخــی در مصیبــت فقــدان عزیزانشــان، این‌قدر 

ضجــه می‌زننــد. گمــان می‌کننــد و در درون بــا خــود می‌گوینــد کــه ایــن موجــود ارزشــمند کــه در کنــار مــا بــود 

و راه می‌رفــت و مهــر می‌ورزیــد، نابــود شــد. بحــث مــن بــروز عاطفــه نیســت منظــورم اندیشــه نابودشــدن 

انســان پــس از مــرگ ظاهــری اســت. متأســفانه وهابیــت هــم در برخــورد تمایــل بــه ایــن دیــدگاه دارد.

کــه یکــی از طالبــان افغــان، خــودکار را انداخــت روی زمیــن  کــه در بقیــع بــودم و دیــدم  اســتاد مــا می‌گفتنــد 

کــرد بــه مــا و گفــت  در کنــار قبــر ائمــه و گفــت: »حســن خــودکار را بــده!«، »ســجاد خــودکار را بــده« و بعــد رو 
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ببینیــد این‌هــا رفته‌انــد!

ایــن اســتاد مــا هــم گفــت کــه خــودکار را از او گرفتــم و انداختــم و گفتــم: »خــدا! خــودکار را بــده!« پــس نتیجــه 

کــه خــودکار را بــه مــا بدهــد؟! ایــن دیــدگاه موجــب  بگیریــم خــدا هــم مُــرده اســت! مگــر خــدا نوکــر ماســت 

کــه اختیــاری نــدارد. کــه بگوینــد چــرا بــر ســر قبــور می‌رویــد؟ مــرده  شــده 

این پاسخ جدلی است. پاسخ برهانی شما چیست؟

ــسَ  ــی الانف ــد(: »الله یتوف ــن باش ــخ همی ــن پاس ــاید متقن‌تری ــه )ش ک ــت  ــن اس ــم ای ــا می‌دهی ــه م ک ــخی  پاس

حیــن موتهــا و التــی لــم تمُــت، فــی منامهــا«. خــدا کســی اســت کــه جان‌هــا را تمــام و کمــال در هنگامــه مــرگ 

کــه نمرده‌انــد را در خــواب دریافــت می‌کنــد. خیلی‌هــا در معنــی  دریافــت می‌کنــد و همین‌طــور جان‌هایــی 

کــه امــکان مــرگ در خــواب هســت.  ایــن آیــه اشــتباه می‌کننــد و فکــر می‌کننــد از آیــه ایــن بــه دســت می‌آیــد 

کــه  البتــه ایــن امــکان وجــود دارد؛ ولــی در ایــن آیــه ســخن از ایــن اســت خــدا در خــواب هــم روح کســانی 

نمرده‌انــد را تمامــا دریافــت می‌کنــد و بعــد می‌گویــد: »فیمســک التــی قضــی علیهــا المــوت فیُرســل الأخــری 

کــه قضــای الهــی بــر مــرگ آن‌هــا تعلق‌گرفتــه نگــه مــی‌دارد؛ ولــی روح‌هــای  إلــی أجــل مســمی« روح کســانی را 

افــراد در خــواب را بــه ایــن دنیــا پــس می‌فرســتد تــا در اجــل مشــخصی بعــدا آن روح‌هــا را دریافــت کنــد. لــذا از 

کــه خــواب »أخ‌المــوت« اســت. همین‌جاســت 

کتــاب انســان و ایمان(  برداشــت مــن کــه جرقــه آن را علامــه شــهید مطهــری در جلــد هفتــم حیــات اخــروی )

کــه بــه معنــی به‌تمــام و کمــال دریافــت کــردن اســت( بــا ایــن مثــال بهتــر روشــن  زدنــد، ایــن اســت کــه توفــی )

می‌شــود؛ بنــده یک‌میلیــون تومــان از فــردی طلبــکارم و شــما هــم در جریانیــد. مــی‌روم بــه ســراغ بدهــکار 

ــد  ــق داری ــما ح ــال«. ش ــذتُ الم ــال / أخ ــتُ الم ــه »قبض ک ــم  ــم می‌گوی ــما ه ــه ش ــرم. ب ــود را می‌گی ــب خ و طل

یــتُ المــالَ« شــما دیگــر احتمال‌گرفتــن بعــض طلــب را 
َ
گــر گفتــم »توفّ ــه أو بعضَــه؟« امــا ا

َ
کلّ بپرســید کــه »هــل 

کــه چیــزی تهــش باقــی نمی‌مانــد. مقصــود مــن از ایــن توضیحــات  نمی‌دهیــد. معنــی توفّــی همیــن اســت 

کــه خــدا در هنــگام مــرگ می‌گیــرد. کــه تمــام هویــت انســان، همــان اســت  ایــن اســت 

کنم کمی بحث سخت و تخصصی شد. فکر 

ــد و آنقــدر ذوق  ــر خریده‌ای کــه شــما یــک کامپیوت ــا یــک مثــال موضــوع را شــفاف‌تر می‌کنــم. فــرض کنیــد  ب
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داریــد کــه همان‌جــا در حیــاط کارتــن را بــاز می‌کنیــد و محافظ‌هــا را بــه کنــار می‌اندازیــد و مونیتــور و کیــس را 

گــر پــدر شــما آمــد و دیــد کــه در حیــاط چــه وضعیتــی اســت، بــه شــما اصــا محتمــل  بــه اتــاق می‌بریــد. بعــد ا

کــه در قبــر مــی‌رود را بــه کارتــن  کــه بگویــد چــرا کامپیوتــر را بــا کارتنــش بــه اتــاق نبــردی؟! مــن بدنــی  اســت 

ــت  ــدر بی‌اهمی ــدن اینق ــر ب گ ــس ا ــب پ ــه خ ک ــود  ــتفاده می‌ش ــث اس ــای بح ــا اینج ــبیه کردم.ت ــر تش کامپیوت

ــن  ــه م ک ــی  ــب. پل ــل مطل ــه اص ــم ب ــی بزن ــم پل ــا می‌خواه ــی اتفاق ــد! ول ــور نروی ــر قب ــه س ــودی ب ــت، بی‌خ اس

کــه خــدا راجــع  نمی‌زنــم در واقــع، بلکــه قــرآن و روایــات و عقــل می‌زنــد. شــاهد اول قرآنــی مــا ایــن اســت 

کــه »ولا تصــلِّ علــی أحــدٍ منهــم مــات أبــداً و لا تقُــم علــی قبــره« نــروی بــر  بــه منافقــان بــه پیامبــر می‌گویــد 

کــه اصــا نبایــد از آن‌هــا تجلیلــی بشــود؛ زیــرا این‌هــا  ســر قبــر آن‌هــا بایســتی! ایــن نهــی بــه خاطــر ایــن اســت 

ســببی بــرای آمرزیده‌شــدن ولــو بــا هفتــاد بــار اســتغفار پیامبــر را هــم ندارنــد. مفهــوم مخالــف ایــن آیــه جــواز و 

درســتی ایســتادن بــر ســر قبــور خوبــان اســت.

  هم می‌شود؟ این مباحث با شواهد روایی محکم‌تر

کــه در ســاحت روایــات اســت، بســیار اســت و ســلوک علمــای متعــدد هــم مؤیــد ایــن مطلــب  دلایــل دیگــر 

گــر مهم‌تریــن ایــن روایــات را بخواهیــم یــاد کنیــم، یکــی ســیره حضــرت زهراســت کــه از مدینــه بــه ســر  اســت. ا

ک قبــر او تســبیح می‌ســاختند. امیرالمؤمنیــن هــم بعــد از دفــن حضــرت زهــرا،  قبــر حمــزه می‌رفتنــد و از خــا

مخفیانــه گاهــی ســر قبــر ایشــان می‌رفته‌انــد. پــس ایــن هــم دســته دوم دلایــل.

کــه ببینیــم برحســب عقــل آیــا جایــز یــا  دســته ســوم دلایــل، عقلــی اســت. دلیــل عقلــی بســیار مهــم اســت 

. ایــن دلیــل عقلــی، البتــه ســتونی از باورهــای دینــی می‌خواهــد؛ والا  کــه ســر قبــور برویــم یــا خیــر نیکوســت 

عقــل به‌تنهایــی راحــت نمی‌توانــد ایــن باورهــا را مهیــا کنــد. از باورهــای دینــی اســتفاده می‌شــود کــه انســان 

کار را بــرود. ســپس  بــا مــرگ در بــرزخ، هویتــی دارد و هویــت او از بیــن نمــی‌رود. حــالا عقــل می‌توانــد ادامــه 

ــن  ــا آن از بی ــش ب ــرده، انس ک ــی  ــال‌ها زندگ ــدن س ــن ب ــا ای ــه ب ک ــی  ــه روح ک ــود  ــه می‌ش ــل ملاحظ ــط عق توس

نمــی‌رود. همان‌گونــه کــه فــرد ماشــینی را بعــد از چندســال می‌فروشــد و احســاس تعلقــش بــه او وجــود دارد.

کــه »قیامتــی هســت و  کــه در باورهــای دینــی بــه اســتدلال عقلــی کمــک می‌کنــد، ایــن اســت  اصــل دیگــری 

روح‌هــا هــم دوبــاره بــه ابــدان  بازمی‌گردنــد«.

ســپس عقــل، بعــد از تســلیم به‌حکــم مذهــب، پــس روح پــس از مــرگ بــدن برایــش ارزشــمند باقــی می‌مانــد؛ 
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زیــرا قــرار اســت کــه دوبــاره بــه آن برگــردد و بــدن بــرای او به‌مثابــه کالای مهمــی اســت کــه در انبــاری گذاشــته 

شــده تــا از آن بعــدا اســتفاده شــود.

گــر شــما فــردی را دوســت  از زاویــه دیگــر عقــل بــرای اســتدلال در نیکوبــودن زیــارت قبــور بــه مــا می‌گویــد کــه ا

ــی را  ــه فــرد محبوب ــار منســوب ب ــه آث ک ــارش را دوســت داشــته باشــید. در ذات بشــر هســت  ــد آث ــد، بای داری

ــرای  ــت! ب ــب اس ــد منتس ــه خداون ــرا ب ــد؛ زی ــرآن را می‌بوس ــم ق ــی ه ــرد وهاب ــان ف ــی هم ــدارد. حت ــت ب دوس

کــه مــا نبایــد بــه ســادات صدقــه بدهیــم؛ زیــرا شــأن آن‌هــا بــه علــت انتســاب بــه معصومیــن  همیــن اســت 

کــه ســادات ســهم دارنــد از وجوهــات. ســهم غیــر از صدقــه اســت. صدقــه  نبایــد پاییــن بیایــد و می‌گوییــم 

ع و دســت‌گیری اســت. ــر نوعــی تب

که روایات را مهم نمی‌دانند  یعنی الان ما باید برای عامه مردم دلیل عقلی بیاوریم. با کسانی 

کنیم؟ چه 

دســته دیگــر دلایــل، تجربــی اســت. انســان‌ها بــدون حتــی توصیــه فــرد یــا گروهــی از پزشــکان یــا بــزرگان و 

گــر بــه شــما بگوینــد کــه ایــن کار اشــتباه  نــه دیــن، تمایــل بــه حضــور هــوای لطیــف در کنــار طبیعــت دارنــد. ا

اســت، بــاز هــم شــما قبــول نمی‌کنیــد؛ زیــرا بــه تجربــه حــس نشــاط و شــادی بیشــتر را درک می‌کنیــد. 

کــه وقتــی مــا عزیــزی را از دســت می‌دهیــم، می‌رویــم بــه  تجربــه بســیاراهمیت دارد. همین‌گونــه اســت 

ــد. ایــن  ــوازم زندگــی فــرد متوفــی هــم می‌رون ــه ســراغ ل ــری از او مانــده اســت. برخــی ب کــه آخریــن اث جایــی 

کــه  کــرد  احســاس آرام‌گرفتــن در هنــگام مصیبــت بــا ســر قبررفتــن حاصــل می‌شــود.فردی بــرای مــن تعریــف 

کــه شــهید شــده بــود، هــر هفتــه بــه زیــارت او بــر ســر قبــرش می‌رفتــه. یــک هفتــه نتوانســت  برادرشــوهرش را 

کــه شــب خــواب  بــرود و از بیــرون گلســتان شــهدا فقــط ســامی بــه او داد. بعــد ایــن فــرد بــرای مــن گفــت 

گــر تمــام افــراد بــه او  کــه بــه مــن گفــت: حــالا دیگــر از دور مــا را زیــارت می‌کنــی؟ حــالا ا برادرشــوهرم را دیــدم 

کــه قبــول نمی‌کنــد؛ زیــرا می‌دانــد  کــه بــه زیــارت ایــن شــهیدرفتن بــر ســر قبــرش فایــده‌ای نــدارد، او  بگوینــد 

کــه او از دور ســامی بــه ایــن شــهید داده اســت. کســی نمی‌دانســته 

آنچه بیان شد، درباره زیارت معمول اهل قبور بود. فکر نمی‌کنید ماجرا درباره زیارت قبور 

اولیای الهی تفاوت‌هایی داشته باشد؟
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حــال از بخــش دلایــل بگذریــم و کمــی مطلــب را ریزتــر بررســی کنیــم. قبــر انســان‌هایی کــه عالــم، مجاهــد یــا 

شــهید بوده‌انــد، نــگاه بــه آنــان متفــاوت اســت. آن همــه دلیــل بــرای متوفــی عــادی بــود؛ امــا حضــور بــر ســر 

قبــر ایــن افــراد متفــاوت اســت. خــب چــه اثــری دارد؟

گــر بــر ســر  کــه یــک پیونــد محبتــی برقــرار بشــود تــا به‌تبــع آن او را الگــو قــرار دهیــم. ا پلــی می‌زنــد بیــن مــا و او 

کــه بــه قــول امــام خمینــی  کــه وصیت‌نامــه آنــان را بخوانیــم  قبــر شــهدا رفتیــم، بعــد علاقــه پیــدا می‌کنیــم 

به‌ماننــد پنجــاه ســال عبــادت اســت. پیونــد بــا چنیــن انســان‌هایی بــرای تکامــل و رشــد معنــوی ضــرورت 

دارد و مــا را بــه هــدف خلقــت نزدیــک می‌کنــد.

خودتان هم در این زمینه تجربه شخصی داشته‌اید؟

کــه در مراســم تشــییع شــهیدی شــرکت داشــتم، وصیت‌نامــه او در هنــگام  نزدیــک بــه چهــل ســال پیــش 

کــه »نمی‌دانیــد نافلــه شــب چــه  تشــییع از بلندگــو پخــش می‌شــد. قســمتی از آن وصیت‌نامــه ایــن بــود 

کــه هنــوز اســت ایــن صــدا در گــوش مــن می‌پیچــد و بــه لالــه گــوش مــن چســبیده.  مــزه‌ای دارد!«. هنــوز 

کــه »إن المحــب لمــن  خــب مــن بــرای پیونــد بیشــتر بایــد ســر قبــر او بــروم. امــام صــادق)ع( فرمودنــد 

کــه مجاهــد و شــهید و عالــم بــوده، زیــارت او خــاص می‌شــود و اثــر   یحــب مطیــعٌ«. پــس زیــارت فــردی 

می‌گذارد.

که فرمودید، برویم به تخت فولاد. با این حساب و این مبانی محکمی 

و امــا تخــت فــولاد. طبــق تعبیرهــای رهبــر معظــم انقــاب و تصریــح بــزرگان، دومیــن قبرســتان عالــم اســام 

گــر حســاب حضــرت ابوطالــب  اســت. حتــی در مکــه هــم قبرســتانِ بــه آن صــورت ویــژه‌ای وجــود نــدارد. ا

کــه بگوینــد برویــد در قبرســتان. یــا مثــا در  و عبدالمطلــب و خدیجــه را کنــار بگذاریــم و ایــن گونــه نیســت 

ــی  ــای ملک ــواد آق ــرزا ج ــیرازی، می ــای ش ــی آق ــرزا عل ــتند. می ــن هس ــی دف ــخصیت‌های بزرگ ــم، ش ــیخان ق ش

تبریــزی و زکریــا بــن آدم کــه از راویــان احادیــث اهل‌بیــت بــوده، در آنجــا هســتند؛ ولــی هیچ‌وقــت گفتــه نشــده 

کــه شــیخان دومیــن قبرســتان مهــم عالــم اســام اســت. پــس بعــد از وادی‌الســام اینجــا مهم‌تریــن  اســت.

گر اشتباه نکنم شما می‌خواهید بگویید خود زمین هم می‌تواند شرافتی داشته باشد. ا
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گاهــی بــه خــود زمیــن عنایتــی اســت، ســوای اینکــه چــه افــرادی در آن مدفون‌انــد. شــما وقتــی مشــهد 

کــه بــه حــرم حضــرت رضــا وارد نشــده‌اید، پــا بــه بهشــت نگذاشــته‌اید، امــا شــهر  مشــرف می‌شــوید، تــا وقتــی 

قــم این‌گونــه نیســت. اهــل دل بــه مجــرد این‌کــه پــا در قــم می‌گذارنــد، احســاس دیگــری دارنــد و درِ بهشــت 

بــه رویشــان بــاز می‌شــود و بحــث علمــای ایــن شــهر اصــا مطــرح نیســت. ایــن تفاوت‌هــا دلایلــی دارد کــه مــا 

کــرد. ایــن ‌ماننــد شــرافت  نمی‌فهمیــم. بــا شــهدا، شــرافت تخت‌فــولاد افــزون شــد و نــه اینکــه شــرافت پیــدا 

کــه عایشــه می‌فرمــود: رســول خــدا بعــد از کمــی اســتراحت  شــب نیمه‌شــب و اســتحباب احیــا در آن اســت 

ع شــدید در درگاه خــدا روی می‌آوردنــد. ایــن شــب از قبــل شــرافت داشــت و بــا ولادت امــام   بــه تضــر

مهــدی )عــج( مــوج آن تقویــت شــد. شــب قــدر قبــل از نــزول قــرآن هــم وجــود داشــت و خــدا بعــدازآن قــرآن را 

در آن نــازل کرد.»إنــا أنزلنــاه فــی لیلــة القــدر«؛ از آیــه برداشــت می‌شــود کــه لیلــة القــدر از لحــاظ موضــوع قبــل 

از نــزول قــرآن وجــود داشــته، منتهــا در اســام شــدت و حــدت بیشــتری پیــدا کــرده اســت.

تا به حال تصور من بر آن بود که عظمت تخت‌فولاد فقط به خاطر مدفون‌شدن بزرگان در آن 

است.

بایــد تحقیــق کنیــم کــه چــه اتفاقــی بــرای زمان‌هــا و مکان‌هــا می‌افتــد کــه شــرافت پیــدا می‌کننــد. پــس وقتــی 

مــا دربــاره شــرافت تخت‌فــولاد صحبــت می‌کنیــم، فقــط بــه وجــود متوفیــان بــزرگ در آن نبایــد اشــاره کنیــم. 

گاهــی بــه اعتبــار حــوادث قبلــی، یــک زمیــن شــرافت پیــدا می‌کنــد و گاهــی هــم بــه علــت حــوادث بعــدی.

کــه حضــرت نــوح وقتــی ســوار بــر کشــتی شــدند و در مکــه فــرود آمدنــد، بــدن حضــرت آدم را از  روایــت اســت 

آنجــا بــه نجــف منتقــل کردنــد. روایــات دیگــری هــم هســت کــه انبیا هنگامی کــه از کربــا رد می‌شــدند، حالت 

ــات  ــده اتفاق ــردی در آین ــت ف ــن اس ــور ممک ــه چط ک ــت  ــر دور اس ــم بش ــن از فه ــد. ای ــدا می‌کرده‌ان ــزن پی ح

نیکویــی برایــش بیفتــد؛ ولــی الان هــم شــریف باشــد؛ امــا مثــال صریــح آن در قــرآن آمــده کــه حضــرت یعقــوب 

کــه انســان از زمــان بــالا می‌آیــد و  در خردســالی حضــرت یوســف را تکریــم می‌کــرده اســت. ایــن احساســات 

آینــده را احســاس می‌کنــد، خدایی‌شــدن انســان اســت؛ زیــرا بــرای خداونــد زمــان مطــرح نیســت. از تطویــل 

کــه نمی‌دانــم ذائقــه خواننــدگان همراهــی می‌کنــد یــا خیــر، خــودداری می‌کنــم و ایــن  بحــث بــرای ایــن 

نکتــه را سربســته باقــی می‌گــذارم. بایــد انگیزه‌هــای انســان بــرای رشــد و کمــال و تعالــی قــوی بشــود و یکــی از 

راه‌هــای آن بــر ســر قبــور بــزرگان رفتــن اســت.



22

نیمه پنهان شهر



23

گفتگو درباره تخت فولاد و مشاهیر آن شانزده 

وز تخت‌فولاد گفت‌وگو با ابراهیم فیاض درباره جایگاه امر

 تولید معنا در تخت‌فولاد
 و مبادله معنا در شهر
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دکتــر ابراهیــم فیــاض، اســتاد مردم‌شناســی دانشــگاه تهــران هســتند. ایشــان را بــا بحث‌هــای همیشــه 

متفاوتشــان می‌شناســیم. هنگامــی کــه صحبــت از اصفهــان بــه میــان آمــد، ایشــان مشــتاق صحبــت بودنــد 

و در ایــن میانــه مشــخص شــد اســتاد تــا چــه حــد بــه تخت‌فــولاد علاقه‌منــد هســتند و در ایــن زمینــه 

مطالعــات خوبــی دارنــد. دکتــر فیــاض برایمــان از عشــق خــود بــه بــزرگان مدفــون در آن ســرزمین می‌گوینــد و 

ــر فــراز اصفهــان، تخت‌فــولاد را ببیننــد. کــه دوســت دارنــد از هواپیمــای ب اعتــراف می‌کننــد 

کار می‌آید؟ که اساسا تخت‌فولاد به چه  بحث را با این پرسش آغاز می‌کنیم 

ــای  ــه از مکان‌ه ــدارد. آنچ ــران ن ــم ته ــی عبدالعظی ــا حت ــهد ی ــم، مش ــد ق ــزاده‌ای مانن ــرم و امام ــان ح اصفه

زیارتــی بــه مدنیــت اصفهــان کمــک کــرده، تخت‌فــولاد اســت. ایــن ســرزمین بیــرون از شــهر بــا پلــی بــه مدینــه 

 ، کویــر کنــار  وصــل می‌شــد؛ آن‌هــم بــا پــل معنــاداری بــه نــام خواجــو. اصفهانی‌هــا بــه ســبب زندگــی در 

ــه بعدهــا از دل آن عقلانیــت صنعتــی هــم  ک زندگانــی باعقلانیتــی داشــتند. عقلانیــت اقتصــادی داشــتند 

کــه اصفهــان، قلــب ایــران اســت. به‌تمام‌معنــا این‌چنیــن اســت. ازلحــاظ  درآمــد. از طــرف دیگــر، می‌دانیــم 

کــه در فلســفه  کــه معلــوم اســت. از بعــد اندیشــه و معنــا هــم قلــب ایــران اســت. کســی را نداریــم  جغرافیایــی 

حرفــی بــرای گفتــن داشــته و فلســفه خوانــده و از اصفهــان رد نشــده باشــد. در تمــام دوران را عــرض می‌کنــم 

کــه مــدرس بوعلی‌ســینا در اصفهــان هنــوز جایــگاه مناســبی نــدارد. همیــن نشــان  و جــای تأســف دارد 

ــه  ــد متوج ــازی بای ــن بازس ــم. در ای ــازی کنی ــی بازس ــب بیرون ــرای مخاط ــان را ب ــد اصفه ــا بای ــه م ک ــد  می‌ده

ــرای  ــتند و ب ــن هس ــا دف ــه آنج ک ــویم  ــی می‌ش ــان‌های بزرگ ــه انس ــرد متوج ــن رویک ــویم. در ای ــولاد ش تخت‌ف

اصفهــان تــا مدت‌هــا معناســازی کرده‌انــد. معناســازی آنــان نظــام کنشــی اصفهانی‌هــا را هــم در پــی تاریــخ 

کــه بــا عقلانیــت اقتصــادی و صنعتــی اصفهانــی هــم نســبت داشــته و بــا معنــای  شــکل داده اســت؛ کنشــی 

فلســفی آمیختــه بــوده و از طــرف دیگــر بعــد عبادتــی داشــته اســت.

بارهــا بــرای دانشــجوها گفتــه‌ام آن داســتانی کــه آقامحمــد بیدآبــادی از تخت‌فــولاد به ســمت شــهر می‌آمده 

گــر بــه  کــه شــب تــا صبــح در تخت‌فــولاد عبــادت کرده‌ایــد، ا و بــه مریــدان می‌گویــد: »وای بــه حالتــان! شــما 

کــه مــن برتــر از این‌هــا هســتم. بــا  وقــت عبــور از پــل خواجــو و دیــدن انســان‌های مســت بــه خــود بگوییــد 

همیــن یــک لحظــه احســاس، دچــار خودپســندی شــده‌اید.«

کنیــد  کنیــد یــک پــل و شــراب، یک‌طــرف، تخت‌فــولاد و آن‌طــرف اصفهــان. لحظــه‌ای را تصــور  تصــور 
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، یــک لحظــه احســاس برتــری  گــر هنــگام بازگشــت بــه شــهر کــه بیدآبــادی می‌گویــد: »وای بــه حالتــان ا

کنیــد.« چنیــن افــرادی وقتــی وارد اصفهــان می‌شــوند، چگونــه معنایــی ایجــاد می‌کننــد؟ وقتــی ایــن افــراد 

امام‌جماعــت می‌شــوند، چگونــه بــا مــردم رفتــار می‌کننــد؟

شما خودتان تجربه مستقیمی از این فضا داشته‌اید؟

کوچکــی در مســجد  کازرون بــودم. از  مــن خــودم هشــت ســال در خدمــت مرحــوم آیــت‌الله مهاجــر در 

کــه بعــد از ســال‌ها بــه کازرون مــی‌روم، برکــت ایشــان را در محــراب  تحت‌تأثیــر ایشــان بــودم. مــن هنــوز هــم 

بــا چــه تحصیلاتــی و چــه  آهنگــران می‌بینــم. چــه تفســیرهای قرآنــی در دوران شــاه داشــت؛  مســجد 

معنویتــی. مســجد انقــاب کازرون، همیــن مســجد شــد. مــن آقــای مهاجــر را کــه در اصفهــان در مســجد قبــا 

نمــاز می‌خواندنــد، از ثمــرات همیــن تخت‌فــولاد در تاریــخ می‌بینــم.

کرد؟ دقیقا پرسش این است: چرا  چگونه می‌شود بعد گردشگری تخت‌فولاد را بیشتر برجسته 

کار جدی صورت نگرفته است؟ الان مردم از اصفهان  برای چنین مجموعه‌ای در بعد توریستی 

پل خواجو را می‌شناسند؛ اما تخت‌فولاد را بلد نیستند. قبول دارید؟

بلــه؛ بایــد بعــد توریســتی آنجــا را قــوی کنیــم. ایــن بدیهــی اســت. امکانــات بــرای مــردم و مســافران فراهــم 

گــر  کنیــم. چــرا کســی نمی‌توانــد آنجــا بیتوتــه کنــد؟ چــرا مــا نبایــد اطــراف تخت‌فــولاد هتــل داشــته باشــیم؟ ا

می‌خواهیــد هویــت معنــوی اصفهــان حفــظ شــود، بایــد بــه بعــد گردشــگری تخت‌فــولاد توجــه کنیــم. وقتــی 

حــرم امام‌رضــا)ع( بــه مشــهد هویــت می‌دهــد، تخت‌فــولاد هــم می‌توانــد چنیــن کارکــردی داشــته باشــد؛ 

کــه بــه  زیــرا ایــن ســرزمین محــور مدنــی اصفهــان اســت. مــردم وقتــی بــه اصفهــان می‌آینــد، کجــا بایــد برونــد 

تخت‌فــولاد نزدیــک باشــد. اصفهــان کلا کمبــود هتــل دارد.

قبول دارید که در نگاه صرفا توریستی به تخت‌فولاد، آسیب‌هایی هم وجود دارد؟

در ایــن زمینــه احســاس می‌کنــم اصفهــان بــا نوعــی سکولاریزاســیون مواجــه شــده اســت. وقتــی بــه مســجد 

شــیخ‌لطف‌الله می‌رویــم، بعــد معنــوی را نمی‌بینیــد؛ امــا وقتــی وارد مســجدجامع اصفهــان می‌شــوید، بعــد 

معنــوی برقــرار اســت. مناســبات برقــرار اســت. در مســجدجامع دهلی‌نــو هــم دقیقــا همین‌طــور اســت. ولــی 
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اینجــا عکــس شــده و مســاجد را بــرای مقاصــد توریســتی ســکولار کرده‌انــد. تخت‌فــولاد را نمی‌شــود این‌گونــه 

نــگاه کــرد؛ از مــزار خــرازی و کاظمــی بگیــر تــا ســرزمین‌های قدیــم. خبــر داریم که شهیدســلیمانی شــب‌هایی 

را در کنــار قبــر خــرازی و کاظمــی گذرانــده اســت. بــرای حاج‌قاســم، ایــن نقطــه، جــای مهمــی اســت.

اینکه فرمودید، نکته‌ای ناب بود.

ــن  ــه از ای ک ــی  ــن دارم اصفهانی‌های ــارت اینترنتــی هــم داشــته باشــد. یقی پیشــنهاد می‌کنــم تخت‌فــولاد زی

ــا تخت‌فــولاد به‌نوعــی ارتبــاط برقــرار کننــد. مــن وقتــی از طــرف  ــد ب شــهر مهاجــرت کرده‌انــد، دوســت دارن

شــمال وارد اصفهــان می‌شــوم و از پــس یــک بلنــدی، شــهر را می‌بینــم، بــه اصفهــان تعظیــم می‌کنــم. وقتــی 

هــم بــا هواپیمــا وارد اصفهــان می‌شــوم، بــرای بزرگانــش فاتحــه می‌خوانــم. قلــب اصفهــان اســت. زیارتــگاه 

اســت و آرامش‌بخــش بــرای مــردم شــهر. در شــیراز آرامــگاه حافــظ شــناخته شــده اســت؛ امــا تخت‌فــولاد، 

آن‌قــدر شناخته‌شــده نیســت. ایــن جــای تأســف دارد.

راهکار مشخصی هم ‌الان به ذهنتان می‌رسد؟

بایــد بــه روش‌هــای مختلــف تخت‌فــولاد را معرفــی کــرد؛ هــم بــرای خــواص و هــم عــوام. امکانــات اســتراحت و 

پذیرایــی بایــد وجــود داشــته باشــد. بــرای شــهرهای دیگــر هتــل نزدیــک بــه تخت‌فــولاد می‌خواهیــم. بــرای 

زیــارت بیاینــد، کنــارش تفریــح هــم برونــد. برنامه‌هــا و جشــنواره‌هایی بــرای تخت‌فــولاد بگذاریــم؛ همــراه بــا 

گــر در اصفهــان گلابــی و بــه معــروف اســت، در فصلــش همــراه بــا  معرفــی محصــولات خــاص اصفهــان؛ مثــا ا

جشــنواره آن‌هــا، تخت‌فــولاد را معرفــی کنیــم. مگــر ایــن نیســت کــه جشــنواره انــار داریــم؛ خــب تخت‌فــولاد را 

گــر اقتصــاد را در کنــار زیــارت ببینیــم،  هــم در کنــار آن محصــول خــاص اصفهــان بگذاریــم تــا همــه بفهمنــد. ا

گردشــگر می‌آیــد. مشــهد، نمونــه موفــق اســت.

یعنی شما با پارک‌شدن فضاهای پیرامون تخت‌فولاد موافق‌اید؟

کــه می‌توانیــد روی قومیت‌هــا کار کنیــد. تکیــه میرفندرســکی، قســمت  قطعــا. یــک راه دیگــر ایــن اســت 

ــد  ــت بای ــم درنهای ــم، می‌گوی ــم بکن ــدی بخواه ــا. جمع‌بن ــا دارد. بفرم ــرای بختیاری‌ه ــی ب ــخص و زیبای مش

بدانــی کــه مدنیــت اصفهــان در نســبت بــا تخت‌فــولاد تعریــف شــده اســت؛ هم زنده اســت و هــم معنابخش.
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که به‌اصطلاح تا  چرا امروز شخصیت‌های موردرجوع در تخت‌فولاد، شخصیت‌هایی هستند 

مرتبه عالی درس نخوانده‌اند و از علمای برجسته به‌حساب نمی‌آیند؟

نکتــه مهــم آن اســت کــه ســال‌های پیــش در حســینیه ارشــاد بحث‌هایــی ارائــه شــد بــا عنــوان محمــد خاتــم 

ــا فطــرت شــروع کردنــد. در اوج مدرنیزاســیون شاهنشــاهی، حســینیه ارشــاد از فطــرت  پیامبــران. آن‌هــا ب

کــه بعدهــا هرکــدام کجــا رفتنــد؛ الان هــم مــردم در اوج مدرنیســم،  کــرد. فعــا بحثمــان ایــن نیســت  شــروع 

به‌دنبــال همیــن فطــرت هســتند. هرجــا فطــرت، بیشــتر بتوانــد متجلــی شــود، مــردم دیگــر رهــا نمی‌کننــد. 

مــردم دیگــر کاری ندارنــد کــه طــرف بی‌ســواد یــا باســواد باشــد، دنبــال آن معنویــت هســتند. جــواب پرســش 

شــما ایــن اســت: اصــل فطــرت اســت.

که اصالتا شیرازی بوده است. رکن‌الملک را می‌گویم؛  اجازه بدهید سؤالی درباره مردی بپرسم 

کنار ظل‌السلطان بود؛ اما بدنام نشد. او مسجدی در تخت‌فولاد ساخت  کسی که سال‌ها در 

کنند؛ مسجدی که بسیار زیباست.  تا مردم شب‌های جمعه آنجا دعای کمیل بخوانند و بیتوته 

که باآن‌همه کاستی در داخل شهر آمده و در قبرستان  چه تصوری در انسان آن زمان بوده 

کرده است. سرمایه‌گذاری 

وهابیــت ضدمدنیــت اســت و قبــور را خــراب می‌کنــد. ایــن قبــور مظهــر مدنیــت هســتند و آن‌هــا زیارتگاه‌هــا 

را ویــران می‌کننــد. فکــر کنیــد الان بقیــع را بســازند؛ چقــدر هویــت بــه مدینــه می‌دهــد. به‌شــدت چهــره ایــن 

گــر می‌خواهیــد بــه مدنیــت شــهر  شــهر را تغییــر می‌دهــد. ایــن مدنیــت در اصفهــان وجــود داشــته اســت. ا

کمــک کنیــد، بایــد قبرســتان‌هایتان را آبــاد کنیــد. جــدای از بحــث معنویــت و حضــور ارواح، ســنت تاریخــی 

کــه در شــهرها به‌صــورت  ــرده اســت. امامزاده‌هــا و عرفایــی  ک ــردآوری  گ ــزاری را در تخت‌فــولاد  ــات و اب امکان

کنــده دفــن هســتند، منبــع معنویــت هســتند. الان تخت‌فــولاد منشــأ حیــات اســت؛ جنبــه ملکوتــی دارد.  پرا

کــه معــادل کعبــه در عالــم بــالا، بیت‌المعمــور اســت. قطعــا تخت‌فــولاد هــم صــورت ملکوتــی در  معتقدیــم 

عالــم بــالا دارد. بیتوته‌هــا در ایــن ســرزمین بــرای ایــن شــکل می‌گرفتــه کــه بــا ایــن صــورت عرفانــی پیونــد پیدا 

می‌کــرده اســت. این‌گونــه معنــا تولیــد می‌شــود.

شما مانند آن شعر معروف میرفندرسکی صحبت می‌کنید که می‌گوید: »صورتی در زیر دارد 



28

نیمه پنهان شهر

آنچه در بالاستی«.

به‌شــدت  آن  بــه  وصل‌شــدن  کــه  دارد  ملکوتــی  صــورت  تخت‌فــولاد  اســت.  قصــه  همــان  ایــن  دقیقــا؛ 

کــه از دیربــاز تولیــد معنــا در تخت‌فــولاد به‌وجــود می‌آمــده و  معنابخــش اســت. اعتقــاد مــن ایــن اســت 

همیــن معنــای تولیدشــده در ســطح شــهر اصفهــان مبادلــه می‌شــده اســت. مبادلــه معنــا در طــول تاریــخ و 

جغرافیــا برقــرار بــوده اســت و واســطه اتفــاق همیــن آدم‌هــای عــادی و معمولــی شــهر بوده‌انــد. همیــن‌الان 

کــدام انســان معمولــی تجمــع می‌کننــد؟ ــر ســر  مــردم ب

بله؛ برای مثال، شهید تورجی‌زاده یا کشیک‌چی از ملازمان امام‌زمان)عج( بوده است.

برخــی شــهدا در تاریــخ می‌ماننــد؛ ماننــد امامزاده‌هــا. خیلــی امامــزاده داریــم؛ امــا برخــی از آن‌هــا در تاریــخ 

می‌ماننــد. هرچقــدر هــم از زمــان می‌گــذرد، برجســته‌تر می‌شــوند. مــردم هــم بیشــتر حــال معنــوی می‌برنــد. 

ــان،  ــی اصفه ــام ارتباط ــزد و در نظ ــهر می‌ری ــه ش ــا ب ــه معن ــد و مبادل ــا رخ می‌ده ــا در آن مکان‌ه ــد معن تولی

تولیــد معنــا در تخت‌فــولاد شــکل می‌گیــرد و ســرازیر می‌شــود و بــه شــهر می‌رســد.

اینکــه تخت‌فــولاد در طــرف شــیراز اســت هــم نکتــه دارد. شــیراز واســطه تولیــد فرهنــگ هنــدی بــوده اســت. 

کــه ایــن ریشــه در شــیراز شــکل  فرهنــگ عرفــان هنــدی در شــیراز بازتولیــد ایرانــی شــده اســت. درســت اســت 

گرفتــه؛ امــا تنــه فرهنــگ ایــران در اصفهان اســت. بابارکن اصلیتی شــیرازی دارد، مزارش در اصفهان می‌شــود 

ملجــأ جنــاب شــیخ‌بهایی. بــه شــیخ‌بهایی الهــام می‌کنــد؛ حتــی زمــان مرگــش را بــه او می‌گویــد. رازونیازهــای 

کــه نمــاد مدنیــت و معنویــت توأمــان اســت، کجاســت؟ در چله‌خانــه بابارکن‌الدیــن. شــیخ‌بهایی 

کامل شده است. انگار آخرین مسجد جدی ایران  ساختن مسجد رکن‌الملک 120 سال پیش 

است و در این صد سال اخیر مسجدی در این حد نداشته‌ایم.

اینکــه می‌فرماییــد فقــط مربــوط بــه معمــاری مســجد نیســت. اشــتباه نکــن؛ جاهایــی ســاخته‌ شــده اســت. 

کــه درســت  زیبایــی زیــاد دارد؛ امــا مــن معنویــت را پشــت ایــن معمــاری احســاس نمی‌کنــم. مســجدی 

کــه بــرای خــدا ســاخته شــده. خــدا هــم پشــت ســرش می‌آیــد.  ســاخته می‌شــود، اولــش بــرای ایــن اســت 

معمــاری خالــی نیســت. معنویــت اســت. حاج‌قاســم ســلیمانی چــرا در گلستان‌شــهدای اصفهــان در شــب 

کــرده اســت؟ ســرد، بــالای ســر کاظمــی و خــرازی بیتوتــه 
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نظرتان درباره حضور مصلا در دل تخت‌فولاد چیست؟

گــر بــرای مصــای اصفهــان دنبــال معنویــت و هویــت هســتیم، همــه از  مســائل را بایــد منظومــه‌وار ببینیــم. ا

تخت‌فــولاد اســت. منظومه‌وارنگریســتن یعنــی اینکــه مــردم فقــط جمعه‌هــا بــرای نمــاز آنجــا نیایند؛ بلکــه برای 

کــه می‌آینــد، تفریــح و  ورزش صبحگاهــی نیــز پیش‌بینــی داشــته باشــیم. امــروز در مشــهد، مــردم بــرای زیــارت 

خریدشــان را هــم انجــام می‌دهنــد. متأســفانه برخــی آقایــان جنــگ میــان ســیاحت و زیــارت راه انداخته‌انــد.

یعنی شما با حضور هایپرمارکت در بدنه مصلا مشکلی ندارید؟

کامــا موافقــم. در گذشــته هــم کنــار بــارگاه بــزرگان مــا، بــازار بــوده اســت. مــا در اســام رهبانیــت نداریــم. مــن 

. امــا وقتــی بــا خانــواده و  خــودم وقتــی مــی‌روم مشــهد، فقــط دوســت دارم حــرم باشــم، نــه هیــچ جــای دیگــر

دیگــران می‌رویــد، تفریــح می‌خواهنــد. حتــی مــن هــم بــا ایــن روحیاتــم کامــا اعتقــاد دارم کــه زیارت و ســیاحت 

بــا هــم اســت. زیــارت برونــد و کیفــش را هــم ببرنــد. مــن کــه نبایــد روحیــات خــودم را بــه دیگــران تحمیــل کنــم. 

نمی‌تــوان ســلیقه‌های خودمــان را بــه مــردم تحمیــل کنیــم. نتیجــه تحمیــل را دیدیــم. ایــن تحمیــل بــه نفــع 

اســام نیســت. 

گــر محیــط  گــر رونــق در بعــد اقتصــادی اســت، ایــن وجــه هــم بایــد در فضــای تخت‌فــولاد، زنــده شــود. ا ا

کــه شــب‌ها موجــب تــرس می‌شــده اســت، خــب ایــن بایــد برطــرف شــده  تخت‌فــولاد در گذشــته طــوری بــوده 

و امکانــات در زمســتان و تابســتان بــه نحــوی فراهــم شــود. مــن وقتــی بــه صحــن جامــع رضــوی مــی‌روم، بــا 

ــرار  ــولاد برق ــای تخت‌ف ــت در مص ــاز جماع ــده نم ــه وع ــد س ــم. بای ــمان را می‌بین ــم. آس ــال می‌کن ــی آن ح بزرگ

گــر برویــد مســاجد اهــل ســنت را ببینیــد، متوجــه ایــن موضــوع می‌شــوید. اصــا بایــد جایــی بــرای اقامه  شــود. ا

نمــاز دائمــی و قســمتی هــم بــرای درازکشــیدن و خوابیــدن باشــد؛ هــم نمــاز برقــرار بــوده و هــم امــکان خــواب 

فراهــم باشــد. جنگــی میــان دنیــا و آخــرت نیســت. اصــا ازدواج‌هــا در تخت‌فــولاد برقــرار شــود.

یعنی حتی فضا بدهیم برای آتلیه؟

کنیــم. تخت‌فــولاد در جشــن‌ها پیشــتاز باشــد؛  بلــه؛ چــه اشــکالی دارد. اول زندگــی جوان‌هــا را تبــرک 

ــر کنیــم. ــا زندگــی امــروزی بیشــتر درگی مخصوصــا در نیمه‌شــعبان. به‌هرحــال ســعی کنیــم تخت‌فــولاد را ب
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یبا« از الزامات هویت‌بخشی به  حجت‌الاسلام محمد قطبی در گفت‌وگو با »اصفهان ز
اصفهان می‌گوید

ظرفیت‌های مغفول در احیای 
فضای شهر
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امروزه پیشرفت فضای شهرها را عموما با میزان توسعه‌یافتگی آن‌ها می‌سنجیم و طبیعتا هنگامی‌که 
سخن از توسعه می‌رود، نظر به بیمارستان و خیابان و بازار و ترافیک شهر می‌شود؛ اما حیات شهر به 
احساس تعلق و آرامش و آزادی شهروندان و خروج آن‌ها از روزمرگی در فضای شهر مرتبط است. در 

کن متعددی یافت می‌شود که می‌توانند هرکدام نقطه‌ثقلی برای احیا و هویت‌بخشی به  اصفهان ما، اما
، با  فضای شهر باشند؛ ولی متأسفانه به علت غرق‌بودن در این نعمت‌ها از آن‌ها غافلیم. به این منظور
حجت‌الاسلام محمد قطبی، رئیس و مدیر اسبق دفتر تبلیغات اسلامی و اداره ارشاد اسلامی اصفهان به 

گفت‌وگو پرداختم.

برای درک بهتر ظرفیت‌های مغفول شهر و به‌خصوص قبرستان تخت‌فولاد در راستای احیای 

کرد؟ فضای شهری، باید از چه زوایایی به مسئله نگاه 

از چند زاویه می‌توان به تخت‌فولاد پرداخت: یکی اینکه این قبرستان، قبرستان تاریخی شیعیان است که 

 ، برخی مدعی‌اند بعد از وادی‌السلام نجف، اینجا بزرگ‌ترین منطقه دفن مشاهیر شیعه است. از طرف دیگر

 گلستان شهداست که ترکیبی از علما و شهدا را ما در تخت‌فولاد می‌بینیم. از دیگر سو،  بخشی از تاریخ تمدن

کنار  که محدوده  کنیم، می‌بینیم  شهر اصفهان در آنجاست. وقتی می‌خواهیم اصفهان قدیم را مطالعه 

تخت‌فولاد اصفهان قدیم را شکل می‌داده است: از شمال به سی‌وسه‌پل و از جنوب به زمین‌های ارتش 

)قسمت مهمی از تخت‌فولاد آن‌طرف خیابان است و هنوز داخل زمین‌های ارتش قبر پیدا می‌شود( و از 

شرق به خیابان بزرگمهر و از غرب تا خیابان ملک. تخت‌فولاد در وسط و متن اصفهان قدیم است.

تخت‌فولاد در چه تاریخی در وسط شهر قرار داشته است؟ با اطلاعاتی که در دست داریم، در 

زمان صفویه تقریبا قبرستان در حومه شهر قرار داشته است.

 بله؛ اصفهان ادوار مختلفی داشته است. اصفهان قدیم در آن منطقه بوده. بعدا ابنیه‌ای که می‌خواستند 

گر بخواهیم دیوارهای  بسازند، چون‌که دیگر در شهر جایی نبوده، محدوده شهر را گسترش می‌دادند. ا

کنیم، تقریبا همان شعاع دوسه‌کیلومتری تخت‌فولاد است. بعدا یک‌سری  قدیمی اصفهان را بازسازی 

حوزه  اختیار  در  قدیمی  ساختمان‌های  همان  از  یکی  الان  که  می‌سازند  زاینده‌رود  حاشیه  در  را  ابنیه 

هنری است. بعدازآن جلوتر می‌آیند تا می‌رسند به میدان امام و چهارباغ که دولت‌خانه عباسی محسوب 

می‌شده است. به این دلیل ناحیه دولت‌خانه عباسی در چشم است که دیرتر ساخته شده و قدیمی‌ها 

نابود شده است )البته آثار ابنیه قدیمی در آن‌ها وجود دارد( و دیگر اینکه، جنبه ساخت‌وسازهای صفویه، 

در تمدن‌سازی بسیار چشمگیر است. بسیاری از آثاری که در سمت تخت‌فولاد بوده، از دست رفته است 

گرفته  کمتر بازسازی در آن نواحی شکل  که  و عمده آن‌هم جنبه مقبره دارد؛ به همین دلیل هم هست 
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گذشته در حدفاصل  که در چهلستون هست، عین همین را ما در ادوار  است. همین ساختمان اصلی 

که چهلستون از روی آن ساخته  انتهای شمالی تخت‌فولاد )خیابان فیض( تا نزدیک رودخانه داشتیم 

شده است. درباره باغ‌های اصفهان هم در حال حاضر فقط محدوده دولت‌خانه باغ‌هایش باقی مانده 

این  بوده است.  باغ‌های شاه‌نشین موجود  و جنوب اصفهان  و غرب  است؛ درصورتی‌که قبلا در شرق 

کنار  محدوده دولت‌خانه عباسی در دوره‌های بعد مثل قاجار و حتی پهلوی اول )بانک ملی واقع در 

میدان امام( رشد می‌کند و برای همین نقطه مرکزی شهر می‌شود.

که در سمت تخت‌فولاد علاوه بر جنبه تاریخ و شهدا و مقبره‌های  این نکته‌ها ما را به این مسیر می‌برد 

که به سمت  که حائز اهمیت است؛ البته عمده این میراث در جابه‌جایی شهر  معروف، میراثی داریم 

خیابان فردوسی و چرخاب و خواجو و بعد به‌سمت چهارباغ و میدان امام آمده، از بین رفته است و نیاز 

به مطالعه دارد. بعضی از آثار را هنوز می‌شود پیدا کرد.

کنیم؟ همواره یکی از  به نظر شما چرا ما نتوانستیم این ظرفیت‌ها را در فضای زنده شهر وارد 

که برای مثال حافظیه در  دغدغه‌های من این بوده که چرا اصفهان نتوانسته است آن‌‌طور 

شیراز نقش بازی می‌کند، پایگاه شاخصی برای مردم شهر در ادبیات و هنر یا فلسفه داشته 

کرد؟ باشد؟ چگونه باید برای تبلیغ و معرفی ظرفیت‌ها اقدام 

سه روش به نظرم می‌رسد:  1. یک‌سری نقاط را در تخت‌فولاد اختصاص بدهیم؛ حتی شاید نیاز به ساخت 

ابنیه هم باشد و بشود میعادگاه، پاتوق، گعده؛ بشود محیطی که شهروندان در آنجا تردد کنند؛ مثلا برای 

که  گعده‌هایی  گلستان‌شهدا( مکان داریم؛ ولی  کمیل نیمه‌شب )مسجد رکن‌الملک( و سر شب ) دعای 

یک صبغه یادگیری و معرفتی داشته باشد و کارهای آموزشی و کلاسیک در آن شکل بگیرد، نداریم و باید 

بگردیم و پیدا کنیم. شاید علت اینکه ما قله‌هایی مثل مولوی و حافظ در اصفهان نداریم که در شهر نقش 

که ما غرق در نعمتیم؛ یعنی زیاد از این اشخاص داریم؛ حکیم و فیلسوف  کنند، این باشد  مهمی بازی 

و شاعر و هنرمند و... . در همین خیابان عبدالرزاق دوسه شاعر بزرگ داریم. در خیابان صائب، مقبره 

کمر همت به  کسی  که بسیار شاعر بزرگی است. شاید زیادبودن این‌ها، باعث شده است  صائب را داریم 

بزرگ‌کردن یکی از این نقاط نبسته باشد. من در یک سفر به شاهرود دیدم که به‌رغم اینکه آن‌ها کلا چهار 

هنرمند درجه‌یک دارند، بسیار پررنگ تبلیغ می‌کنند و مایی که در اصفهان هفتاد هنرمند شاخص داریم، 
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انجام می‌دادند؛  آموزشی  کار  بزرگی در شناساندن نکرده‌ایم. همان‌جا در هجده رشته بسیار قوی  کار 

ولی ما 190 رشته صنایع‌دستی داریم که برخی از آن‌ها در حال نابودی هستند؛ مثلا در تخت‌فولاد، تکیه 

از پدربزرگشان به ارث  که  ازقضا باغ شخصی این دو خیّر بوده  و  که ساختمان مجللی دارد  همدانیان 

رسیده است، می‌تواند پاتوق حوزه‌ خیرین باشد یا تکیه میرفندرسکی پاتوقی بشود برای اصحاب فلسفه. 

که بشود مستمرا مورداستفاده قرار بگیرد و  کوچکی را تشکیل داده‌اند؛ اما جایی  خود مردم پاتوق‌های 

شهرداری کار اساسی در آنجا انجام داده باشد، کمتر است.

گرفته شوند،  گر قرار است همان‌طور که مدنظرتان است، نقاطی برای میعادگاه یا پاتوق در نظر  ا

طبیعتا هرکدام مدیریت تـخـصصـی مـی‌خـواهــنــد و دیگر شهرداری به آن صورت  نمی‌تواند 

دخالت داشته باشد.

که با یک تم موضوعی خاص، برنامه برگزار می‌کند؛  بله؛ چه اشکالی دارد. مانند فرهنگ‌سرای پایداری 

که طبق روایات  باقی مکان‌ها هم مدیریت تخصصی مردم‌نهاد داشته باشند. زمانی ما به این رسیدیم 

خیابان  کوچه‌پس‌کوچه‌های  در  الان  ولی  بوده؛  شهشهان  تکیه  در  ابن‌سینا  فلسفه  مدرس  تاریخی، 

نام  با همان  و حتی  با همان صبغه  این‌ها می‌تواند دوباره  آن ساختمان متروکه است. خب  ابن‌سینا 

کلی  که در اصفهان برای گفت‌وگوی ادیان باشد.  بازسازی شود. در زمانی دیگر ما به‌دنبال مکانی بودیم 

گفت‌وگوی ادیان داشته باشد. در آخر، انجمن صفاخانه در  که نسبتی تاریخی با  گشتیم تا جایی باشد 

محله جلفا را پیدا کردیم. در قدیم مکانی بوده است مثل زورخانه که جمع می‌شده‌اند و حول محور ادیان 

و تمدن شهر  تاریخ  کن احیا شود؛ هم  اما این  گفت‌وگو می‌کرده‌اند. خب به‌جای ساختن فرهنگ‌سرا، 

 احیاشده و هم‌ مکان مناسب برای پاتوق‌های تخصصی فراهم‌شود و چه بهتر است که مدیریت این‌ها با

NGOهای تخصصی باشد. وقتی مدیریت با خود مردم باشد، دیگر نگران استمرار حیات آن مکان هم 

نخواهیم بود. 

گردشگری و جذب  ، از طریق توسعه ظرفیت  2.محور دوم تبلیغ و شناساندن ظرفیت‌های فرهنگی شهر

گردشگر داخلی و خارجی است. گردشگر وقتی سفر به جایی می‌کند که دو نکته را دریابد: اول اینکه، برایش 

آورده داشته باشد؛ چه از حیث علمی و چه سلامت و چه تفریحی و... . دوم اینکه، در چرخه دیدش قرار بگیرد. 

ما دوهزار نقطه میراثی در اصفهان داریم؛ ولی گردشگر عالی‌قاپو و منارجنبان و سی‌وسه‌پل و چهلستون 
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را فقط بازدید می‌کند و بقیه برایش معرفی نشده است. همین مقبره صائب باید سایت چندزبانه داشته 

باشد که دائما تبلیغ کند؛ میدان دید هم صرفا سایت‌زدن نــیــســت. من زمــانــی ســیــر توسعه گردشگری 

سیدنی را می‌خواندم که چگونه ساحل را به منطقه گردشگری بین‌المللی تبدیل کردند. ازجمله کارهایشان 

این بود که در سیدنی هتلی را به مدت پنج سال اختصاص دادند به خبرنگاران خارجی. هزینه‌های این 

که این اتاق‌ها را  کردند روی رستوران‌ها و هتل‌های دیگر. تصمیم بر این شد  اتاق چهل‌نفره را سرشکن 

ک و حمل‌ونقل عمومی رایگان در اختیار خبرنگاران خارجی  به مدت سه‌چهار روز همراه با خوردوخورا

که در سیدنی بوده، سه تا عکس در  که به ازای هرروزی  گرفتند  بگذارند. از هرکدام از آن‌ها هم تضمین 

رسانه‌های کشور خودش چاپ کند. بعد از پنج سال سرهم چند هزار عکس در روزنامه‌های دنیا از سیدنی 

کرد. وقتی خبرنگاران کار پرهزینه‌ای بود؛ ولی دنیا را با زبان غیر خودش آشنا   پخش شده بود. خب این 

اتریشی، برزیلی، ژاپنی و فرانسوی عکس سیدنی را پخش می‌کنند، تأثیرش چند برابر است.

کرد. ما نه مشاهیر تخت‌فولاد  کردیم، پس چرا کسی نمی‌آید؟ خب باید معرفی  اینکه ما بگوییم بازسازی 

را معرفی کردیم، نه میراثش را و نه تمدنش را. هیچ‌چیزش را به دنیا معرفی نکردیم؛ فقط بازسازی کردیم. 

خدا پدر شهرداری را بیامرزد که تخت‌فولاد را از مخروبه‌بودن درآورد؛ پس زاویه معرفی‌مان باید به گونه‌ای 

اهل  بسیار  نیستیم.  تبلیغ  اهل  اصفهانی‌ها  ما  متأسفانه  کند.  معرفی  گردشگر  برای  را  آورده  که  باشد 

احتیاطیم و داشته‌هایمان را بروز نمی‌دهیم.

3. محور سوم به نظرم می‌رسد این است که ما باید بر اساس المان‌های تخت‌فولاد، محصولات رسانه‌ای 

مثل بازی تولید کنیم. دنیا وقتی می‌خواهد جذابیت‌هایش را به نمایش بگذارد، آن‌ها را در بازی می‌آورد. 

که  است  همین  برای  می‌بینند!  آسمان‌خراش  درعین‌حال  و  می‌کنند  بازی  و  نشسته‌اند  ما  بچه‌های 

که نه علم می‌فهمد و نه حتی پول؛ ولی چون  کودک  کودکی به فکر اپلای هستند. خب  فرزندان ما از 

کردیم؟  کجا بازی درست  در فضای بازی لذت برده، در ذهنش ساختار پیدا می‌کند. ما برای تخت‌فولاد 

ادوارش، سرفصل درسی  و  از تخت‌فولاد و مشاهیر و ساختمان‌ها و تمدن  بازی، ما می‌توانیم  از  بالاتر 

تهیه کنیم تا وقتی تمدن اصفهان را در دانشگاهی می‌خواهند تدریس کنند، فقط دولت‌خانه عباسی را 

تدریس نکنند؛ منطقه خواجو را هم که نقطه عزیمت شکل‌گیری شهر اصفهان در نقل‌های تاریخی است، 

گر دژ اصفهان و ساختمان  کتاب داشته باشیم. ا کنند. ما برای تدریس تاریخ اصفهان باید  هم تدریس 

قدیمی آیینه‌خانه موجود بوده است، باید عکس‌های تولیدشده با هوش مصنوعی آن‌ها باشد. ما تولید 
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محتواهای علمی‌رسانه‌ای نه‌فقط برای تخت‌فولاد، بلکه برای میدان امام هم نکردیم. در همین میدان 

امام گاهی چیزهایی می‌بینیم که بسیار دردآور است. شما از میدان امام بیایی بیرون، بیست‌سی مغازه 

که در خیابان حافظ جلو بیایی، پازل سه‌بعدی برج ایفل فروخته می‌شود. فرانسوی‌ها چه کردند که برج 

که نتوانستیم محصولات رسانه‌ای اصفهان را در ایتالیا  ایفلشان در میدان امام ما تبلیغ می‌شود؟! ما 

کستان که همسایه ما هستند هم این کار را نکرده‌ایم. بفروشیم. حالا آنجا را نگوییم، در افغانستان و پا

آدم‌های  را  ایرانی‌ها  ما  دنیا  در  الان  دارد.  امنیتی  و  اقتصادی  و  تمدنی  بسیار  آورده‌های  تبلیغات  این 

بی‌خاصیت معرفی می‌کنند؛ درصورتی‌که زبان دیپلماسی ما با دنیا همین‌هاست. ترجمه شیعه‌شناسی 

گر پازل مسجد شیخ لطف‌الله  علامه طباطبایی را مردم نمی‌خوانند تا بفهمند شیعه چه بوده است؛ اما ا

را درست کنیم، کودک مرحله‌به‌مرحله تا شناخت شیخ بهایی می‌آید.

گر  کردید، ا که بین توسعه و احیای شهر مطرح  به‌عنوان پرسش پایانی، در راستای تقابلی 

که آمالشان را فقط در توسعه نبینند و در شهر  برای جوانان اصفهانی بخواهیم ایده‌ای بدهیم 

مأواهایی داشته باشند، چه ایده‌ای دارید؟

کن تاریخی است که محل  راه‌های زیادی برای ترکیب احیا و توسعه وجود دارد. یکی از آن‌ها بازسازی اما

تفریح باشد؛ مثلا شهرداری برج‌های کبوتر را بازسازی و برخی ساختمان‌های دیگر  را چایخانه کرد. فقط 

که تفرجگاه نیست؛ می‌تواند موزه شود یا میعادگاه علمی باشد. همین الان ساختمان‌های زیادی داریم 

به  چهلستون  آیینه‌خانه  تالار  شوند.  دیده  تا  نمی‌کنیم  باز  را  آن‌ها  در  حداقل  است.  بسته  درشان  که 

ک آهنگ متفاوتی  گونه‌ای طراحی‌شده است که شما به سمت هرکدام از طاقچه‌ها بخوانی، بازتاب و پژوا

کار شده؛ ولی متأسفانه درش بسته است. اتاق‌های بالای مدرسه  را احساس می‌کنی. این‌قدر هندسی 

ناصریه در میدان امام که تالار آیینه‌خانه میدان است، تالاری بسیار مجلل و زیباست؛ درش بسته است 

و حتی به مدیران هم اجازه بازدید نمی‌دهند؛ چه برسد به مردم. برای نرفتن به سمت کافه، حداقل باید 

از این مسیرها گذشت!
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اهمیت تورهای تخصصی در گردشگری تخت‌فولاد در گفت‌وگو با استاد حسن معلمی

 تخت‌فولاد؛ جلوه‌گاه
یخ سیر حکمت در تمدن اسلام  تار
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حسن معلمی، استاد حوزه و دانشگاه باقرالعلوم، پژوهشگر برجسته معرفت‌شناسی و حکمت اسلامی و 
‌صاحب تألیف‌های متعدد در این حوزه است. به بهانه حضور او در اصفهان و نشست علمی 

‌»حکمت جهانگیر« درباره ظرفیت‌های تخت‌فولاد در شناساندن تاریخ حکمت به‌وسیله گردشگری 
با هم گفت‌وگویی انجام دادیم.

کنیم که تخت‌فولاد، برای انسان امروز ایرانی یا یک فرد اصفهانی چه پیامی  از اینجا شروع 

گرفته‌اید؟ دارد و شما چه ارتباطی با آن 

فکر می‌کنم تاریخ مجسمی اسـت که می‌شـود از طریق آن، مردم اعم از خواص و عوام را با سـیر تاریخی خودمان آشنا کنیم؛ مثلا 

هر دوره‌ای حتی قبـل از صفویه در این تخت‌فولاد نماد یا علامتـی از تاریخ ایران را دارد که عمومـا در بخش علمی و تاریخی بوده 

گر خـوب پیگیری شـود، می‌تـوان در یـک نصفه‌روز سـیر تاریخی  و حتی بعضا تحـولات سیاسـی هـم در آن قابل ردگیـری اسـت و ا

ایران را با محوریـت تخت‌فولاد نشـان داد. تخت‌فولاد چنین ظرفیتـی دارد.

ما الان بحث‌هایی داریم با عنوان گردشگری تـخصصـی و درزمــیــنــه حکمت هم می‌توان چنین 

کنید. گردشگری را در نظر داشت. لطفا ایده مدنظر خود را دراین‌باره راجع به تخت‌فولاد بیان 

بـه لحـاظ ظرفیـت گردشـگری تخصصـی می‌تـوان به‌راحتـی مدعـی ظرفیـت فراوانـی در ایـن قبرسـتان شـد؛ حتـی بـه نظـر بنـده، 

ظرفیت گردشگری تخصصی تخت‌فولاد نسبت به گردشگری عمومی بسیار بیشتر است. گردشگری عمومی فقط جنبه تاریخی 

گر  دارد؛ امـا گردشـگری تخصصـی در تخت‌فولاد کمک‌رسـان مـا برای شـناخت تحـولات فعلی در فضـای علمی‌مان اسـت؛ مثال ا

گردان و مکتـب و افکارمیرفندرسـکی را بشناسـیم، در درک فضـای فعلی حکمـت در جامعـه ایرانی بهتـر جایـگاه تاریخی‌مان  شـا

را خواهیـم فهمیـد؛  اما بایـد دقت شـود کـه این گردشـگری، جنبـه هنری‌اش بسـیار قـوی بـوده تـا تأثیـر لازم را داشـته باشـد و فقط 

ح احـوال بدهد؛ بلکـه با اسـتفاده از فیلـم و اینفوگرافـی برای  این‌گونه نباشـد که اسـتادی در بالای قبر اندیشـمندان بایسـتد و شـر

مثـال، جذابیـت کار را بـالا ببرد.

پس به نظر شما می‌توان برای مثال دشواری بیان فلاسفه را به روش‌هایی در تفریح 

کرد؟ گردشگری تبیین 

البته! منتها باید چنین کاری را با هنر خاص خودش انجام داد. مرحوم شهید مطهری در فضای خودشان چنین هنر ساده‌سازی 

را داشـتند؛ البته ایشـان به‌هیچ‌وجـه سـطحی‌نگری را به افـکار و بیـان خـود راه نمی‌دادنـد. تبیین‌های ایشـان در مسـئله اصالت 
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وجود و ارتباط آن با تشـکیک وجـود و حرکت جوهـری و اتحاد عقـل و عاقـل و معقول و تکامل نفس و مسـئله صفات خدا، بسـیار 

روشـن‌کننده بود.

در گردشـگری تخصصی هم بایـد ارتباط نظریـات و اعتقادات یک اندیشـمند به‌خوبی روشـن شـود؛ البتـه باید دقت شـود فرض 

مـا در گردشـگری تخصصی اسـت و مخاطبمـان فردی اسـت که بایـد آشـنایی کافی بـا مفاهیم مربوط داشـته باشـد. بـرای ایضاح 

مناسب یک دانشـمند، بهتر اسـت سـیر زندگی و اعتقادهای او با تحلیل بیان شـود و فقط گفته نشـود که چنین بود و چنین شد.

با توجه به اینکه شما به سیر تاریخی حکمت و حکما و لزوم تبیین آن در گردشگری اشاره 

، لزوما تکاملی است؟ که بپرسم آیا به نظر شما این سیر کردید، تمایل دارم 

 خیـر؛ ممکـن اسـت بعضـا ایـن سـیر، تنقصـی باشـد؛ یعنـی رو بـه نقـص بـرود. مـا قبـول نداریـم کـه هـر حرکتـی، تکاملـی اسـت. بله؛

شـهید مطهری که معتقدنـد تاریـخ در کلیـت خـودش رو به تکامـل اسـت و بـه کلیـت آن نظـر دارنـد؛ امـا در درون تاریخ عقب‌گـرد و 

ح بـوده بین علامـه طباطبایی و شـهید مطهری که آیـا هر حرکتـی رو به کمال  رکود و حتـی سـقوط‌هایی وجـود دارد. اختلافی مطر

اسـت یا خیر.علامه معتقـد بودند چون‌که حرکت، سـیر رسـیدن قوه بـه مرحله فعلیت اسـت، پس حتما تکاملی اسـت؛ امـا مرحوم 

شـهید مطهری ایـن نظریـه را نقض می‌کننـد. ایشـان بیـان کردند: درسـت اسـت کـه در هـر حرکتـی از مقـام »نـداری« بـه »دارایی« 

کسـتر  خ می‌دهد؛ اما باید بررسـی کرد که در این مسـیر چه چیزی از بین رفته اسـت؛ برای مثال، چوب فقط به خا تغییر وضعیت ر

کسترشـدن به فعلیت رسـیده؛ اما وضعیت چوب‌بودن از بیـن رفته و بدیهی اسـت که وضعیت قبلی  تبدیل می‌شـود.  قابلیت خا

از وضعیـت جدیـد برتر بوده اسـت.

کردم که برخی معتقدند در گردشگری تخصصی، ما فقط باید  این پرسش را با این غرض مطرح 

کتور  کنیم و اقدامات اشتباه یا نظریاتی را که سبب پسرفت شده‌اند،  فا تاریخ سفید را بیان 

بگیریم.

بلـه؛ همان‌طور کـه عـرض کـردم، بایـد دقـت داشـت در ایـن توهـم قـرار نگیریـم کـه در مرحلـه تکامل‌یافتـه پیشـینیان قـرار داریم 

و به‌راحتـی از آن‌هـا عبـور کرده‌ایـم و عمـق نظـر آنـان را دریافته‌ایـم و بـه مرحلـه بالاتـر دسـت‌یافته‌ایم. از طـرف دیگـر هـم بایـد از 

مجیزگویی پیشینیان که باعث عدم فهم درست سیر اندیشـه‌ها می‌شـود، پرهیز کنیم. به نظرم برای رسیدن به تمدن اسلامی 

ضـرورت دارد کـه تعارف بـا خـود و پیشـینیانمان را کنـار بگذاریم.
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گروهی از دانشگاهیان اروپایی به تخت‌فولاد بیایند و مطالبی را درباره آقا رحیم ارباب و  گر  ا

کنش شما چه  که این افراد فیلسوف نیستند، وا کنند  جهانگیرخان بشنوند و بعد اظهارنظر 

خواهد بود؟

باید ببینیم منظور و تعریف آن‌ها از فیلســـوف‌بـــودن چــیــست.

که نام فیلسوف را بر  کنیم آن‌ها از ما بپرسند شما چه تعریفی از فیلسوف مدنظر دارید  فرض 

این افراد گذاشته‌اید!

احسـنت! یک فلسـفه به معنای عام داریم که در یونان قدیم به معنـای الهیات و طبیعیـات و ریاضیات و سیاسـت و تدبیر منزل 

بوده اسـت؛ اما وقتی منظور از فلسفه ما‌بعد‌الطبیعه باشـد، اینجا منظور، مباحث کلی راجع به وجود و عدم اسـت. خب این افراد 

به معنای دوم فیلسـوف بوده‌اند؛ اما بـه جامعیت تعریف اول نمی‌رسـیده‌اند.

که قبول! این‌ها فیلسوف‌اند؛ اما بــه‌مـثــابــه گلدانی در ویترین شما  گفتند  گر آن‌ها در جواب  ا

هستند و اصلا نسبتی با زندگانی عملی جامعه شما ندارند، شما چه خواهید گفت؟

گانـه بررسـی کـرد؛ مثال نمی‌تـوان گفـت کـه حکمـت شـیخ بهایـی امتـداد نداشـته اسـت؛ امـا  بـه نظـرم راجـع بـه هـر فـرد بایـد جدا

راجـع بـه ملاصـدرا بـه همیـن راحتـی نمی‌تـوان نظـر داد. مهم‌تریـن نکتـه‌ای کـه بـه نظـرم راجـع بـه این‌گونـه بررسـی‌ها بایـد در 

 نظـر داشـت، ایـن اسـت کـه ممکـن اسـت تأثیرگـذاری افـراد بـر مبانـی یـک علـم، به‌طـور غیرمسـتقیم بـر افعـال افـراد هـم مؤثـر 

باشد.

به نظرتان با گشتن در تخت‌فولاد و بررسی آن، می‌توان به نتیجه رسید که چه زمانی فلسفه از 

کرد. ما  رونق می‌افتد؟ یعنی نتوان در زمانه‌های بعدی، با نگاه به آن دوره، قله‌ای را مشاهده 

در همین تخت‌فولاد، در دوره دوم و سوم صفویه حکمای زیادی داریم؛ مانند فــاضــل سراب و 

مــلااســمــاعــیــل خواجویی و خاتون‌آبادی و آقا جمال خوانساری.

فلســفه برای از رونــق افتادن دلایــل زیــادی دارد؛ اما یکــی از دلایــل آن، این اســت که امتــداد سیاســی و اخلاقی و اجتماعی نداشــته 

باشــد. بنده متخصص در بررســی نشــانه‌های امتداد فلســفه در تاریخمان نیســتم؛ اما گمان می‌کنم که بعضا خلط در مصادیق، 

بین فرهنــگ اســامی و فرهنگ فلســفی رخ می‌‎دهــد؛ مثــا معمــاری وحدت‌گرایانه بناهــای تاریخی‌مــان را بــه وحدت وجــود ربط 
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می‌دهنــد؛ درحالی‌کــه این‌ها همــه جلوه‌های فرهنگ اســام و قرآن اســت کــه توحید رکــن رکین آن اســت. تفکیک بیــن فضاهای 

مردانــه و زنانــه هــم قطعــا مربوط بــه فرهنــگ اســامی اســت؛ امــا دربــاره قله‌ها، مصــداق قلــه بــرای خــواص و عمــوم مــردم متفاوت 

اســت. خواص بیشــتر به نظریــات نگاه می‌کننــد؛ ولی عــوام بــه مردمی‌بــودن و متخلــق بــودن و تواضــع او بیشــتر نــگاه می‌اندازند؛ 

البتــه قضــاوت مــردم قابل‌اعتناســت؛ بــرای مثــال  در یــزد به افــکار آقــای صدوقــی نــگاه نمی‌کننــد؛ ولی بــه علت خدمــات مهمش 

به مــردم، ایشــان محبــوب مــردم بوده اســت.

چگونه می‌شود که در سرزمینی مانند اصفهان، افرادی با عقاید و نظرات مختلف درباره حکمت 

کنار هم همزیستی می‌کردند؟ این آشتی چگونه به وجود می‌آید؟ وجود داشته‌اند و در 

گــر اندیشــمندان اهــل گفت‌وگــو باشــند و دارای ســعه‌صدر، همــه عقایــد و مســلک‌ها می‌تواننــد در کنــار هــم زندگــی  بــه نظــر مــن ا

کنند؛ حتــی ادیــان هــم از این قاعــده مســتثنا نیســتند. نمونــه آن را در اصفهــان خــود داشــته‌ایم که یهودی و مســیحی و مســلمان 

در کنار هــم در یــک شــهر می‌زیســته‌اند. ادب نگه‌داشــتن و بــه مقدســات دیگران توهیــن و لعن‌نکــردن، مؤلفه مهمی اســت. شــما 

گــر  در خصــوص دیگــری و معتقداتــش ادب نگه ‌داشــته نشــود،  نمی‌توانیــد لعــن بکنیــد و بعــد ســخن از وحــدت بگوییــد. طبیعتــا ا

گــر اهــل منطــق و ادب و گفت‌وگــو باشــیم، هیچ مشــکلی  نمی‌تــوان انتظــار وجــود آشــتی داشــت. در عیــن نگه‌داشــتن اعتقــادات، ا

پیــش نخواهــد آمــد. جنگ‌هــای ادیــان در طــول تاریــخ واقعــا دردآور اســت. جنگ‌هــای صلیبــی و جنــگ شــیعه و ســنی امــوری 

هســتند کــه اصــا نبایــد بــه آن‌هــا دامــن زده می‌شــد.

که ما در آموزش فلسفه، چند متن اصلی را، ا‌زجمله شفا و  به نظر شما چه اتفاقی افتاد 

کنار گذاشتیم و به‌دنبال  ، نگه داشتیم و باقی متون و نظریات را  اشارات و منظومه و اسفار

شناخت شخصیت تمام فلاسفه مهم تاریخمان نرفتیم؟

البتــه این‌گونــه کــه شــما می‌گوییــد، نیســت؛ امــا به‌طورکلــی گرایــش بــه مکتــب حکمــت متعالیــه بیشــتر اســت. آقــای ســید حســن 

ســعادت مصطفوی شــدیدا  با ملاصدرا مخالفت می‌کرده اســت؛ اما دلیل عمده گرایش به حکمت متعالیه، شناخته‌نشــده‌بودن 

حکمای دیگــر اســت. ایــن کاری کــه اخیــرا شــهرداری اصفهان بــرای حکمــای این دیــار انجــام می‌دهــد، بســیار قابل‌تقدیر اســت. 

همایشــی که بنــده در آن شــرکت کــردم و درباره مرحــوم جهانگیرخــان بود، بســیار ارزشــمند بود.
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ینیان، مدرسان  یبا« با سامان معصومی و سید داود بحر گفت‌وگوی »اصفهان‌ز
حکمت و فلسفه

نسیم بارگاه بابارکنا
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مسعود بن عبدالله بیضاوی شیرازی، ملقب به بابارکن‌الدین یا بابارکنا از معدود مشاهیر متعلق به دوران قبل از 
صفویان است که هنوز جایگاه مهمی در بین مردم اصفهان دارد. گویا مردم اصفهان در حوالی مزار او، حضور 
خاصی پیدا می‌کنند. برای تأمل بیشتر درباره نسبت ما اصفهانی‌ها با بابارکن با دو تن از مدرسان حکمت و 

فلسفه اسلامی به گفت‌وگو پرداختم.

در نسبت با بابارکن، می‌توان از زاویه‌های مختلف به تحلیل نشست؛ اما باید گفت که مسئله اصلی را 

مشاهده انضمامی رابطه خودمان با این عارف می‌تواند روشن کند. چه چیزی باعث این رابطه قوی 

مردم با کسی می‌شود که نه آن‌چنان اطلاعی از احوالات او دارند و نه به کتبی که در عرفان نظری 

نوشته است، نگاهی انداخته‌اند؟

معصومی: همان‌طور که گفتید، از نکته‌های مهم در رابطه با بابارکن، کمبود منابع درباره اوست؛ برای مثال، 

گر می‌دانستیم که ارتباطی بین آن  ما می‌دانیم که حافظ و بابارکن هم‌دوره بوده‌اند و خیلی جالب می‌شد ا

دو بوده است؛ البته یکی از منابع خوب برای شناخت او، مقدمه شرح فصوص اوست.

کودکی تا این زمان بود و هستم  کز اوان  »کمتری از هرچه هست اندر انام بندۀ حق "رکن شیرازی" به نام/ 

عارفان را من غلام/ چون نبودم لایق خدمت از آن می‌نهم زان کامگی بر جای، گام/

چون ‌که دیدم راهشان بر حالشان معتقد گشتم، بجستم بر دوام«.

که آنچه می‌خواستم و  کتاب هم اشاره می‌کند  کتاب پر است از تواضع و نفی خود. در اواخر  جای‌جای 

شایسته بود، به قلم نیامد. خب، چنین رویه‌ای در کتب عرفان نظری کمتر مشهود است که مؤلف خود و 

گرد حکیمان بزرگی چون عبدالرزاق کاشانی و داود قیصری بوده است. اثرش را نبیند؛ بااینکه می‌دانیم او شا

بحرینیان: در بررسی نسبت ما با بابارکن، باید به این فکر کرد که چرا مردم در کنار مزار بابارکن احساس آرامش 

گسترده‌ای از مردم اصفهان و حتی از شهرهای  که طیف  پیدا می‌کنند. به‌راحتی می‌توانیم متوجه شویم 

اطراف یا حتی شیرازی‌ها، از سنین مختلف و تیپ‌های فکری متفاوت بر سر مزار او حاضر می‌شوند. آیا 

می‌توان گفت که فقط چون انسان متواضعی بوده این امر رخ‌داده است یا صرفا به سبب اینکه مکان دنجی 

در زیر قبه او می‌توان یافت، این‌گونه است؟ خود من در زمستان‌ها به‌کرات دیده‌ام که افراد زیادی بر سر مزار 

او هستند. این نشان می‌دهد هرکسی بر سر مزار بابارکن می‌آید، با قصه می‌آید؛ یعنی بین او و بابارکن نسبت 

کنار مقبره‌اش دارند، بهتر  که تجربه تدریس شرح فصوص او را در  شخصی‌ای وجود دارد. آقای معصومی 

می‌توانند توضیح دهند!

جلسه‌های  در  بود.  زیاد  بسیار  فکری  تنوع  که  بود  جالب  خیلی  داشتیم  که  جمعی  در  ما  معصومی: 

هم  من  فقه،  و  شریعت  اصالت  بر  بابارکن  خود  کید  تأ علت  به  بود،  مقدماتی  بحث‌های  که  اولی 
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و  نبود  سازگار  می‌شدند،  حاضر  کلاس  در  که  دوستانی  از  برخی  مذاق  با  که  کردم  مطرح  را  مباحثی 

روزها می‌دیدیم  آن  در  ما  بودند.  بابارکن  با  به‌دنبال همراهی  بااین‌حال همه  کردند؛   انتقادهایی مطرح 

که مردم خاطره‌های زیادی از حاجت‌گرفتن بر سر مزار بابارکن داشتند.

گفته بودند من در تخت‌فولاد بر سر قبر بابا، جاذبه خاصی را احساس  کشمیری  که آقای  معروف است 

می‌کنم و هروقت مشکلی برایم پیش می‌آید، در آنجا یک یاسین می‌خوانم.

است؟!  زنده  کسی  چه  و  مرده  کسی  چه  می‌کند.  مشخص  را  ما  عزیمت  نقطه  این‌ها  ببینید  بحرینیان: 

گرفتن آن تشکری می‌کند و می‌رود! اما  یک‌وقت شما بر سر مزار فردی فاتحه‌ای می‌خوانید؛ او هم بعد از 

فردی مثل بابارکن این‌قدر دستش باز است.

کرامت  او صاحب  از  بیشتر  یا  بابارکن  به‌مانند  که  داریم  افراد متعددی  رازآمیز تخت‌فولاد  ما در سرزمین 

بوده‌اند؛ اما مردم به آن‌ها مانند بابارکن اقبال نشان نمی‌دهند؛ برای مثال، طیف افرادی که بر سر مزار آقای 

خاتون‌آبادی یا آقای بیدآبادی حاضر می‌شوند، مشخص است. بازهم این پرسش مطرح می‌شود که مردم 

با بابارکن چه حضوری را حس  می‌کنند.

می‌خواهم به مسئله‌ای‌ اشاره کنم. بااینکه مردم اصفهان بیشتر از اینکه متمایل به عرفان و عرفا 

گـی‌هــای اصلـی آن‌هـا اهل‌بیتی‌بودنـشــان  باشند، اهل شریعت و تدین هستند یا با اینکه یــکــی از ویــژ

است، بــازهــم چنین نسبت عمیقی را با بابارکنی پیدا می‌کنند که لااقل شواهد تسننش بیش از 

تشیع اوست. از طرف دیگر ما می‌توانیم از عرفای بزرگی در عرفان نظری نام ببریم که ازقضا اصفهانی 

بوده‌اند؛ ولی امروزه مزارشان در تخت‌فولاد یا شهر اصفهان معلوم نیست؛ مــانـنــد خــانــدان آل‌تـرکـه. 

‌می‌توان گفت که حضور بابارکن

 در تخت‌فولاد خلأیی را برای مردم اصفهان پر کرده است؟

با فردی مثل  که مردم فرای این دوگانه‌ها  کنیم  باید دقت  سخن شما جای تأمل دارد؛ ولی  بحرینیان: 

بابارکن‌الدین ارتباط برقرار می‌کنند. اینکه بابارکن سنی یا شیعه بوده است، زیاد به ما ربطی ندارد. جالب 

است بگویم یک روزی از شیخ‌جعفر ناصری پرسیدم: بالاخره بابارکن شیعه بوده یا سنی؟! ایشان بعد از کمی 

گفتند: مگر می‌شود فردی  که پاسخ بود، جواب پرسش من نبود.  که درعین‌حال  سکوت، پاسخی دادند 

شیعه نباشد و این‌همه از قبرش کرامات ببارد؟

گفتید: مردم اصفهان آن‌چنان اهل تصوف و صوفی‌گری نبوده‌اند و اصفهان مهد فلسفه و  از طرف دیگر 
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عرفان نظری است؛ پس چرا باز، اقبال به بابارکن زیاد است؟ باید بگویم به‌رغم صحت مطالب اشاره‌شده، 

بازهم نمی‌توان این نقاط را محل عزیمت برای تحلیل دانست.

به این صورت که شما بحث را پیش می‌برید، من برداشت می‌‎کنم که درک این نسبت بین مردم و 

بابارکن را به‌راحتی قابل تفسیر نمی‌دانید. به نظرتان برای درک واضح‌تر این نسبت، بهتر نیست به 

این فکر کنیم که مورد مشابهی هم می‌توان برای بابارکن در بین مردم اصفهان پیدا کرد؟

کنار  که جذابیت بابارکن به  کار سختی است. ما می‌توانیم بگوییم  بحرینیان: اصولا صحبت از اراده الهی 

که  همان‌گونه  الهی  اراده  اما  می‌شود!  شنیده  او  قبر  از  صدایی  بعضا  اینکه  یا  اوست  قبر  بودن  خیابان 

کمی سنگین و ثقیل باشد این‌گونه  کلیت پدیده را ازنظر بیرون نمی‌برد. شاید  به جزئیات تعلق می‌گیرد، 

سخن‌گفتن؛ اما در جواب شما باید بگویم تمام تخت‌فولاد تجربه‌ای نظیر بابارکن را به ما می‌دهد؛ حتی 

گر بخواهیم به تمایزها و تشابه‌های پدیده‌ها فکر کنیم، از کلیت مسئله  گلستان‌شهدا هم همین‌گونه است. ا

که تخت‌فولاد را درون خود دارد؛ یعنی این پدیده جزو  کلیت خود شهری است  بازمی‌مانیم.اصفهان در 

هویت شهر است. امروزه قبرستان‌ها جزو هویت شهر محسوب نمی‌شوند. پس می‌توان گفت اصفهانی‌ها 

افرادی هستند که با اینجا ارتباط و نسبت دارند. ما انسان‌ها معمولا به اندازه عمرمان زنده‌ایم! درحالی‌که 

برخی بیش از عمرشان زندگی می‌کنند و این راز زنده‌بودن قبرستانی است که افراد درون آن بیدارند!

از همین‌جا پلی به بازخوانی هویت عارف‌بودن می‌زنم. آیا عارف کسی است که دارای کشف و کرامت است 

یا اینکه عارف باید به کسی گفت که در عرفان نظری تبحر داشته باشد؟ شاید بتوان گفت که »عارف فردی 

است که واجد نحوی از حضور تاریخی است؛ آن‌هم وجودی که از تاریخ امروز خودش فراتر باشد!«

که مردم آن را حس می‌کنند؛ البته این حس اصلا صریح و شفاف و  حضور تاریخی همان حضوری است 

گاه نیست؛ به لحاظ علمی هم قابلیت توضیح ندارد؛ زیرا هرچه بگوییم آن را به جلوه‌ای از آن تعریف  خودآ

کرده‌ایم؛  پس می‌توان اصفهان را از جلوه‌ای تعریف کرد؛ آن‌هم اینکه جایی است که مردم امکان درک این 

حضورهای تاریخی را دارند که البته مسئولیت هم به‌تبع این امکان می‌آید.

در  آن‌قدر  روح  که  است  این  برای  که  گفت  تاریخی  حضور  این  درباره  می‌توان  دیگر  طرف  از 

یعنی  نیست؛  خود  بدن  یا  و  دنیا  عالم  از  کامل  انصراف  به  مجبور  که  دارد  آزادی  نشئه  آن 

امکان  بلکه  نیست؛  ما  فاتحه  نیازمند  نه‌تنها  دارد.  ادامه  دنیا  در  هم  مرگ  از  بعد  حضورش 

سالم  قبر  در  اموات  بدن  می‌‌بینیم  بعضا  که  است  همین  برای  دارد!  هم  را  دنیا  این  در   تصرف 
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می‌ماند.

معصومی: به نظرم فهم جایگاه تاریخی عارف اهمیت زیادی دارد. چه شده که عارف واجد این نحو حضور 

شده است. عارف از فکر و عمل انتزاعی به دور است. به‌دنبال حضور و وجود می‌رود و برای همین وسعت 

پیدا می‌کند. برای همین است که با اذکار، عرفا حال دیگری پیدا می‌کنند. در روایات که آثار عجیبی برای ذکر 

کر در مذکور است. بابارکن در مقام شرح حدیث »أنا جلیس من ذکرنی«  مطرح‌شده، از همین منظر فنای ذا

کر است، باید مشهود او هم باشد و کسی که خدا را در هنگام ذکر نبیند،  گر خدا همنشین ذا اشاره‌کرده که ا

کر حق شود به دل‌وجان و جمیع قوی حاضر حق باشد؛  کر نیست. ذکر مطلوب آن باشد که بنده چنان ذا ذا

چنانچه در گفتن »لا« نفی جمیع خواطر و قطع احادیث النفس بکند، از تخوم )مرزها( اراضی دل اصل و بیخ 

غیر و غیریت را برکند؛ در گفتن )ألا( به‌جای )هریکی( جز آن‌یکی بی‌شکی )جز او یکی نیست( می‌نشاند، تا به 

کر  مداومت بر این ذکر لسانی، ذکر او منتقل شود به دل و دل به ذکر جنانی چنان مداومت کند تا باطن ذا

به حکم »أشرقت الأرض به نور ربها« منور  شود.در ادامه و در همین راستا، برای طرح این مسئله که ذکر خدا 

کر و حتی موجودات، شنیده می‌شود، داستانی را ذکر می‌کند: از تمامی اجزای بدن ذا

»این فقیر حقیر را با عزیزی از اهل طریقت مدتی اتفاق مصاحبت افتاد در احیان ذکر کردن او و زمان غلبات 

سلطان ذکر بر وجود، من به گوش سر خود از سینه او به صریح آواز ذکر "لا اله الا الله" می‌شنودم و او بی‌خبر 

بودی و زبان او خاموش.

کت بود. روزی وی را به‌غایت منبسط یافتم. گفتمش: ای یار، بارها از سینه آواز ذکر شنودم و زبان تو سا

کوزه‌ای( نزد وی نهاده بود که او وضو از آن ساختی و آب از آن آشامیدی. آن را برداشت و به من داد  رکوه‌ای )

و گفت: از آن تعجب کنی از این بشنو!

 من گوش پیش رکوه داشتم؛ چند نوبت به صریح از آن رکوه همان شنودم که از سینه او.

گفتم: آخر سرّ این چیست؟ با من بازگوی.

گفت: ای یار! این سرّ سریان ذکر هویت الهیه است در مظاهر موجودات و کائنات.«

در ادامه کتاب توضیح می‌دهد:

»مقصود از ایراد این حکایت اظهار این استماع از مثل این فقیر نیست؛ غرض کلی آن است که یاران آشنا 

بدانند که فی‌الواقع این حال است و از این معنی به مشام او بویی نرسیده، جز آنکه به سخره و افسوس این 

را زرق و سالوس خواهد گفت، دگر چه گوید؟!

تا تو را حالی نباشد همچو ما حال ما باشد تو را افسانه بیش.«
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تکیه میرفندرسکی؛ پایگاهی معنوی برای اصفهان

گر عصر صفوی کیمیا
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کــه  محمدرضــا زادهــوش نویســنده پــرکاری در حــوزه مشــاهیر ایران‌زمیــن اســت 
کـــه از آن جمله می‌توان به کتاب »مکتب  در ایـــن زمینــه کتــب و مقــالاتـــی دارد 
فلســفی اصفهــان از نــگاه دانش‌پژوهــان« اشــاره کرد. با او به گفت‌وگو نشســتیم؛ 
کتــاب  درحالی‌کــه میرفندرســکی موضــوع و بهانــه اصلــی مــا بــود. پیش‌تــر بــا 
»احــوال و آثــار میرفندرســکی« زادهــوش آشــنا شــده بــودم؛ اثــری کــه در نــوع خــود 
موردتوجــه قــرار گرفــت. نام ســید ابوالقاســم میرفندرســکی با هم‌نشــینی میرداماد 
گــره ‌خــورده اســت. از طرفــی وجــود مــزار او در تخــت فــولاد، زمینــه  و شــیخ بهایــی 
توجــه اصفهانی‌هــا بــه او را افزایــش داده اســت؛ تــا جایــی کــه تکیــه میرفندرســکی 
به‌عنــوان یکــی از پایگاه‌هــای معنــوی ایــن ســرزمین شــناخته شــده اســت. میــر 
کــه هنــوز هــم شــنیدن دربــاره او جــذاب اســت. آن‌قــدر نــکات ناشــناخته دارد 

ــر  گ کــه حکیــم، عــارف، فیلســوف و کیمیا میرفندرســکی یکــی از علمــای عصــر صفــوی بــوده و گفتــه شــده 

ــوده. مــواد مهــم درســی آن روزگار را هــم در مــدرس  ــی و فلســفی ب ــا عرفان ــوده اســت. تحقیقــات او عمدت ب

کــه  کــه شــاید بــه علــت جــوی  خــود تدریــس می‌کــرده اســت. درس‌هایــی ماننــد فلســفه را تدریــس می‌کــرده 

گردان او، از جملــه آقــا حســین  علیــه او در دوره‌هــای بعــد بــوده و یــا بــه علــت شــاخص‌نبودن ســبکش، شــا

خوانســاری از او صحبــت زیــادی در آثــار خــود نمی‌کننــد.  در نســبت بــا اســاتیدی کــه دارای ســبک شــاخص 

گردانشــان شــد؛ البتــه برخــی قائــل  نبوده‌انــد، نمی‌تــوان بــه آن صــورت قائــل بــه امتــداد آن‌هــا در نظــرات شا

کــه از مــدرس جنــاب میــر، ســیصد مجتهــد فلســفه بیــرون آمــد. بــه ایــن هســتند 

تــا حــدودی می‌تــوان میرفندرســکی را محقــق و مــدرس فلســفه دانســت و نــه فیلســوف. فلاســفه شــاخص 

کــه فقــط  را بایــد محــدود بــه ملاصــدرا و ابن‌ســینا و یکــی‌دو نفــر دیگــر دانســت. افــراد دیگــری هــم بوده‌انــد 

کــه تولیــد کردنــد،  کــه بــا شــبهه‌هایی  مســائلی را بــه فلســفه اضافــه کرده‌انــد؛ ماننــد ابــن کمونــه و فخــر رازی 

موجــب گســترش ایــن علــم شــدند. شــاید بتــوان میردامــاد را هــم در حــد ابن‌ســینا و ملاصــدرا دانســت؛ زیــرا 

مکتــب فلســفی اصفهــان منتســب بــه اوســت.

میرفندرســکی تلاش‌هایــی بــرای انتقــال و ترجمــه عرفــان هنــدی و ترویــج آن در فضــای مدرســی آن روزگار 

کــه ترجمــه جــوگ باسشــت در همیــن راستاســت؛ البتــه بــه نظــر می‌رســد بیشــتر ایــن حیطــه از  داشــته 

، بــه ســوغات‌آوردن اســت و کمتــر دغدغه‌هــای اجتماعــی می‌تــوان در آن دیــد؛ نشــان بــه آن  کارهــای میــر

کــه بــه صــورت عمیــق بــه مبانــی عرفــان هنــدی نپرداختــه اســت. میــر گاهــی هــم شــعر می‌ســروده؛  نشــان  

کــه در آن ســخن از مطلــوب و  البتــه شــاعر شــاخصی نبــوده. مشــهورترین شــعر او قصیــده »یائیــه« اســت 

مقصودهــای یــک پیــر درراه‌مانــده اســت و گلایــه و اعتــراض بــه ابن‌ســینا و فارابــی را در آن می‌شــود دیــد.

این سخن را درنیابد هیچ فهم ظاهری گر ابونصرستی و گر بوعلی سیناستی
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بدیــل  به‌عنــوان  خــود  مطرح‌کــردن  راســتای  در  میردامــاد،  به‌ماننــد  میرفندرســکی  کــه  شــده  گفتــه   

و کــه میرفندرســکی در حیــن تدریــس نجــوم  نقــل شــده  العلمــاء«  بــوده. در »ریــاض  بــزرگ   حکمــای 

مجســتی، درحالی‌کــه تکیه‌بــر متــکای خــود زده بــوده، برهان‌هایــی را مطــرح می‌کــرده و پــس از هرکــدام از 

گردان ســؤال می‌پرســیده کــه آیــا ایــن را هــم خواجــه طوســی مطــرح کــرده بــوده یــا نــه؟! البتــه در آن نقل،  شــا

ــه چــرا  ک ــوان حــدس زد  ــرای همیــن هــم می‌ت ــر نشــده اســت؛ ب مفــاد و محتــوای براهیــن مطرح‌شــده، ذک

در کتــب بعــدی ماننــد »ریحانــة الادب« از ایــن روحیــه میــر، ســخنی بــه میــان نیامــده اســت. ایــن نقل‌هــا 

کمــی نســبت بــه اســاف خــود هــم دیــدگاه انتقــادی داشــته اســت.  کــه میرفندرســکی  نشــان می‌دهــد 

کــه در آن مطــرح  ــت انتقــادی و نظــرات فلســفی خــاص و گاه ســنگینی  ــه خاطــر حال قصیــده »یائیــه« را ب

شــده، چندیــن نفــر شــرح کرده‌انــد.

هــر یکــی بــر دیگــری دارد دلیــل از گفتــه‌ای/ در میــان، بحــث و نــزاع و شــورش و غوغاســتی/ کاش دانایــان 

پیشــین می‌بگفتنــدی تمــام /تـــا خــاف ناتمـامـــان از میـــان برخاستــــی

کــه رســاله‌ای اســت دربــاره مشــاغل. روش  از دیگــر آثــار مشــهور میــر، می‌تــوان از رســاله »صناعیــه« نــام بــرد 

و مســلکی در قدیــم بــوده بــه نــام آییــن فتــوت )آییــن جوانمــردی( کــه ایــن اســم را هــم از احادیــث بــر رویــش 

گذاشــته‌اند. در قدیــم مــردم از مشــاغل مختلــف دور هــم جمــع می‌شــده‌اند و در کتــب آییــن فتــوت عنــوان 

کــه جایــگاه هــر شــغل و حرفــه و صنعــت در مجموعــه حِــرَف، کجاســت و طبــق همــان هــم محــل  می‌شــده 

نشســتن هــر فــرد از یــک شــغل مشــخص می‌شــده.

کــه نانــوا را در پاییــن می‌نشــانده‌اند؛ چــون عرفــا معتقــد بودنــد  بــرای مثــال در همیــن رســاله عنــوان شــده 

ــا آهنگــر را در  ــذارد ی ــر می‌گ ــرای گرفتــن پــول دراز می‌کنــد، در نفســش اث ــوا دســتش را ب ــه نان ک ــه آن علــت  ب

صــدر می‌نشــاندند. چــون وســایل کشــاورزی و جنگــی و دفاعــی می‌ســاخته، بســیار اهمیــت داشــته اســت. 

گــر  میرفندرســکی در اهمیــت شــغل آهنگــری بــه آیــه »و انزلنــا الحدیــد فیــه بــأس شــدید« اســتناد می‌کنــد. ا

کــه فتــوت نامــه داشــتند وارد بشــود، بــا مراجعــه بــه رئیــس  کســی می‌خواســت در یکــی از ایــن حلقه‌هایــی 

حلقــه، شــغل خــود را عنــوان می‌کــرده؛ بعــد بازرســی می‌شــده کــه مثــا  آیــا فــرد جدیــد در حرفه خــودش اهل 

کــه  گــر می‌بــود، اصــا قبولــش نمی‌کردنــد. جالــب اســت  ســوگند دروغ یــا تبلیــغ بیش‌ازانــدازه بــوده یــا نــه و ا

ایــن حلقه‌هــای جوانمــردی نقــش خیریه‌هــای آن زمــان را بــازی می‌کرده‌انــد. در ایــن رســاله‌های صناعیــه، 

هــر شــغل و حرفــه‌ای بــه فــرد مهمــی نســبت داده می‌شــده؛ بــرای مثــال داود نبــی را آهنگــر می‌دانســته‌اند. 

کــه ایــن اثــر فقــط دربــاره صنعــت و  کــه مهــم اســت راجــع بــه ایــن کتــاب بدانیــم، ایــن اســت  نکتــه آخــری 
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صنعتگــری نیســت، بلکــه در بــاب همــه مشــاغل اســت.

کــه آثــار و کتــب خــود را بــه شــاه و ســاطین آن زمــان تقدیــم  جنــاب میرفندرســکی، چنیــن دابــی نداشــته 

کــرده بــود.  کــم آن زمــان شــیراز تقدیــم  کــه یکــی از کتاب‌هایــش را بــه حا کنــد؛ بــرای مثــال برعکــس ملاصــدرا 

بیشــتر آثــار حکیــم اســترآبادی، جنبــه تحقیقــی داشــته و کمتــر بــرای تدریــس اســتفاده می‌شــده. در کتــاب 

»احــوال و آثــار میرفندرســکی«، تمــام آثــار میــر را تــا آنجایــی کــه پیــدا کــردم، نــام بــرده‌ام کــه البتــه تعــدادی از 

آن آثــار بــه دســت مــا نرســیده. طبــق اســتقصای بنــده، هیچ‌کــدام از آثار میرفندرســکی به دســت خــودش در 

حــال حاضــر موجــود نیســت و ایــن امــر، احتمــال نســبت‌دادن اشــتباه برخــی آثــار را بــه او، تقویــت می‌کنــد.

گی‌هــای شــخصیتی میــر، گوشــه‌گیری یکــی از شاخص‌ترین‌هاســت؛ بــه همیــن دلیــل هــم ســفر بــه  از ویژ

هنــد را تجربــه می‌کنــد. همیــن گوشــه‌گیری باعــث شــده تمایلــی بــه اشــغال مقــام دولتــی نداشــته باشــد؛ در 

کــه هنــد همســایه ایــران محســوب می‌شــده،  کــه بــا دربــار در ارتبــاط بــوده اســت. در آن زمــان  عیــن حالــی 

کــه می‌بردنــد ســبک  معمــولا شــعرا بــه دلایــل اجتماعــی و سیاســی بــه آن دیــار می‌رفتنــد و ســوغاتی 

اصفهانــی بــود کــه بعدهــا بــه ســبک هنــدی مشــهور شــد. میر هــم ســوغاتی کــه از آن دیــار آورد، عرفــان هندو  

کــه عمـومــــا در افــــواه  و آییــن جوکیــان بود.داســتان‌هایی از حضــور میــر در هندوســتان هــم باقــی مـانــــده 

کــه میــر بــا عرفــای هنــد  کــرده  کــه ملااحمــد نراقــی نقــل  مــردم انتقــال یافتــه اســت. همــان داســتان معروفــی 

کبــر اذانــش، ســتون معبــد هندوهــا را لرزانــد؛ البتــه بــه نظــر بنــده نمی‌تــوان زیــاد بــه  کــرد و بــا الله‌ا محاجــه 

ایــن داســتان‌ها اعتمــاد کــرد و بــه نظــر می‌رســد کــه چــون ایشــان بــا مــردم حشرونشــر زیــادی داشــته اســت، 

کــرده باشــند.  مــردم نســبت بــه ایشــان اسطوره‌ســازی 

و نشــان‌دهنده مردمی‌بــودن شــخصیت  مــا رســیده  بــه  ایشــان  بــه  کــه نســبت  از نقل‌هایــی  یکــی  در 

میــر اســت، آمده:»جامــع معقــول و منقــول و فــروع و اصــول بــود و بــا وجــود فضــل و کمــال، اغلــب اوقــات 

مجالــس و مؤانــس فقــرا و اهــل حــال بــود و از مصاحبــت و معاشــرت اهــل جــاه و جــال احتــراز می‌فرمــود 

ــید.  ــش می‌کوش ــس خوی ــس نفی ــه نف ــه و تصفی ــه تحلی ــید و ب ــمینه می‌پوش ــه و پش ــاس فرومای ــتر لب و بیش

ــه ســمع  ــود. ایــن معنــی را ب ــا اجامــره و اوبــاش مصاحــب ب همــواره از مجالســت اعــزه و اعیــان مجانــب و ب

کــه شــنیده‌ام بعضــی  گفــت  بــه میــر  اثنــای صحبــت، شــاه  روزی در  شــاه عبــاس صفــوی رســانیدند. 

 از طلبــه علــوم در ســلک اوبــاش حاضــر و بــه مزخرفــات ایشــان ناظــر می‌شــوند. جنــاب میــر مطلــب

 را دریافته، گفت: من هرروزه در کنار معرکه‌ها حاضرم. کسی را از طلاب در آنجا نمی‌بینم. شاه شرمسار شده، 

دم درکشید.«
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کننده میراث علامه خواجویی گفت‌وگویی با سید مهدی رجایی، احیا

ملا اسماعیل خواجویی، شیخ بهایی 
زمان خود بود



54

نیمه پنهان شهر

کــه شــهر و دیــن  کســی  مــ ااســماعیل خواجویــی را اصفهانی‌هــا نشــناختند؛ 
مــردم شــهر را در روزگار سراســر ویرانــی حفــظ کــرد؛ درســت زمانــی کــه افغان‌هــا بــر 
گار یــک مــرد بــود کــه پنــاه  مــا تاختنــد و قســاوت را بــه نهایــت رســاندند. در آن روز
بی‌پناهــان بــود. نامــش مــ ااســماعیل خواجویــی و آرمیــده درتخــت فــولاد اســت. 
در میــان بــزرگان ایــن ســرزمین نورانــی دارای بیشــترین تعــداد تألیفــات اســت.

کــه خواجویــی را قــدر شــناخت؛ پژوهشــگر ســترگی  زمــان گذشــت و در روزگار مــا ســید مهــدی رجایــی بــود 

کــه بیــش از صدجلــد کتــاب او تــا بــه امــروز منتشــر شــده و جلدهــای فــراوان دیگــر در انتظــار تولــد اســت.

بــه ســراغ آیــت‌الله ســید مهــدی رجایــی در مؤسســه انســاب قــم رفتیــم. صحبــت دربــاره مــا اســماعیل 

خواجویــی بــود. زودتــر از ایــن بایــد بــه خدمــت کســی می‌رســیدیم کــه مــزار خواجویــی را در شــهرمان دوبــاره 

کــرده اســت. برپــا 

آثــار  فــراوان  آنکــه  خصــوص  بــه  ســتایش‌اند؛  صــد  شایســته  می‌کننــد،  احیــا  را  شــیعه  تــراث  کــه  آنــان 

ــه سیصدســاله بیــن مــا و آن  ــه خاطــر زحمــات او ایــن فاصل ــرده و ب ک  ملااســماعیل خواجویــی را تصحیــح 

حکیم الهی کوتاه شده است.

کنید. ، ملااسماعیل خواجویی را به‌طور کلی معرفی  در آغاز

ــر آنچــه نقــل شــده، محمــد بــوده و معــروف بــه مــا محمداســماعیل اســت. پــدر   نــام شــریف ایشــان بنــا ب

ایشــان، محمدرضــا، از بــزرگان بوده‌انــد؛ ولــی در تاریــخ ذکــری از ایشــان بــا جزئیــات نشــده و پدربــزرگ مــای 

خواجویــی بــه نــام علاءالدیــن محمــد هســتند.

کــردم،  کــه در آثــار ایشــان  علامــه خواجویــی اصالتــا مازندرانــی هســتند. بنــده بــا بررســی‌های بســیاری 

متأســفانه نتوانســتم بیابــم اهــل کــدام شــهر مازنــدران بوده‌انــد. شــاید ایــن لقــب مازندرانــی بــه علــت ولادت 

ایشــان در آن ناحیــه یــا مازندرانی‌بــودن پدرانشــان اســت. در هــر صــورت ایشــان را اصفهانــی می‌شناســیم و 

تمــام مراحــل رشــدونمو علمــی ایشــان در اصفهــان بــوده اســت.

علــت شــهرت ایشــان بــه خواجویــی ایــن بــوده کــه در زمــان حملــه افغان‌هــا بــه اصفهــان، علمــای ایــن شــهر 

در معــرض اذیــت و قتــل و غــارت قــرار گرفتنــد. ایشــان بــرای حفــظ اهــل و عیــال خــود، بــه محلــه خواجــو 

منتقــل شــدند. ایــن محلــه ظاهــرا در آن زمــان در کنــار شــهر بــوده؛ بــا ایــن حــال ایشــان در همیــن مســئله 

کــه »خــدا را شــکر می‌کنــم  حملــه افغان‌هــا بســیار اذیــت شــدند و در برخــی از آثارشــان عنــوان کرده‌انــد 

، ایــن  در ایــن حملــه فقــط در حــد ضــرب و شــتم آســیب دیــدم و بــه جانــم آســیب نرســید.« در برخــی آثــار
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ــد. ــا شــدت عنــوان کرده‌ان درددل را ب

که به شخصیت و آثار ایشان جذب شدید و به تحقیق و نشر آثار ملا اسماعیل  چه شد 

خواجویی پرداختید؟

از زمان جوانی و قبل از انقلاب اســامی، علاقه شــدیدی به ایشــان و بارگاهشــان پیدا کردم. بعد از انقلاب، 

روزی داشــتم در شــرح حــال ایشــان تحقیــق می‌کــردم، دیــدم آثــار بســیار زیــادی از خواجویــی در تراجــم ذکــر 

می‌شــود؛ امــا اثــری از ایشــان بــه غیــر از رســاله »ابطــال زمــان موهــوم« چــاپ نشــده اســت. همــه آثــار ایشــان 

بــه صــورت خطــی وجــود داشــت. ایــن علاقــه در وجــود مــن ایجاد شــد که به ســراغ آثارشــان بروم. بســیاری از 

ایــن نســخ را در کتابخانــه آیــت‌الله العظمــی مرعشــی بــه خــط خودشــان که بســیار خوانــا و زیبا هم بــود، پیدا 

کــردم. پــس از جمــع‌آوری، شــروع بــه تحقیــق و نشــر ایــن آثــار کــردم. در حــال حاضــر حــدود صداثــر از ایشــان 

چاپ و نشر شده. شخص علامه خواجویی حقیقتا جامع در علوم بودند. من در ابتدا تصورم این بود که 

 فقط ایشــان در فلســفه ســرآمد بوده‌اند؛ اما متوجه شــدم که در تمام علوم زمان خودشــان تبحر داشــتند. 

در فقه، کلام، حدیث، رجال، اصول و تفسیر آثار ارزشمندی به جا گذاشتند.

آیا ملا اسماعیل از پیشینیان خود عنایت ویژه‌ای به شخص خاصی داشته است؟

مــا اســماعیل خواجویــی عنایــت خاصــی بــه آثــار شــیخ بهایــی داشــتند و حواشــی و تعلیقه‌هایــی در شــرح 

ــار شــیخ بهایــی ازجملــه شــرح کتــاب »مشــرق الشمســین« و »اربعیــن« شــیخ بهایــی از ایشــان موجــود  آث

ــه دادم،  ــی هدی ــی مرعش ــت‌الله العظم ــه آی ــردم و ب ک ــاپ  ــا و چ ــان را احی ــار ایش ــی از آث ــه یک ک ــی  ــت. زمان اس

ایشــان بســیار خوشــحال شــدند و گفتنــد کــه مــا اســماعیل خواجویــی، شــیخ بهایــی زمــان خودشــان بــوده 

و حــق بزرگــی بــه شــیعه دارد و حقیقتــا هــم از لحــاظ جامعیــت آثــار این‌گونــه اســت.

جایگاه تاریـخـی خـواجـویی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

کــه مــن ایــن کتــاب را  کــه از ایشــان موجــود اســت، خــود مــای خواجویــی ذکــر کرده‌انــد  در برخــی از کتبــی 

بــه پایــان رســاندم؛ در حالــی کــه هــر لحظــه امــکان قتــل مــن وجــود داشــت. چــه کوشــش و ســعی و نشــاطی! 

در زمانــی کــه علمــا همــه فــرار کــرده بودنــد و در خفــا بودنــد، ایشــان توانســتند حلقــه وصلــی بــرای خلأ علمی 

دوران بیــن صفویــه و افشــاریه باشــند.
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گردان ایشــان بــه  گــردن شــیعه دارد، همیــن اســت. حتــی ولادت و اســاتید و شــا کــه ایشــان بــه  حــق بزرگــی 

گــر می‌خواهــد در  صــورت تفصیلــی مشــخص نیســت. در آن زمــان چنیــن اختناقــی وجــود داشــته. انســان ا

ایــن دنیــا خــودش را بســازد و اهــل عبــرت باشــد، مطالعــه شــرح حــال و زندگی‌نامــه چنیــن علمایــی برایــش 

بســیار مفیــد اســت.

از احوالات شخصی ایشان بگویید.

کــه  رســاله‌ای  در  بوده‌انــد.  زهــد  و  علــم  بــالای  مرحلــه  در  خواجویــی  اســماعیل  مــا  کــه  شــده  نقــل 

تکملــه  در  قزوینــی  مرحــوم  کــه  کــرده‌ام  ذکــر  نوشــتم،  خواجویــی  ملااســماعیل  احــوالات  بــه   راجــع 

ــی از  ــی یک ــماعیل خواجوی ــه ملااس ک ــده  ــاب آم ــن کت ــد. در ای ــان کرده‌ان ــی از ایش ــه تجلیل ــل« چ ــل الآم »ام

کــه بــه عمــق علــوم و معــارف رســید و میــان علمــا مشــهور بــه فضــل گشــت.  دانشــمندان و فرزانگانــی اســت 

هــر عالــم و جاهلــی شــخصیت والای او را شــناخت. او زمــام تحقیــق کامــل را بــه دســت گرفتــه؛ بــه طــوری 

ــا تجلیــل از ایشــان  کــه هــر فاضلــی بــدان اعتــراف نمــوده اســت. همــه علمــای هم‌عصــر و بعــد از ایشــان ب

یــاد کرده‌انــد. او یکــی از پهلوانــان کلام و فحــول علــم اســت و زیــادی فضلــش گویــای امــواج دریاهاســت و 

کوه‌هــای سربه‌فلک‌کشــیده در مقابــل علــم و فهمــش همچــون نقطــه‌ای اســت.

ایشان در دوران بعد از دفع فتنه افغان هم حضور داشته‌اند؟

کــرده اســت.  بلــه؛ مرحــوم قزوینــی در ذکــر احــوالات ایشــان در زمــان نادرشــاه هــم نــکات جالبــی را ذکــر 

کــه داشــت، از هیچ‌کســی حســاب نمی‌بــرد. نــادر برخــی از علمایــی  نادرشــاه بــا صولــت و قــدرت و شــوکتی 

کــه یکــی از اهــداف او بــود، بــه شــهادت رســاند.  کــه بــا او مخالفــت می‌کردنــد، بــرای وحــدت اســامی  را 

کــه داشــت، بــه کســی از علمــای عصــر خــود  کــه نادرشــاه بــا آن ســطوت و صولتــی  قزوینــی ذکــر می‌کنــد 

اعتنایــی نمی‌کــرد؛ امــا در مقابــل شــخصیت والای علامــه خواجویــی خاضــع بــود و دســتورات و اوامــر او 

ک و نوشــیدنی و لبــاس بــه اندکــی  را بی‌چون‌وچــرا اجــرا می‌نمــود. ایــن خــود نتیجــه زهــد او بــود. از خــورا

بســنده می‌کــرد و از غیــر خــدا قطــع نظــر داشــت و در آنچــه می‌کــرد قصــد قربــت می‌نمــود.

می‌توانیم بگوییم ملا اسماعیل خواجویی به نوعی پرچمدار بوده است.

کســی زندگــی ایشــان را  گــر  ملااســماعیل خواجویــی در اوج علــم و تقــوا و زهــد و اعــراض از دنیــا بــود. ا
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کــه شــیعه چــه علمایــی در  مطالعــه بکنــد، یــک دوره ســیر و ســلوک الــی الله اســت. انســان مطلــع می‌شــود 

فترت‌هــای بحــران و آشــوب داشــته. در حملــه افغــان خیلــی از علمــا و مــدارس و آثــار از بیــن رفــت. برخــی 

گمــان می‌کردنــد و کــه علــم و حــوزه دیگــر تمــام شــد. خــب ملااســماعیل خواجویــی یک‌تنــه بــه میــدان آمــد 

و توانســت علــم و دانــش را از قبلی‌هــا بــه بعدی‌هــا برســاند. پرداختــن بــه فتنــه افغان‌هــا از ایــن مجــال 

کــه در اصفهــان بــود، رســید،  کــه در آن زمــان بــه بالاتریــن حــوزه علمیــه شــیعه  خــارج اســت و آســیبی 

دردآور اســت. بــا حملــه محمــود افغــان و انقــراض صفویــه، حوزه‌هــا  از بیــن رفــت و برخــی از آن‌هــا تخریــب 

ــرای گرم‌مانــدن،  کــه ســوخت حمام‌هــا ب شــدند و کتابخانه‌هــا بــه آتــش کشــیده شــدند؛ حتــی نوشــته‌اند 

همیــن کتاب‌هــای علمــا بــوده. بــا چنیــن مشــکلاتی مــا اســماعیل خواجویــی میــدان را خالــی نکردنــد و 

گردانی را پــرورش داده‌انــد؛ امــا بــه خاطــر آن جــو و فضــای  مشــغول تألیــف و تحقیــق شــدند. حتمــا هــم شــا

اختنــاق ذکــر کامــل از آن‌هــا نرفتــه؛ چــون کــه بــرای ادامــه زندگــی، علمــا حتمابایــد در خفــا  کار خــود را دنبــال 

می‌کردنــد.

این منش و روش را مدیون چه کسانی است؟

درمــورد اسـاتیـــد ایشــان هــم در آثــــار خودشــان و هــم در آثــار دیگــران افــرادی ذکــر شــده‌اند. یکــی از آن‌هــا 

کــه از مفاخــر شــیعه بوده‌انــد و مــا اســماعیل خواجویــی از ایشــان  شــیخ حســین ماخــوزی بحرانــی اســت 

اجــازه روایــت دارد. اســتاد دیگــر هــم شــیخ محمــد جعفــر بــن محمدطاهــر خراســانی اصفهانــی صاحــب 

کلیــل« اســت کــه کتــاب ارزشــمندی در رجــال اســت و اخیــرا هــم چــاپ شــده. ســوم علامــه فاضــل  کتــاب »الا

بهاءالدیــن محمــد اصفهانــی معــروف بــه فاضــل هنــدی اســت کــه مزارشــان هــم در کنــار مــزار مــا اســماعیل 

خواجویــی اســت.

ــه اصفهــان در 1137 قمــری ایشــان وفــات پیــدا می‌کنــد. چهــارم  ــه افغان‌هــا ب ــام بحــران حمل در همــان ای

حکیــم متألــه ملامحمدصــادق اردســتانی و پنجــم ملاحمزه اصفهانی اســت. ملااســماعیل خواجویــی از دو 

اســتاد اخیــر در معقــول و فلســفه اســتفاده بــرده اســت. حتمــا اســاتید دیگــری هــم ایشــان داشــته‌اند و در 

محضــر آن‌هــا حاضــر شــده‌اند؛ ولــی هیــچ اطلاعاتــی در دســترس مــا نیســت. خــود مرحــوم فاضل هنــدی که 

یکــی از شــخصیت‌های اثرگــذار در زمــان خودشــان بوده‌انــد و کتــاب »کشــف اللثــام« محــور کتــاب جواهــر 

کــه در کتــاب جواهــر از کتــاب »کشــف اللثــام« بســیار اســتفاده  مرحــوم شــیخ محمــد حســن نجفــی بــوده 

شــده اســت. ایــن کتــاب بســیار عمیــق و علمــی اســت.
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کرده است. گردان بزرگی نیز تربیت  طبیعتاچنین شخصی برای انتقال حقایق شیعه، شا

ــه  ک ــادی در دســت نیســت و همــان مقــداری هــم  گردان ایشــان هــم متأســفانه اطلاعــات زی در مــورد شــا

خواجویــی  اســماعیل  مــا  را  ارزشــمندی  گردان  شــا چــه  کــه  اســت  ایــن  نشــان‌دهنده  اســت  موجــود 

پــدر  کــه  اســت  نراقــی  محمدمهــدی  مــا  گرد،  شــا اولیــن  داده‌انــد.  تحویــل  علمیــه  حوزه‌هــای  بــه 

اســت.  کــه معــروف  ایشــان هــم  کتــب  و  بوده‌انــد  مــدارج علمــی ســرآمد  تمــام  و در  اســت   مــا احمــد 

»جامــع الســعادات« ایشــان زبانــزد اســت. آیــت‌الله بهجــت زمانــی در پاســخ بنــده که از ایشــان کتــاب اخلاقی 

مناســبی را بــرای معرفــی خواســته بــودم، عنــوان کردنــد کــه کتــاب »جامــع الســعادات« و »معــراج الســعاده« 

بهتریــن کتــاب در اخــاق اســت.

کــرده و تــا هنــگام  مرحــوم مــا محمدمهــدی نراقــی سی‌ســال از محضــر ملااســماعیل خواجویــی اســتفاده 

ــد و در  ــراق کاشــان می‌آی ــه ن ــرده و بعــد از وفــات اســتاد خــود ب گردی ایشــان را می‌ک وفــات ایشــان هــم شــا

ســال 1209 در همان‌جــا وفــات می‌کننــد.

ــا محمــد  ــا، مرحــوم آقــا محمــد بــن مولان ــم و معن ــم عــارف و ســالک مــدارج عل گرد ایشــان عال دومیــن شــا

ــه  ک ــوده. رســاله‌ای  ــذار ب ــه در زمــان خودشــان اثرگ ک ــی اســت  ــادی اصفهان ــه بیدآب ــی مشــهور ب رفیــع گیلان

ــا  ــرای فضــا و اهــل ســلوک دارای معناســت. آق ــه کلمــه‌اش ب ایشــان در ســیر و ســلوک نوشــته‌اند، کلمــه ب

ــوند.  ــن می‌ش ــی دف ــاری در اتاق ــه خوانس ــب تکی ــرده و در جن ک ــوت  ــان ف ــادی 1197 در اصفه ــد بیدآب محم

کــه چــه مقــام علمــی رفیعــی داشــتند؛ چــه در معقــول و چــه  کــرد  دربــاره ایشــان خیلــی می‌شــود صحبــت 

کــه ایشــان در حــوزه اصفهــان تربیــت می‌کننــد، هرکــدام مؤثــر در نشــر معــارف دیــن  گردانی  در منقــول. شــا

بوده‌انــد. مهم‌تریــن آن‌هــا ســید صدرالدیــن کاشــف دزفولــی، حاجــی محمدابراهیــم کلباســی و مــا علــی 

نــوری هســتند.

کــه در ســال 1217 وفــات  کامــل مولــی محــراب گیلانــی اســت؛ حکیــم مشــهوری  گرد عــارف  ســومین شــا

می‌کننــد. چهــارم هــم مرحــوم میــرزا ابوالقاســم مــدرس اصفهانــی خاتون‌آبــادی اســت.

گردان ایشــان نقــل شــده و آنچــه به‌طــور خلاصــه می‌شــود دربــاره ملااســماعیل  فقــط در همیــن حــد از شــا

ــه  ــری از خــود ب ــم تشــیع اســت. در هــر علمــی ایشــان اث ــه عال خواجویــی گفــت، خدمــات ارزنــده ایشــان ب

جــای گذاشــته‌اند. در رجــال، کتــاب »فوائــد الرجالیــه« از ایشــان موجــود اســت. در معقــول و کلام، مجموعه 

رســائل اعتقــادی ایشــان اســت کــه در دو جلــد بنــده بــه چــاپ رســاندم کــه البتــه آثــار ایشــان در ایــن حیطــه 

بــه ایــن دو جلــد محــدود نمی‌شــود. در فقــه آثــار بســیاری از ایشــان بــه جــای مانــده اســت. شــرحی دارنــد 
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کــه در ده جلــد توســط بنــده تحقیــق و چــاپ شــده. در هــر زمینــه،  ــر »مــدارک الافهــام« مرحــوم عاملــی  ب

بنــده  را  ایشــان  تفســیری  آثــار  کرده‌انــد.   تألیــف  زمینــه  آن  را در  اثــر  بهتریــن  ملااســماعیل خواجویــی 

ــدرر  ــم »ال ــاب را ه ــام کت ــت و ن ــده اس ــاپ ش ــاب چ ــک کت ــورت ی ــه ص ــردم و ب ک ــع‌آوری  ــه‌ای جم در مجموع

الملتقطــه« گذاشــتم.

آیا درمورد عنایت علما به مزار و مدفن ایشان نکته جالب توجهی نقل شده است؟

مرحــوم گــزی در کتــاب »تذکــرة القبــور« نوشــته‌اند کــه بســیاری از علمــای بزرگ‌اصفهــان از وفــات ایشــان کــه 

در 1173 قمــری بــوده، بــه ســر مــزار ایشــان می‌رفته‌انــد و معــروف اســت که ایشــان حاجت زوار قبر خودشــان 

کــه علمــا بــه مــزار ایشــان  را هــم می‌داده‌انــد و ایــن نکتــه در زندگــی خــود بنــده هــم رخ داده اســت. عنایتــی 

ــان در  ــزار ایش ــه م ــوی ب ــتفاده معن ــرای اس ــزرگان ب ــه ب ک ــت  ــده اس ــس ش ــم منعک ــار و تراج ــته‌اند، در آث  داش

تخت فولاد می‌آمده‌اند.

شــنیدم.  تجلیــل  فقــط  کــرده‌ام،  صحبــت  خواجویــی  اســماعیل  مــا  دربــاره  کــه  عالمــی  هــر  بــا  بنــده 

هســتند،  خودشــان  زمــان  بهایــی  شــیخ  ایشــان  کــه  فرمودنــد  مرعشــی  العظمــی  آیــت‌الله  اینکــه 

کــه شــیخ بهایــی در زمــان خــود، معــروف بــود و بــه مرتبــه  کمــی نیســت؛ البتــه بــا ایــن تفــاوت   نکتــه 

شیخ‌الاســامی رســید؛ امــا مرحوم‌خواجویــی شــخصیتی کامــا گمنــام بودنــد. بــا اینکــه از ایشــان در تراجــم 

احوالاتــی ذکــر شــده؛ امــا بــه هیــچ عنــوان در زمــان حیــات خودشــان در مرئــی و منظــر جامعــه علمــی 

کــه توانســتم آثــار ایشــان را بــه مرحلــه ظهــور برســانم و  نبودنــد. بحمــدالله ایــن توفیــق نصیــب بنــده شــد 

کــه چــه مقامــی داشــته‌اند. ایشــان را بهتــر معرفــی کنــم 
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آشنایی با اقدامات آقامحمد بیدآبادی در زمانه بحران عرفان و حکمت در اصفهان

سرسلسله عرفان شیعی پس از 
عصر صفویه
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ــاز و  ــادی از عالمــان ممت ــه، آقامحمــد بیــدآبــ ــون، عــارف وارستــ ــد ذوفنـ دانشمنـ
سرشــناس ســده دوازدهــم هجــری اســت. بیدآبــادی در علــوم مختلــف عصــر 
او در خلق‌وخــوی  او، ســرآمدبودن  امتیــاز ویــژه  ولــی  بــود؛  خــود صاحب‌نظــر 
گردان  اخلاقــی بــود و همیــن شــاخصه، او را دارای نفســی تأثیرگــذار نمــوده و شــا
بــه  کــی  خا عالــم  حضیــض  از  و  نمــوده  معرفت‌انــدوزی  او  محضــر  در  زیــادی 
از  خــود  تربیتــی  شــیوه  در  بیدآبــادی  گشــتند.  رهنمــون  ملکــوت  عالــم  ذروه 
وَلــوی  و  نبــوی  روایــات  و  قــرآن  کــه  نمــوده  باده‌نوشــی  زلال،  سرچشــمه‌های 
حجت‌الاســام  بــا  مصاحبــه  ایــن  اوســت.  فکــری  آبشــخور  مــواج  بحــر  دو 
علــی صدرایــی خویــی، نظــری دارد بــر منــش زندگــی، شــیوه تربیتــی، محتــوای 
آن زمانــه. بــر حوزه‌هــای علمیــه اصفهــانِ  آقــا محمــد بیدآبــادی  آثــار و تأثیــر 

 علــی صدرایــی خویــی، کتاب‌شــناس و محقــق برجســته نســخ خطــی، تابه‌حــال ســه اثــر مهــم در رابطــه بــا

آقامحمد بیــدآبــادی نگارش و تصحیح کرده است. 

اولیــن اثــر، تصحیــح »رســاله حســن دل« آقــا محمــد بیدآبــادی اســت کــه در ســال 1380 منتشــر شــد. دومین 

پژوهــش، گــردآوری نامه‌هــای عرفانــی آقــا محمــد بیدآبــادی اســت کــه بــا عنــوان »تذکرة الســالکین« در ســال 

کــه در رابطــه بــا اندیشــه‌ها و رفتارهــای  1390 چــاپ شــد و ســومین تحقیــق، کتــاب »آشــنای حــق« اســت 

ســلوکی عــارف عصــر زندیــه نوشــته شــده اســت.

کنیم.  از شروع آشنایی شما با آقا محمد بیـــدآبـــادی و جــذب شخصیـــت ایشان‌شدن آغاز 

که از بیدآبادی به چاپ رسیده، توسط کتاب‌های شما بوده. انگیزه شما برای این  عمده آثاری 

تلاش‌ها  چه بود؟

آشــنایی بنــده بــا آقامحمــد بیدآبــادی بــه ســال 1364 برمی‌گــردد. آن ســال کــه وارد حــوزه علمیــه قــم شــدم، 

کــه در آن نامه‌هــای عرفانــی علمــای بــزرگ مثــل شــیخ محمــد  کتابــی منتشــر شــد بــا نــام »تذکــرة المتقیــن« 

کتــاب،  کربلایــی جمــع‌آوری شــده بــود. در آخــر  بهــاری، آخونــد ملاحســین‌قلی همدانــی و ســید احمــد 

نویســنده یعنــی اســماعیل طائــب تبریــزی، یــک نامــه هــم از آقــا محمــد بیدآبــادی آورده بــود؛ البتــه بــدون 

هیــچ توضیحــی. وقتــی مضمــون نامــه را خوانــدم، دیــدم هــم ازلحــاظ عرفانــی جامــع و هــم ازلحــاظ قلــم 

کــه  کــه جــذب ایشــان شــدم. بعــدا   گاهــی بــالای نویســنده را می‌رســاند.  از آنجــا بــود  و ادبیــات، نامــه آ

کــه محقــق بــزرگ، ســید جــال آشــتیانی، در مقدمــه  کتاب‌هــای عرفانــی و فلســفی را می‌خواندیــم، دیــدم 

ــار حکمــای الهــی  ــی از آث ــا چــاپ می‌کننــد، علی‌الخصــوص در کتــاب »منتخبات ــه تصحیــح ی ک کتاب‌هایــی 

ایــران«، از آقــا محمــد بیدآبــادی بســیار بــا عظمــت یــاد می‌کننــد.
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کــه  کــه بنــده بــه ســراغ نامه‌هــای اخلاقــی و عرفانــی دیگــر ایشــان بــروم و چــون  ایــن دو اتفــاق باعــث شــد 

دیــدم ایــن نامه‌هــا در جایــی چــاپ نشــده، از آن‌رو کــه کارم نسخه‌شناســی بــود، هرجــا کــه نامــه‌ای از ایشــان 

می‌دیــدم، یادداشــت و استنســاخ می‌کــردم و عکــس آن را می‌گرفتــم.

تــا اینکــه شــنیدم رســاله »حســن دل« نامــه مفصلــی از آقــا محمــد بیدآبــادی اســت و در آن زمــان نســخه 

ــس  ــاله عک ــد از رس ــی نمی‌ش ــود، به‌راحت ــات نب ــون امکان ــود و چ ــس ب ــه مجل ــط در کتابخان ــاله فق ــن رس ای

کــرد.  تهیــه 

کــه از بنــده بــرای فهرست‌نویســی نســخ خطــی مجلــس در زمــان کتاب‌شــناس برجســته،  بعــد از مدتــی 

کــه نــوه دختــری آشــیخ عبدالکریــم حائــری بــود، دعــوت شــد، در همــان  مرحــوم عبدالحســین حائــری 

روزهــای اول، قصــد خــودم بــرای تصحیــح ایــن کتــاب را بــا ایشــان در میــان گذاشــتم و ایشــان با گشــاده‌رویی 

بســیار، نســخه را بــه مــن تحویــل دادنــد و بنــده بــه محــض تهیــه آن شــروع بــه تصحیــح و تنقیــح آن کــردم. تــا 

کــه رســاله »حســن دل« بــود، چــاپ شــد. اینکــه اولیــن کارم بــرای ایشــان 

بعــدا کــه حجــم تحقیقاتــم دربــاره ایشــان افــزوده شــد، هرچــه دربــاره بــا احــوالات و آثــار ایشــان پیش‌نویســی 

کــرده بــودم، در کتــاب »آشــنای حــق« منتشــر کــردم.

ــی  ــکل کتاب ــه ش ــردم، ب ــع‌آوری می‌ک ــان جم ــه از ایش ک ــی  ــا و جنگ‌های ــه نامه‌ه ک ــودم  ــدد ب ــد از آن درص بع

کتــاب نمی‌رســید.  دربیایــد؛ منتهــا چون‌کــه نامه‌هــا به‌مرورزمــان جمــع می‌شــد، به‌انــدازه حجــم یــک 

عنــوان  بــا  مجموعــه‌ای  در  را  آن‌هــا  رســید،  نامــه  بیســت  بــه  تعــداد  کــه  مدتــی  از  بعــد 

شــده  روبــه‌رو  خوبــی  اســتقبال  بــا  الحمــدلله  هــم  الآن  کــه  کــردم  چــاپ  الســالکین«  »تذکــرة 

و کنــم  بازنگــری  بایــد  بعــدی  چــاپ  در  البتــه  اســت.  شــده  منتشــر  نیــز  ســوم  چــاپ  تــا   و 

اضافاتی را که درباره احوال و آثار ایشان به دست آورده‌ام، به کتاب ضمیمه کنم.

با توجه به اشاره شما به تعظیم آقامحمد بیدآبادی توسط سید جلال آشتیانی، آیا موارد 

دیگری از ابراز ارادت بزرگان نسبت به آقا محمد بیدآبادی سراغ دارید؟

کــه ارادت خاصــی بــه ایشــان داشــته  درواقــع بــه علــت فاصلــه زمانــی زیــاد مــا بــا ایشــان، فــرد بــه خصوصــی 

باشــند ندیــده‌ام؛ امــا آقــای آشــتیانی در مقدمــه کتابشــان اشــاره بــه احیــای حکمــت متعالیــه توســط آقــا 

محمــد بیدآبــادی کرده‌انــد. 

بعد از اینکه این مطلب برایم جالب‌توجه شد، به دنبال اسناد تـاریخــــی آن رفتــــــم تــــــا بـــــه کتـــــاب »ریاض 
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الجنــة« مرحــوم ســید محمدحســن زنــوزی خویــی رســیدم. ایــن کتــاب دائرة‌المعارفــی در قــرن ســیزدهم 

کــه روضــه  اســت و خــود نویســنده متوفــی 1223 قمــری اســت. ایــن کتــاب هشــت بخــش )روضــه( دارد 

کــه ایشــان از آقــا محمــد بیدآبــادی نوشــته جالــب اســت. چهــارم در احــوالات علماســت. شــرح‌حالی 

نوشته که من در سال 1203 قمری وارد اصفهان شدم و یکی از آرزوهایی که داشتم، این بود که آقا محمد 

بیدآبــادی را ملاقــات کنــم؛ ولــی متوجــه شــدم کــه قبــل از ورود مــن پنج ســال اســت کــه آقا محمــد بیدآبادی 

گردان آقامحمــد بیدآبــادی علی‌الخصــوص از ملاعلــی نــوری و   بــه رحمــت خــدا رفتــه. بعــد نویســنده از شــا

ملا محراب گیلانی نام می‌برد و اشاره به مصاحبتش با آن‌ها می‌کند.

در کتــاب دیگــر زنــوزی خویــی کــه نامــش »بحرالعلــوم« اســت و قبــل از کتاب »ریاض الجنة« نوشــته شــده، از 

آقــا محمــد بیدآبــادی بســیار بــا عظمــت یــاد می‌کنــد و دوســه نامــه از ایشــان را در آنجا مــی‌آورد.

 در کتــاب »تجزیــة الاحــرار« عبدالــرزاق دنبلــی خویــی، ملقــب به »مفتــون«، هم ذکری از ملاقات نویســنده با 

آقامحمد بیدآبادی رفته. 

ــا  ــا ایشــان نوشــته و ب ــدارش ب ــه اصفهــان آمــده، از دی ــه شــیراز و ســپس ب ــه از خــوی ب ک ــی  ــرزاق دنبل عبدال

ــرده. ک ــاد  تجلیــل از ایشــان ی

کــه هرچــه مطلــب دربــاره آقــا محمــد بیدآبــادی مطالعــه می‌کــردم، ولــو به‌انــدازه یــک خــط در  این‌گونــه بــود 

کتــب پیشــینیان، یادداشــت می‌کــردم و بعــد کــه بــه ســراغ تحقیقــات روی شــخصیت ایشــان رفتــم، متوجــه 

کــه چــرا هرکــس ایشــان را دیــده یــا معاصــر بــا ایشــان بــوده، از آقــا محمــد بیدآبــادی بــا تجلیــل بســیار  شــدم 

کــرده اســت.  یــاد 

کــه اول  کــه داشــتم را در کتــاب »آشــنای حــق« آوردم. در دیــوان »رفیــق اصفهانــی« هــم  ایــن تطبعاتــی 

کــه مــن آن را  دیــوان افتادگــی داشــــت، مــاده‌تـاریــخـــــی از وفــــات آقــا محمــد بیدآبــادی ســروده شــده بــود 

یادداشــت کــردم و در کتــاب آوردم؛ منتهــا دیگــر آن کتــاب را جایــی ندیــدم و ســند مــن همــان تک‌نســخه‌ای 

کــه دیــدم. بعــد الآن تنهــا مأخــذ آن ماده‌تاریــخ همــان کتــاب »آشــنای حــق« شــده. بــود 

عجیب آنکه این کتاب »آشنای حق«رسیده بود به دست مجتهد بزرگ و افتخار عصر ما، حضرت آیت‌الله 

 سید موسی شبیری زنجانی. ایشان همراه با مطالعه چاپ اول این کتاب، از اول تا آخر این کتاب را حاشیه 

زده بودند. 

بعدا خدمت ایشــان رســیدم و اجازه گرفتم که تعلیقات ایشــان را به چاپ جدید اضافه کنم. ایشــان هم با 

، کتابشــان را بــه بنــده امانــت دادند. دوســتان دیگــری هم بودند که نکاتــی راجع به مطالب  بزرگــواری بســیار
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کــه آن حواشــی را هــم بــه کتــاب در چــاپ جدیــد اضافــه کردیــم. اســتقبالی  کتــاب بــرای بنــده ارســال کردنــد 

 کــه از ایــن کتــاب شــد، بــه خاطــر نفــس حــق و آموزه‌هــای اخلاقــی و اجتماعــی خــوب آقــا محمــد بیدآبــادی

 بود.

کــه همــان مشــی و طریــق شــیخ بهایــی را دنبــال  ایشــان در عرفــان، بنیان‌گــذار عرفــان اصیــل شــیعی بــود 

می‌کــرده. در حکمــت و فلســفه، اهــل مکتــب حکمــت متعالیــه و آموزه‌هــای ملاصــدرا بــوده کــه ایــن را زنــوزی 

کــه احیــای فــن حکمــت و تفســیر در قــرن  هــم در احــوال آقــا محمــد بیدآبــادی تأییــد می‌کنــد و می‌گویــد 

دوازدهــم بــه دســت آقامحمــد بیدآبــادی صــورت گرفتــه. 

بــا توجــه بــه اوضــاع نابســامان اجتماعــی پــس از ســقوط صفویــه و شــرایط نــاآرام دوران زندیــه، بــه آثــار 

کــرد. ملاصــدرا توجــه مناســبی صــورت نگرفتــه بــود؛ تــا آنکــه آقامحمــد بیدآبــادی حکمــت متعالیــه را احیــا  

هــم ســید جــال آشــتیانی و هــم مرحــوم ملاعبــدالله زنــوزی ایــن مطلــب را تأییــد می‌کننــد که کســی که باعث 

 شــد »اســفار« و »مشــاعر« و »شــواهد الربوبیه« ملاصدرا به عناوین کتاب درســی در حوزه‌ها رواج پیدا کند، 

گردشــان ملاعلــی نــوری مشــعل ایــن تــاش را روشــن  آقــا محمــد بیدآبــادی بــوده اســت. بعــد از ایشــان، شا

نگــه داشــت و بــا پنجــاه ســال تدریــس آثــار ملاصــدرا، باعــث تحــول و ترویــج حکمــت متعالیــه در حــوزه 

گــردن حکمــا دارنــد. ــر  ــادی حــق بســیاری ب اصفهــان شــد. ازاین‌جهــت آقــا محمــد بیدآب

عــــاوه بــــر حکمــــت، ایشــــان بـــــه احیــای تفســیر هــم مشــغول بودنــد. متأســفانه تفســیر ایشــان کــه بــه زبــان 

کــه مــا داریــم روی نســخه خطــی  عربــی اســت هنــوز چــاپ نشــده؛ امــا بــه امیــد خــدا پنج‌شــش ســال اســت 

ــه منتخــب  ــه گون ــی اســت و ب آن کار می‌کنیــم و در ســال‌های آینــده چــاپ می‌شــود. تفســیر ایشــان عرفان

دیگــر تفاســیر ایــن حــوزه اســت. 

کــه مرحــوم علامــه طباطبایــی در حــوزه علمیــه قــم بــه دنبــال  ایشــان در تفســیر همــان هدفــی را داشــتند 

کــه مــا آمده‌ایــم در اینجــا  آن بودنــد. علامــه پــس از عزیمــت بــه قــم، رســالت خــود را این‌گونــه اعــام کردنــد 

تفســیر و حکمــت را تدریــس کنیــم تــا طلبه‌هــا بــا ایــن دو حــوزه آشــنا بشــوند.

بــه برکــت ایشــان هــم در حــوزه علمیــه قــم تــا بــه الآن ایــن دو درس رواج دارنــد. بــه نظرم علامــه طباطبایی از 

آقــا محمــد بیدآبــادی الگوگیــری کــرده و موفــق بودنــد. احســاس نیــازی کــه ایــن دو بزرگــوار در جامعــه علمــی 

زمــان خودشــان یافتنــد، مهــم و راهگشــا بوده اســت.

کــه آقــــامحمـــد  کرده‌اند، صحیـح اســت  که استاد آشتیانی هم عنوان  ‌آیا به نظر شما همان‌طور 
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بیدآبادی را سرسلسله عرفان شیعی بدانیم؟

که  گــر منظــور از سرسلســله، بنیان‌گــذار اســت، بایــد ایــن لقب را به حضــرت امیرالمؤمنین علــی)ع( داد؛ چرا ا

گردانی ماننــد کمیــل و میثــم را پــرورش داده‌انــد.  کــه دعــای کمیــل و خطبــه متقیــن دارنــد و شــا  ایشــان‌اند 

بعــد از آن در قــرن هشــتم ســید حیــدر آملــی اســت کــه علــم عرفــان شــیعی را در دســت دارد. در قــرن یازدهــم 

گردانش ایــن نقش را داشــتند. هــم شــیخ بهایــی و شــا

امــا دلیــل گفتــه اســتاد آشــتیانی به‌ایــن ‌علــت اســت کــه پــس از ســقوط اصفهــان بــه دســت افغان‌هــا، جامعه 

کنــده شــد و خیلــی از اســاتید هــم کشــته شــدند. تــا اینکــه افشــاریه بــه قــدرت برســد و  علمــی اصفهــان پرا

کمیــت ایرانــی برقــرار بشــود، مــدارس بازگشــایی نشــده بودنــد.  امنیــت و حا

کــه  کــه دوبــاره حوزه‌هــا، درس‌هــا را از صِفــر شــروع کردند.آقــا محمــد بیدآبــادی ازاین‌جهــت  از افشــاریه بــود 

در آن زمــان و قــرن دوازدهــم باعــث فتــح بــاب عرفــان بودنــد، سرسلســله هســتند.

گرد مســتقیم  ایشــان در تعلیمــات عرفانــی خــود ناظــر بــه آثــار ادهــم واعــظ خلخالــی هســتند کــه ایشــان شــا

ــتفاده  ــینیان اس ــار پیش ــادی از آث ــد بیدآب ــا محم ــه آق ک ــت  ــوان گف ــن نمی‌ت ــرای همی ــد. ب ــیخ‌بهایی بودن ش

نکرده‌انــد؛ ولــی سرسلســله‌بودن ایشــان در آن زمانــه، ســخن درســتی اســت کــه باعــث شــروع دوبــاره عرفــان 

کــه مــردم ایــران گرفتــار آن شــدند. شــدند؛ پــس از فقــر و فاقــه شــدیدی 

که ایشان دارای اساتیدی در عرفان نبوده‌اند؟ پس می‌توان گفت 

ایشــان اســتاد دیــده بودنــد و از محضــر اســاتید عرفــان بهــره بــرده بودنــد؛ منتهــا بــه آموزه‌هــای اخلاقــی و 

عرفانــی دیگــران بیشــتر توجــه داشــتند. 

کــه از اقطــاب سلســله ذهبیــه بــوده؛ امــا  اســتاد عرفــان آقــا محمــد بیدآبــادی، قطب‌الدیــن نیریــزی اســت 

آقــای بیدآبــادی جــزو سلســله ذهبیــه نیســت. ایشــان به‌ماننــد شــیخ بهایــی بنــا داشــتند کــه عرفــان شــیعی 

را خــارج از سلســله‌های رســمی عرفان‌هــای شــیعی )ذهبیــه و نعمــت اللهیــه( و سلســله‌های صوفیــه اهــل 

تســنن، ارائــه بدهنــد و فقــط مبانــی آن را از آموزه‌هــای شــیعی و ائمــه اطهــار بگیرنــد.

عظمــت  بــا  نیریــزی،  قطب‌الدیــن  خــود،  اســتاد  از  اینکــه  بــا  آثارشــان  در  بیدآبــادی  محمــد  آقــا 

مستقــــل  عــرفــــانی  و  کنـــد  استفــــاده  بهایــی  شــیخ  آموزه‌هــای  از  کــه  دارد  تعمــد  می‌کنــد،   یــاد 

از تعلیمات سلسله‌های رایج ارائه دهد.
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آیا اطلاعاتی در دست دارید که چه مقدار از آثار ایشان شناخته‌نشده باقی مانده؟ و دلیل 

اینکه عمده آثار ایشان به‌صورت کتاب مستقل نیست و به شکل نامه نوشته شده چیست؟

از آثــار چاپ‌نشــده ایشــان، تفســیر عربــی ایشــان اســت کــه ان‌شــاءالله تــا دوســه ســال آینــده چــاپ می‌شــود. 

کار  ــل  ــوده و اص ــس ب ــت و تدری ــال تربی ــه دنب ــتر ب ــوده و بیش ــور نب ــا آثارمح ــان اص ــه ایش ک ــم  ــد بگوی ــا بای ام

ایشــان رواج شــیوه اخلاقــی و تربیتــی مخصــوص خودشــان بــوده اســت.

کــه بــرای اعتــراض بــه  کمــان هــم فعالیــت داشــته و نقــل اســت  ک بــا حا ایشــان در ظلم‌ســتیزی و اصطــکا

کــم شــیراز بــه مــردم آن منطقــه، از اصفهــان بــه شــیراز رفتــه اســت. بــه فقــرا عنایــت خاصــی  ظلم‌هــای حا

داشــتند. 

از ســوی دیگــر منقــول اســت کــه ایشــان بــرای برپایــی نمــاز جمعــه، بــه خاطــر اینکــه ائمــه جمعــه منصوبــان 

والیــان اصفهــان بودنــد و ایشــان آن‌هــا را قبــول نداشــته، بــه اطــراف شــهر می‌رفتــه. 

کــه علی‌مرادخــان زنــد مبلــغ کلانــی را نــزد ایشــان مــی‌آورد و عنــوان می‌کنــد  ــال ایشــان هســت  در شـرح‌حـ

گــر آقــا  کــه این‌هــا از امــوال شــخصی خــودم اســت و از مالیــات و وجوهــات نیســت و درخواســت می‌کنــد کــه ا

محمــد بیدآبــادی فقیــری را می‌شناســند، از ایــن پول‌هــا انفــاق کننــد. ایشــان در جــواب عنــوان می‌کننــد 

گــر فقیــری پیــش مــن آمــد، مــن شــما را  کار را انجــام بــده و ا کــه »فقیرشــناس خداســت« و خــودت بــرو ایــن 

کمــان بــوده تــا مبــادا انتظــاری از او  معرفــی می‌کنــم. پــس ایشــان به‌شــدت در گریــز از ارتبــاط نزدیــک بــا حا

گردانشــان هــم پایــدار بمانــد. امــا  کــه توجــه بــه شا داشــته باشــند و ایــن مشــی و طریــق ایشــان باعــث شــد 

به‌طورکلــی آثارمحــور نبوده‌انــد.

البتــه  می‌نوشــت.  مــردم  عمــوم  بــرای  را  مطالــب  کــه  بــود  به‌گونــه‌ای  ایشــان  قلــم  هــم  ادبــی  ازلحــاظ 

آثــار عربــی ایشــان و برخــی نامه‌هــای عرفانــی ایشــان ماننــد نامــه بــه میــرزای قمــی، مخاطــب خــاص 

بااینکــه  نامه‌هــا  باقــی  امــا  ادیبانــه نگاشــته شــده؛  و  ادبــی بســیار وزیــن  ازلحــاظ  بــرای همیــن  و  دارد 

اصــا  پیچیــده  و  مغلــق  عبــارات  بشــود،  حفــظ  آن  در  بلنــد  مضامیــن  کــه  شــده  ســعی  آن‌هــا  در 

آقــا  ولــی  می‌کرده‌انــد؛  کتابــت  پیچیــده  و  مغلــق  بســیار  دربــاری،  منشــیان  زمــان  همــان  در  نــدارد. 

از اســتقبال  دلایــل  از  یکــی  و  باشــد  همه‌فهــم  نامه‌هایشــان  کــه  داشــتند  ســعی  بیدآبــادی   محمــد 

این نامه‌ها همین است که حتی جوان امروزی هم متوجه مطالب آن می‌شود.
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گفت‌‌وگو با دکتر سید مهدی امامی‌جمعه، مدرس حکمت متعالیه، در‌خصوص تأثیرات آقا 
محمد بیدآبادی از فلسفه ملاصدرا

بیدآبادی؛ قدقامت صدرایی 
اصفهان 
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برجســته  مــدرس  و  نویســنده  پژوهشــگر،  امامی‌جمعــه،  مهــدی  ســید  دکتــر 
حکمــت متعالیــه اســت؛ کســی کــه تدریــس متون فلســفه صدرایــی را از دانشــگاه 
اصفهــان بیــرون آورده تــا حقیقت‌دوســتان بیشــتری در ســطح شــهر بتواننــد از او 
بهــره ببرنــد. او در زمینــه فلســفه اســامی چندیــن تألیــف داشــته کــه »ســیر تحــول 
مکتــب فلســفی اصفهــان از ابن‌ســینا تــا ملاصــدرا« از جملــه ایــن آثــار اســت. در 
ایــن ســال‌ها تلاش‌هــای اســتاد در راســتای فهــم هــر چــه بیشــتر ابعــاد اجتماعــی 
فلســفه صدرا قابل تحســین بوده اســت. او در عین حال نوشتارهای ارزشمندی 
هــم در راســتای تبییــن و تشــریح نگاه‌هــای زیبایی‌شناســانه در حکمــت متعالیــه 
داشــته اســت. امامــی جمعــه را بی‌شــک برتریــن اســتاد ترویــج فلســفه صدرایــی 
در شــهر اصفهــان در ایــن ســال‌ها می‌تــوان نامیــد.  بــا او دربــاره حکیــم آقــا محمــد 
بیدآبــادی بــه گفت‌وگــو نشســتیم. بیدآبــادی را بــه سرسلســه بــودن می‌شناســیم؛ 
سرسلســله حکمــای صدرایــی و عرفــای اصیــل شــیعه. گفت‌وگــو بــا ایــن اســتاد 
دانشــگاه بــه مــا نشــان داد می‌تــوان خــود را بــه اصطلاحــات دشــوار فلســفی 
محــدود نکنیــم و فراتــر از آن، نگاهــی جامــع و چندبعــدی بــه یــک حکیــم داشــته 
محمــد  آقــا  شــخصیت  دربــاره  گفت‌وگویــی  »اصفهان‌زیبــا«  پیش‌تــر،  باشــیم. 
کــه در تاریــخ  بیدآبــادی بــا حجت‌الاســام علــی صدرایــی خویــی انجــام داد 
یازدهــم دی مــاه منتشــر شــد. تأمــل در نظــرات آقایــان صدرایــی خویــی و امامــی 
جمعــه، تــا حــدود زیــادی از چهــره ناشــناخته ایــن حکیــم متألــه غبــار می‌زدایــد. 

گر فلسفه صدراست. این  استاد شهید مرتضی مطهری معتقد است آقا محمد بیدآبادی احیا

در حالی است  که فاصله زمانی بیدآبادی و ملاصدرا بیش از یک قرن است.

ــخصیت  ــد. ش ــوت می‌کن ــری ف ــری قم ــال 1050 هج ــه در س ک ــت  ــه اس ــت متعالی ــذار حکم ــدرا بنیان‌گ ملاص

ملاصــدرا و فلســفه او در زمــان حیــات خــودش بایکــوت می‌شــود. حتــی بعــد از وفاتــش هــم ایــن فلســفه 

کــه ایــن فلســفه بــه یــک گفتمــان فلســفی در ایــران تبدیــل  پیگیــری نمی‌شــود. تقریبــا دو قــرن بعــد اســت 

می‌شــود. در دوره صفویــه بیشــتر فلســفه ابن‌ســینا در اصفهــان مــورد توجــه بــوده اســت. از واژه فلســفه مشّــا 

اســتفاده نمی‌کنــم. شــخصیت مطــرح دوران حیــات ملاصــدرا، حکیــم رجب‌علــی تبریــزی بود که فلســفه‌ای 

متفــاوت و حتــی در تقابــل بــا جنــاب صــدرا داشــت. 

اولین کســی که اهتمام داشــت فلســفه ملاصدرا در شــهر اصفهان مطرح شــود، علامه محمدباقر مجلســی 

کــه در شــرح »اصــول کافــی« نوشــته، به‌خصــوص در کتــاب »عقــل و الجهــل« و  بــود. او در »مرآت‌العقــول« 

کتــاب »التوحیــد« از دیدگاه‌هــای وجودشناســی صدرایــی بهــره بــرده اســت. او ایــن نــگاه صدرایــی را بــرای 

تبییــن عقلانــی روایــات بــه کار گرفتــه اســت؛ مثــا در قســمت توحیــد »اصــول کافــی« بــاب دومــی وجــود دارد 

کــه علامــه مجلســی مبانــی صدرایــی را  کــه نفــی تشــبیه و تنزیــه می‌کنــد. در آنجــا می‌بینیــم  بــا هفــت روایــت 
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بــرای تحلیــل حدیــث بــه کار می‌گیــرد؛ البتــه اســم نمی‌بــرد؛ امــا جاهایــی هــم هســت کــه نقل‌قــول مســتقیم 

دارد. در آنجــا هــم اســمی از صاحــب آن عبــارات نمــی‌آورد و فقــط دو جــا از ملاصــدرا نــام می‌بــرد. جایــی از 

کــرده اســت. کــرده و جــای دیگــر بــا عنــوان بعض‌الافاضــل یــاد  ملاصــدرا بــه عنــوان محقــق یــاد 

گفته می‌شود  که به علامه مجلسی بعضا انگ اخباریگری می‌زنند و  بسیار جالب! خصوصا 

ایشان ضد عقل بوده! بیان شما بسیار بدیع بود.

ــه  ــا آنک ــود ت ــت نمی‌ش ــدان پرداخ ــدرا چن ــه ملاص ــم ب ــی ه ــه مجلس ــد از علام ــان بع ــورت، همچن ــر ص در ه

ــه منقــرض می‌شــود، خــأ عظیمــی  ــه در ســال 1135 هجــری قمــری منقــرض می‌شــود. وقتــی صفوی صفوی

کــه قبــا بودنــد، دیگــر از بیــن  ایجــاد می‌شــود. تمامــی دســت‌اندکاران امــور فرهنگــی و دینــی و اجتماعــی 

رفته‌انــد. 

پــس از ســقوط اصفهــان و دوره هفت‌ســاله حضــور افغان‌هــا، در دوره افشــاریه و زندیــه دوران رشــد حکیــم 

کن  بیدآبــادی اســت. تولــد او را حــدود ســال 1117 ذکــر کرده‌انــد. در زمــان حملــه محمــود افغــان، او ســا

اصفهــان بــوده و بیــش از بیســت ســال ســن نداشــته اســت. ســال فــوت ایشــان هــم 1198 بــوده اســت. پــس 

دوران شــکوفایی او در صفویــه نبــوده؛ بلکــه در فقــدان آن بــوده اســت. 

بیدآبــادی از زمانــی شــروع بــه تدریــس کتــب ملاصــدرا می‌کنــد. از طــرف دیگــر تدریــس متــون ابــن عربــی را 

گردان  گردپروری کــرده اســت. مــا بــر اســاس شــا هــم آغــاز می‌کنــد. او بیشــتر از آنکــه تألیــف داشــته باشــد، شــا

او بیشــتر می‌توانیــم تحلیلــی از ایشــان داشــته باشــیم؛ هرچنــد مکتوبــات عرفانــی و اخلاقی هــم از بیدآبادی 

موجــود اســت. 

کــه آقــای علــی صدرایی‌خویــی،  بــرای مثــال، می‌توانیــد بــه کتــاب »تذکرة‌الســالکین« مراجعــه کنیــد؛ جایــی 

نامه‌هــای آقــا محمــد بیدآبــادی را جمــع‌آوری کــرده اســت. آن نامه‌هــا گویاســت؛ امــا آنچــه بیشــتر از نامه‌هــا 

گردان ایشــان اســت کــه فلســفه ملاصــدرا بــه یــک رســانه  گردان ایشــان اســت و بــه واســطه شــا گویاســت، شــا

کــه می‌تــوان از آن بــه گفتمــان فلســفی هــم تعبیــر کنیــم. فلســفی تبدلــی می‌شــود 

کار بردید، ادعای بزرگی است و نیازمند ارائه شواهد  این واژه گفتمان فلسفه که شما به 

تاریخی است.

در حوزه‌هــای متعــدد، مباحــث آقا‌محمــد بیدآبــادی منشــعب می‌شــود؛ از جملــه حــوزه مدرســه صالحیــه 



72

نیمه پنهان شهر

قزویــن. ایــن مدرســه توســط مــا محمدصالــح برغانــی و بــرادرش محمدتقــی برغانــی یــا همــان شــهید 

ثالــث و مــا آقــا حکمــی قزوینــی بــه حــوزه آقــا محمــد بیدآبــادی پیونــد می‌خــورد؛ زیــرا ایــن بــزرگان هــر ســه 

ــفی  ــای فلس ــن چهره‌ه ــی از اصلی‌تری ــوری یک ــی ن ــا عل ــد. م ــوری بودن ــی ن ــا عل گردان م ــا ــان از ش در اصفه

کــه از حــوزه فلســفی حکیــم بیدآبــادی منشــعب می‌شــود؛ بــه عبارتــی، مــا علــی نــوری معروف‌تریــن  اســت 

گرد آقــا محمــد بیدآبــادی اســت. او مشــخصا اســتاد خــود را در علــوم الهــی آقــا محمــد بیدآبــادی معرفــی  شــا

ــا را  ــی از آن‌ه ــه یک ک ــود  ــعب می‌ش ــی منش ــت صدرای ــددی در حکم ــای متع ــه حوزه‌ه ک ــت  ــد. از اوس می‌کن

عــرض کردیــم، حــوزه قزویــن اســت. 

گردان عالــی ملاعلــی  مــا علــی مــدرس زنــوزی و مــا عبــدالله زنــوزی از بنیان‌گــذاران مدرســه تهــران و از شــا

بعــد  و  کــرد  راه‌انــدازی  را  مشــهد  مدرســه  ابتــدا  ســبزواری  ملا‌هــادی  دیگــر،  طــرف  از  هســتند.  نــوری 

ــر مــدار فلســفه ملاصــدرا  کــه ب کــرد. ایــن حوزه‌هــا، حوزه‌هایــی حکمــی بودنــد  مدرســه ســبزوار را تأســیس 

می‌چرخیدنــد و البتــه درس اخــاق و عرفــان و فقــه و اصــول هــم دایــر بــود. 

حــوزه اصفهــان هــم ابتــدا توســط ملاعلــی نــوری و بعــد از آن پســرش، مــا حســن نــوری تــداوم داشــت. مــا 

کــه هرکــدام  گرد پــرورش داد  علــی نــوری چیــزی در حــدود 70 ســال اســتاد فلســفه بــود و چندیــن دوره شــا

گردی شــکل گرفــت. ایــن زنجیره‌هــا تــا زمــان مــا  از آن‌هــا حــوزه‌ای تشــکیل دادنــد و زنجیره‌هــای استادشــا

کــه فلســفه ملاصــدرا فلســفه رســمی در حوزه‌هــای ایــران شــد. حــال، دیگــر در  ادامــه یافــت. این‌چنیــن بــود 

کنــارش فلســفه ابن‌ســینا هــم خوانــده می‌شــود. 

پس این گفتمان فلسفی در حوزه‌های تهران، قزوین، سبزوار و اصفهان خودش را بسط داد.

کــه از حــوزه حکیــم بیدآبــادی شــاخه‌ای در ایــران منشــعب شــد  کــه بســیار مهــم اســت ایــن اســت  نکتــه‌ای 

کــه بــه نجــف رســید. ایــن جریــان پایه‌گــذار حرکــت اخلاقی‌فکــری در نجــف  و شــاخه دیگــری منشــعب شــد 

کــه تــا زمــان معاصــر مــا هــم ادامــه یافتــه  گردی شــکل گرفــت  شــد. طــی ایــن جریــان زنجیره‌هــای استادشــا

اســت. یکــی از مهم‌تریــن دســتاوردهای ایــن زنجیــره شــخصیت علامــه ســید محمدحســین طباطبایــی 

ــود.  ــه ب رحمت‌الله‌علی

فاصله زمانی زیادی میان فوت ملاصدرا و زمان حیات بیدآبادی وجود دارد. آیا می‌توان 

کنیم که میان آقا محمد بیدآبادی و  اینجا از نوعی فطرت فلسفی سخن بگوییم یا حتی ادعا 
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ملاصدرا واسطه‌ای نبوده و او بنا به دغدغه‌هایی که داشته خودش مستقیما به سراغ متون 

ملاصدرا رفته است؟

بیــن ملاصــدرا و حکیــم بیدآبــادی فطــرت فلســفی وجــود نداشــته اســت. فلاســفه‌ای بوده‌انــد؛ امــا مشــرب 

آن‌هــا عمدتــا گرایــش بــه ابن‌ســینا داشــته اســت. حکمــای بزرگــی هــم در دوران پایانــی صفویــه وجود داشــته‌ 

گردانی داشــته‌اند؛ مثــل آقــا جمــال خوانســاری، فاضــل ســراب و میرمحمــد اســماعیل  و هرکــدام هــم شــا

خاتون‌آبــادی. امــا در دوره افشــاریه حکمــای دیگــری هــم بودنــد کــه مطرح‌تریــن آن‌هــا عبارت‌انــد از حکیــم 

ملا‌اســماعیل خواجویــی و حکیــم محمدتقــی الماســی و قطب‌الدیــن نیریــزی. 

از ایــن بــزرگان بــه عنــوان معلمــان حکمــت بیدآبــادی یــاد می‌شــوند. هرکــدام از این‌هــا بــا دو یــا ســه واســطه 

کــه گفتــم، فلســفه  بــه ملاصــدرا می‌رســیدند. در واقــع آب‌باریکــه‌ای در جریــان بــوده اســت؛ امــا همــان طــور 

ملاصــدرا مــورد توجــه در حوزه‌هــای رســمی نبــوده اســت. امــا در هــر صــورت توســط ایــن بــزرگان بــه خصوص 

محمدتقــی الماســی فلســفه صدرایــی بــه نوعــی بــه آقــا محمــد بیدآبــادی می‌رســد. امــا آقــا محمــد بیدآبادی 

به‌صــورت رســمی بــه تدریــس کتاب‌هــای صــدرا می‌پــردازد و بــه برخــی آثــار هــم حاشــیه می‌زنــد. آنجایــی 

کــه کار دیگــر کامــا رســمی می‌شــود و شــخص بــه شــرح و حاشــیه آثــار صــدرا معــروف می‌شــود، همــان  هــم 

مــا علــی نــوری اســت. 

که  آیا این فاصله زمانی که شما از آن دوران به عنوان آب‌باریکه یاد می‌کنید، باعث نشد 

بیدآبادی و جریان بعد از آن به نحوی خاص با ملاصدرا مواجه شوند؟ یعنی در هر صورت با 

کنند، نه با آن عمق نگاه اصلی  نگاه‌ها و دیدگاه‌های خاص خودشان حکمت متعالیه را ترویج 

صدرا.

کــه بــرای فلاســفه در ایــران  گفــت اتفاقــی اســت  کــه شــایع اســت و می‌تــوان  ایــن مطلــب اتفاقــی اســت 

افتــاده اســت. اینکــه بــه برخــی از آثــار فیلســوف توجــه می‌شــود و مابقــی آثــار مــورد توجــه قــرار نگیــرد. اینکــه 

خوانشــی خــاص از فلســفه فیلســوف رایــج شــود، بــه کــرات اتفــاق افتــاده اســت. درمــورد فارابــی و ســهروردی 

کــه از  و خواجه‌نصیــر و میردامــاد هــم چنیــن چیــزی وجــود داشــته اســت. همیــن الان هــم می‌بینیــد 

فیلســوفی یــک یــا دو اثــر برگزیــده شــده و تدریــس می‌شــود. مثــا فــرض کنیــد بــرای ابن‌ســینا همــواره شــفا 

و اشــارات مدنظــر حاشــیه و مباحثــه بــوده اســت؛ ولــی روی رســائل او و آثــار دیگــرش توجــه خاصــی نشــده 

گــر کســی »اســرار الصــات« ابن‌ســینا را ببینــد، اصــا دیــدگاه دیگــری بــه او پیــدا می‌کنــد. جالب اســت  اســت. ا
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کــه علمــای دیگــر اســرار الصــات می‌نویســند.  کــه بعــد از ابن‌سیناســت  بدانیــد 

در مــورد ملاصــدرا هــم ایــن چنیــن اســت. »اســفار« کتــاب مــورد توجــه اســت و گاهی هــم »شــواهد الربوبیه«؛ 

کــه البتــه اخیــرا دارد مطــرح می‌شــود مثــل »کســر اصنــام الجاهلیــه«.  ولــی آثــار فــراوان دیگــری هــم هســت 

ولــی معمــولا ایــن کتاب‌هــا مــورد غفلــت بــوده و فیلســوف را تک‌بعــدی دیده‌انــد. 

که برای بیدآبادی مشخصا ملاصدرا مورد توجه قرار گرفت؟ چه رابطه‌ای میان  چه شد 

گرفته است؟ بیدآبادی و ملاصدرا بوده است که چنین التفاتی صورت 

میــان زمانــه ایــن دو رابطــه و نســبتی می‌تــوان دیــد. ملاصــدرا کامــا بــه زمانــه خــود دقــت کــرده و آن را تحلیل 

کــرده اســت. در زمــان ملاصــدرا نوعــی نابســامانی سیاســی و اجتماعــی وجــود داشــته اســت. ایــن نابســامانی 

کمیــت ظاهرگــرای دینــی و قشــری‌گرایی مذهبــی بــوده اســت. نوعــی از زوال عقل‌گرایــی را  ناشــی از حا

ملاصــدرا می‌دیــده اســت. در آن زمــان دیــن بــه فقــه فروکاســته می‌شــده و ایــن مطلــب بــه آشــکار در دوره 

ملاصــدرا مشــهود بــود. اضافــه کنیــد بــه آن زوال اخــاق را. ضــرورت احیــای اخــاق و عرفــان اصیــل احســاس 

می‌شــد. 

خرافی‌گرایــی و مریــد و مــرادی بســیار شــایع بــود و بایــد معنویــت اصیــل احیــا می‌شــد. ایــن مطالــب تــازه بعــد 

از ملاصــدرا تشــدید هــم می‌شــود. ایــن فراینــد بــا زوال و ســقوط صفویــه رابطــه دارد. ملاصــدرا کامــا بــه ایــن 

جنبه‌هــا نظــر داشــته و نظراتــش را هــم در ایــن زمینــه در کتــاب »کســر اصنــام الجاهلیــه« بیــان می‌کنــد. در 

رســاله ســه اصــل و تفســیر القرآن‌الکریــم هــم بــه ایــن جنبه‌هــا توجــه شــده اســت. 

درســت اســت کــه ملاصــدرا مکتبــی فلســفی اســت؛ امــا روبنــای آن مباحــث اخلاقــی و اجتماعــی اســت. ایــن 

نــگاه اخلاقــی بــر وجودشناســی صدرایــی اســتوار اســت. وجودشناســی، انسان‌شناســی و زیبایی‌شناســی، 

گــر کســی می‌خواهــد  ارکان نــگاه و فلســفه صــدرا هســتند. از نظــر ملاصــدرا اخــاق امتحــان فلســفه اســت. ا

کــه بــه اخــاق رســیده اســت یــا نــه؟  ببینــد راه فلســفه را درســت آمــده، بایــد ببینــد 

در یــک کلام بایــد بگوییــم وجودشناســی صدرایــی بــه نظریــه‌ای خــاص در اخــاق می‌رســد؛ همــان متخلــق 

شــدن بــه اخــاق الهــی. حکیــم بیدآبــادی نیــز ایــن اوضــاع نابســامان را دارد بــا چشــم می‌بینــد و دارد 

کــه دیــن  کــه ایــن اوضــاع نابســامان فرهنگــی و دینــی، ثمــره همــان ادامــه یافتــن نگاهــی اســت  می‌بینــد 

را بــه فقــه فروکاســت. نتیجــه، ظاهرگرایــی و قشــری‌گرایی و زوال عقل‌گرایــی اســت. از طرفــی دیگــر متوجــه 

ــا تمامــی ایــن آســیب‌ها مقابلــه جــدی می‌کنــد.  کــه فلســفه ملاصــدرا ب می‌شــود 
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گردپروری قــرار می‌دهــد و کامــا هــم  اینجاســت کــه حکیــم بیدآبــادی، فلســفه ملاصــدرا را بســتری بــرای شــا

کــه حکیــم را بــه ســمت رویارویــی همه‌جانبــه بــا ایــن  موفــق می‌شــود. ایــن همــان احســاس ضرورتــی اســت 

عوامــل منفــی می‌بــرد. 

تفاوت نگاه فلسفی بزرگانی مانند ملاصدرا و آقا محمد بیدآبادی را با آنچه سال‌ها بعد به 

گرفت، عمدتا در چه می‌بینید؟ عنوان فلسفه رسمی مورد توجه قرار 

کــه خوانــش خاصــی  کــه از او منشــعب شــدند، بــاز می‌بینیــم  گردانی  در حــوزه آقــا محمــد بیدآبــادی و شــا

جلــو مــی‌رود. دیــده شــده کــه فلســفه ملاصــدرا بیشــتر از زاویــه عرفــان محی‌الدیــن ابن‌عربــی نــگاه می‌شــود. 

ــر  در واقــع حکمــت صدرایــی ذیــل عرفــان ابن‌عربــی تفســیر داده می‌شــود. بــرای همیــن هــر چقــدر جلوت

کمتــر مــورد توجــه قــرار  کتاب‌هــای مختلفــش مدنظــر بــود،  کــه ملاصــدرا در  می‌آییــم، آن جنبه‌هایــی 

می‌گیــرد. 

بــه دوره علامــه طباطبایــی و اســتاد مطهــری می‌رســیم، اینجــا بــاز آن توجــه ملاصــدرا مدنظــر قــرار می‌گیــرد و 

ایــن دو بزرگــوار فلســفه ملاصــدرا را در جنبه‌هــای مختلــف مــورد نظــر قــرار می‌دهنــد. 

بیدآبادی در علوم مختلفی سرآمد دوران خود است. عقل و علوم عقلی چگونه جایگاهی در 

منظومه علوم حکیم بیدآبادی دارند؟

جایگاهــی کــه اینــان بــرای فلســفه قائــل هســتند، جایــگاه بســیار مهمــی اســت کــه به نظــر من مغفــول مانده 

کــه مبنــای همــه علــوم، نهادهــا  اســت. از نظــر ملاصــدرا فلســفه یــک علــم راهبــردی اســت. علمــی اســت 

ــی  ــه نگاه ــا ب ــه م ک ــت  ــفه اس ــاس فلس ــر اس ــد. ب ــارکت دارن ــه، مش ــه در اداره جامع ک ــت  ــازمان‌هایی اس و س

کــه سیاســت‌گذاری‌های کلان شــکل گرفتــه و بــر اســاس  کلان می‌رســیم. بــر اســاس نگاه‌هــای کلان اســت 

آن برنامه‌ریزی‌هــا صــورت می‌گیــرد. ســپس وارد برنامه‌ریزی‌هــای جزئی‌تــر می‌شــویم. در واقــع ملاصــدرا 

و پیــش از او فارابــی بــرای فلســفه نوعــی جنبــه مدنــی و تمدنــی قائــل هســتند. ایــن بعــدا مــورد غفلــت قــرار 

گرفــت. 

این رویکرد عقل‌گرایی در این گفتمان فلسفی، چه تأثیرات اجتماعی در پی داشت؟

ایــن نــگاه ملاصــدرا وقتــی تبدیــل بــه یــک گفتمــان شــد، تأثیــر کم‌رنگــی بــر جامعــه ایــران گذاشــت. یعنــی 
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کــه آغازشــان از بیدآبــادی و ملاعلــی نــوری بــود، تبدیــل بــه گفتمــان  وقتــی حوزه‌هــا و مدرســه‌های فلســفی 

فلســفی ایــران شــدند، موجــب نوعــی بیــداری اجتماعــی در ایــران شــدند. 

مثــا مدرســه صالحیــه قزویــن منشــأ بــرکات زیــادی بــود. یکــی از برکاتــش شــکل‌گیری پایه‌هــای فکــری ســید 

کــه ایــن مدرســه  کــرد. دقــت کنیــد  گردی  کــه چنــد وقتــی در ایــن مدرســه شــا جمال‌الدیــن اســدآبادی بــود 

مربــوط بــه اوایــل عصــر ناصــری اســت؛ در عیــن حــال توجــه ویــژه‌ای بــه بانــوان دارنــد و خانم‌هــای خانــواده 

برغانــی عمدتــا تحصیل‌کــرده ایــن مدرســه بودنــد. آن‌هــا حتــی حکمــت را نــزد مــا آقــا حکمــی می‌خواندنــد؛ 

کــه مــا آقــا حکمــی در فلســفه صدرایــی بســیار شــخصیت برجســته و شــاخصی اســت. ایــن  در حالــی 

خانم‌هــا بــه درجــه اســتادی هــم می‌رســیدند. ایــن بــرای اولیــن بــار اســت. 

نتیجــه ایــن حرکت‌هــا را در اواخــر دوران ناصــری و بعــد از آن، در انقــاب مشــروطه ایــران می‌بینیــم. در 

گردان ملاحســین‌قلی همدانــی جنبه‌هــای اجتماعــی داشــتند؛ ماننــد ســید محمدســعید  عــراق هــم شــا

کــه از رهبــران جهــاد علیــه انگلیس‌هــا بــوده اســت.  حبوبــی 

گردان در ایران و شاخه‌ای دیگر در نجف نام بردید. مکتب اخلاقی  از یک شاخه شا

نجف شخصیت‌های معروف و سرشناسی دارد. آن‌ها چگونه با آقا محمد بیدآبادی پیوند 

می‌خورند؟

کــه  گردی از آقــا محمــد بیدآبــادی بــه مــا حســین‌قلی همدانــی منجــر می‌شــود  ایــن زنجیــره استادشــا

گردی بــه نــام ســید صدرالدیــن  پایه‌گــذار مکتبــی اخلاقــی عرفانــی در نجــف اســت. حکیــم بیدآبــادی شــا

ــید  ــام س ــه ن گردی ب ــا ــی دارد و او ش ــا دزفول ــید محمدرض ــام س ــه ن گردی ب ــا ــز ش ــی دارد. او نی ــف دزفول کاش

علــی شوشــتری دارد. ســید علــی شوشــتری اســتاد مــا حســین‌قلی همدانــی اســت. بــا ایــن واســطه‌ها مــا 

ــد.  ــادی می‌رس ــد بیدآب ــا محم ــه آق ــم ب ــی ه ــین‌قلی همدان حس

کــه بیدآبــادی اســتاد ملاعلــی نــوری بــوده و او اســتاد حاجــی ســبزواری بــوده  بیــان دیگــری هــم هســت 

و حاجــی ســبزواری، اســتاد مســتقیم مــا حســین‌قلی همدانــی بــوده اســت. از ایــن زنجیــره هــم مــا 

می‌رســد.  بیدآبــادی  بــه  حســین‌قلی 

کــه از حــوزه ملاحســین‌قلی همدانــی بیــرون آمده‌انــد، نظــر خاصــی  کــه معمــول کســانی  جالــب آنجاســت 

کــه خیلــی معــروف اســت، ســید احمــد کربلایــی و ســید  ــه فلســفه ملاصــدرا داشــتند. یکــی از زنجیره‌هــا  ب

گردان  کثــر شــا کــه ا ــام ســید علــی قاضــی می‌رســیم، متوجــه می‌شــویم  ــه ن علــی قاضــی اســت. وقتــی مــا ب
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ــرادر ایشــان،  ایشــان متوجــه حکمــت صدرایــی شــده‌اند؛ ماننــد محمدتقــی آملــی، علامــه طباطبایــی و ب

ســید محمدحســن الهــی طباطبایــی. 

گــر  گردان برجســته ملاحســین‌قلی همدانــی، مرحــوم میــرزا جوادآقــا ملکــی تبریــزی اســت. ا از دیگــر شــا

ــار ایشــان را ماننــد کتــاب »ســرالصلات« ببینیــد، اثــری کامــا صدرایــی اســت. در ایــن کتــاب کامــا یــک  آث

کــه از صــراط مســتقیم بیــان  ــر اســاس وجودشناســی صدرایــی ارائــه می‌شــود؛ تفســیری  انسان‌شناســی ب

می‌شــود دقیقــا تفســیری صدرایــی اســت. 

کــه حــوزه ملاحســین‌قلی همدانــی حــوزه‌ای اخلاقــی، حکمــی،‌ عرفانــی و فقهــی  این‌هــا نشــان می‌دهــد 

بــوده اســت. ایــن نکتــه قابــل توجــه اســت کــه عمــده کســانی کــه از حــوزه و امتــداد بیدآبادی متوجه فلســفه 

شــدند هــم عــارف بزرگــی بودنــد و هــم فقیــه بزرگــی. ایــن مطلــب بی‌ســابقه اســت. قبــل از بیدآبــادی چنیــن 

جمعــی را بــه ایــن صــورت نمی‌بینیــم. ایــن بســیار مهــم اســت. جریانــی کــه شــخصیت‌هایی پــرورش داد کــه 

جامــع شــریعت، حکمــت، عرفــان و اخــاق بودنــد.
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سیری در زندگی اخلاقی حاج‌آقا رحیم ارباب و کتاب »ارباب معرفت«

 اقل العباد، الرحیم
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تبدیــل شــنیده‌ها بــه نوشــته‌ها و نگهــداری آن بــرای آینــدگان و وســعت‌دادن 
مجهول‌نمانــدن  باعــث  بــزرگ،  شــخصیت‌های  از  خاطــرات  مخاطبــان  دایــره 
علـــی‌الخصوص  می‌شــوند؛  تاریــخ  گذشــت  در  شــخصیت‌ها  ایــن  ابعــاد 
کــه از زمــان  هنگـامی‌کـــه مجمـوعـــه گردآوری‌شــده از افــراد و اســناد زیــادی باشــد 
کــه  خــود فــرد بــه یــادگار باشــند. دکتــر محمدحســین ریاحــی چنیــن تلاشــی را 
طــی بیــش از 24 ســال جمــع‌آوری‌ شــده، نســبت بــه شــخصیت حاج‌آقــا رحیــم 
اربــاب مبــذول داشــته‌اند. بــه بهانــه ســالروز وفــات ایــن عالــم متواضــع حــوزه 
کــردم. گفت‌وگــو  علمیــه اصفهــان، دربــاره شــخصیت ایشــان بــا دکتــر ریاحــی 

اولین سؤال بنده راجع به شروع آشنایی شما با حاج‌آقا رحیم ارباب است. مسیر جذب شما 

به شناخت ایشان چگونه بود؟

کــه برخــی شــخصیت‌ها در تاریــخ تأثیــرات  کــه برایــم جالب‌توجــه بــوده، ایــن اســت  همیشــه یکــی از نکاتــی 

گذاشــته‌اند و عــاوه بــر اینکــه خودشــان انســان‌های شایســته و موفقــی بوده‌انــد، در بیــن  ارزشــمندی 

مــردم و اهــل دانــش و فرهیختــگان نیــز تأثیــرات مهمــی گذاشــته‌اند. مرحــوم علامــه حاج‌آقــا رحیــم اربــاب 

کــه انصافــا یــک شــخصیت کم‌نظیــری بوده‌انــد، همــواره در میــان محافــل مــردم اصفهــان در دهه‌هــای 

گذشــته موردتوجــه بوده‌انــد. 

مــن بــه خاطــر اینکــه علاقــه خاصــی از سنیـــن کـودکـــی و نـوجــوانــــی بــــه شــخصیت‌ها و درواقــع فرهیختــگان 

ایــران و تمــدن اســامی و به‌ویــژه اصفهــان داشــته‌ام و اینکــه در یــک محلــه قدیمــی نزدیــک بــه منــزل 

مرحــوم حاج‌آقــا رحیــم اربــاب، خانــه قدیمــی اجــداد مــن بــود، ایــن موضــوع به‌هرحــال بــرای بنــده جالــب و 

قابل‌اعتنــا بــود کــه یک‌زمانــی بتوانــم از ایــن شــخصیت، به‌عنــوان الگــوی شــاخصی بــرای معرفــی بــه دیگــران 

گردان ایشــان در قیــد حیــات بودنــد،  کــه بســیاری از شــا بهــره ببــرم. خــب الحمــدلله توانســتم در زمانــی 

گــردآوری کنــم. تقریبــا ایــن کار نزدیــک بــه ســی ســال پیــش  مجموعــه‌ای را درخصــوص شــخصیت ایشــان 

کــه حاصــل  کــه برخــی از دســت‌پروردگان آن علامــه بــزرگ در دســترس بودنــد، بــرای مــن امکان‌پذیــر شــد 

آن کتــاب »اربــاب معرفــت« بــود.

کار  حقیقتا اثر شما را می‌توان مهم‌ترین مجموعه‌ای دانست که درباره حاج‌آقا رحیم ارباب 

گردآوری این اثر چه کسی بود و در این کتاب طی چه مراحلی  شده است. مشوق شما برای 

به شخصیت ایشان پرداخته شده؟
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کــه شــخصیت  کســانی  کــه  گــر بتوانــد در زمانــی شــکل بگیــرد  کتــاب یــا یــک اثــر دربــاره شــخصی، ا یــک 

کــرده باشــند و یــا اســناد دســت‌اولی راجــع بــه او وجــود داشــته باشــد،  پرداخته‌شــده در اثــر را حضــورا درک 

کــه انجمــن مفاخــر  کــه در ســال 1372  قابل‌توجــه و موردعنایــت زیــادی خواهــد بــود. مــن یــادم هســت 

کــه در ایــن مجموعــه عضــو باشــم،  فرهنگــی اصفهــان شــکل گرفــت و مــن از جوانــی ایــن افتخــار را دارم 

مرحــوم اســتاد آقــای دکتــر محمدباقــر کتابــی کــه از مفاخــر ایــن شــهر بودنــد، در جلســه شــورای انجمــن آثــار 

ــاب کار بشــود.  ــه آقــای ارب ــه جــا دارد درمــورد برخــی از شــخصیت‌ها ازجمل ک ــد  مطــرح کردن

خــب ایــن انجمــن در جلســات گذشــته‌اش در آن زمــان حــول محــور بانــو امیــن و میــرزا جهانگیرخــان 

کــردم. امــا  ــم  ــود و بنــده هــم مقالاتــی تقدی کــرده ب کار  ــه،  قشــقایی و میرزاعلی‌آقــای شــیرازی، طبیــب متأل

کــه داشــتند، لازم بــود بــا دقــت و وســواس خاصــی راجــع  گی‌هــا و خلقیاتــی  حاج‌آقــا رحیــم بــا توجــه بــا ویژ

بــه ایشــان کار می‌شــد. تقریبــا از ســال 73 ایــن حرکــت شــروع و در اوایــل ســال 75، محصــول کار به‌صــورت 

جــزوه منتشــر شــد. مرحــوم آقــای کتابــی راهنمــای خوبــی بــرای مــا بودنــد. شــخصیت‌های بزرگــی در ایــن کار 

کــه از بیــن آن‌هــا می‌توانــم آیــت‌الله شــیخ اســدالله جــوادی گورتانــی و مرحــوم دکتــر  بــه بنــده کمــک کردنــد 

حمیــد اربــاب را نــام ببــرم.

گرد و دایره  حالا که صحبت از آیت‌الله جوادی شد، درخصوص سیره ایشان در تربیت شا

گـر  گردان اخلاقی و تأثیرات ایشان در حوزه علمیه اصفهــان، ا گردانشان، به خصوص شا شا

نکتـه‌ای هسـت بفرمایید.

شــما می‌دانیــد کــه حــوزه اصفهــان پیشینـــه هـزاروچنــدده‌ســالـــــه دارد. اســتادان مبــرز و ممتــازی در حــوزه 

کــه حــوزه اصفهــان رو بــه رکــود رفــت، بــا آمــدن مرحــوم شــفتی و  اصفهــان بودنــد. بعــد از حملــه افغان‌هــا 

ــود  ــان ب ــر از اصفه ــم پایین‌ت ــوزه ق ــان ح ــد. در آن زم ــدا ش ــاره در آن پی ــی دوب ــق خاص ــی، رون ــه کلباس علام

و حــوزه اصفهــان در تــراز حــوزه نجــف مطــرح می‌شــد. مرحــوم اربــاب اســتادان بزرگــی ازجملــه آیــت‌الله 

ســیدمحمدباقر درچــه‌ای، آخونــد کاشــی، میــرزا جهانگیرخــان قشــقایی، حــاج میــرزا بدیــع موســوی درب 

امامــی، آقــای حــاج ســید ابوالقاســم دهکــردی و دیگــران را دیــده بودنــد و از آن‌هــا بهره‌هــا بردنــد.

گردان فراوانــی را تربیــت کردنــد؛ البتــه همــه آن‌هــا جــزو روحانیــون نبودند. شــما می‌دانید  حاج‌آقــا رحیــم شــا

ــد، خدمــت ایشــان می‌رســیدند؛ مثــل مرحــوم بدیع‌الزمــان فروزانفــر و  ــه اصفهــان می‌آمدن ــه ب ک خیلی‌هــا 

گرد  مرحــوم آیــت‌الله ســید شــهاب‌الدین مرعشــی نجفــی و مرحــوم شــهید مطهــری. برخــی مســتمرا شــا
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ایشــان بودنــد و برخــی در مقاطعــی از ایشــان بهــره می‌بردنــد.

گردان شــاخص حاج‌آقــا رحیــم اربــاب می‌تــوان بــه حــاج ســید مرتضــی پســندیده کــه بــرادر امــام بودنــد  از شــا

کــه بارهــا و بارهــا از اســتاد خــود در آثــارش نــام بــرده یــا مرحــوم آیــت‌الله  یــا اســتاد جلال‌الدیــن همایــی 

کــه ریاســت حــوزه اصفهــان را بــر عهــده داشــتند، مرحــوم آقــای ســیدمصطفی  ســید محمدرضــا خراســانی 

بهشــتی‌نژاد، آقــای ســیدمصطفی مهــدوی هرســتانی، آقــای آشــیخ رمضانعلــی املایــی، آقــای ســهیلیان، 

کلباســی، آیــت‌الله شــیخ اســدالله جــوادی، شــیخ مرتضــی اردکانــی، دکتــر ســیدمحمدباقر  شــیخ محمــد 

کتابــی، شــیخ محمدرضــا جرقویــه‌ای، حاج‌آقــای یحیــی فقیه‌ایمانــی، شــیخ نورالدیــن اشــنی، حاج‌آقــا 

صــدر کلباســی، جنــاب میرزاعلــی مشــفقی کــه اهــل دانــش بودنــد، شــیخ محمــود کفعمی، شــیخ محمدتقی 

 نجفــی، ســید بهاءالدیــن مهــدوی و بســیاری دیگــر کــه برخــی شــخصیت‌هایی مثــل دکتر بهشــتی به ایشــان 

علاقه‌مند بودند و از محضر ایشان استفاده کردند. 

گردان  گــروه شــا کــه پزشــک بودنــد را هــم بایــد از  برخــی از مصاحبــان ایشــان هــم مثــل دکتــر محمــد ریاحــی 

خــاص ایشــان دانســت.

کرم کــه در ســه دهــه گذشــته تــوانستــــم بــا بسیــــاری از ایــــن افـــراد مصاحبــه‌ای داشــته باشــم و از  خــدا را شــا

فضائــل و مناقــب و تدریــس و خصایــل اخلاقــی ممتــاز ایشــان شــناخت پیــدا کنــم.

ایــن را هــم عــرض کنــم کــه مرحــوم آیت‌الله‌العظمــی سیدحســین بروجــردی در زمانــی کــه در حــوزه اصفهــان 

بودنــد، از دوســتان ایشــان بودنــد و نقــل می‌کننــد کــه حاج‌آقــا رحیــم اربــاب وقتــی بــه قــم آمــده و خبــر داده 

کــه بگوییــد »رحیــم آمــده!«، وقتــی  کــه می‌خواهنــد بــه دیــدار آقــای بروجــردی برونــد و گفتــه بودنــد  بودنــد 

مطلــب بــه ایشــان رســیده بــود، آقــای بروجــردی فرمــوده بودنــد کــه بگوییــد »اربــاب آمــده!«

ــت.  ــذی گذاشــ گردانشــان اثــر عمیــق و نـافـ کــه روی شا به‌هرحــال حاج‌آقــا رحیــم اربــاب اخلاقــی داشــتند 

کــه شــهیدمطهری بــه شــهادت رســیدند. عکســی  مــــن هیـچ‌وقـــت فرامــوش نمی‌کنــم در نوجوانــی‌ام بــود 

کــه تصویــر حاج‌آقــا رحیــم اربــاب بــود. ایــن موضــوع برایــم خیلــی جالــب بــود؛  از اتــاق ایشــان منتشــر شــد 

گی‌هــای ایشــان را درک می‌کــرد. این‌هــا حقیقتــا تک‌ستـــارگان  البتــه افــرادی مثــل مرحــوم مطهــری ویژ

بـاقی‌مـانـــده از پیشینـــه درخشــان علمــی حــوزه اصفهــان بودنــد.

صحبت از دیدار افرادی مثل شهیدمطهری و مرحوم فروزانفر با حاج‌آقا رحیم ارباب شد. آیا 

درباره محتوای آن دیدارها روایتی وجود دارد؟
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بلــه؛ همان‌طــور کــه در کتــاب »اربــاب معرفــت« هــم نقــل کــرده‌ام، آقــای حســین جندقیــان کــه از فرهنگیــان 

برجســته اصفهــان بودنــد، در ســال 74 کــه بــرای مصاحبــه خدمتشــان رفتــه بــودم، برایــم گفتنــد کــه مرحــوم 

فروزانفــر زمانــی بــرای تدریــس، گاهــی تک‌روزهایــی را بــه دانشــگاه اصفهــان می‌آمدنــد. گفتــه بودنــد مــن دو 

کــه یکــی از آن‌هــا مرحــوم حاج‌آقــا رحیــم اربــاب اســت. مرحــوم فروزانفــر فوق‌العــاده  قبلــه در اصفهــان دارم 

علاقه‌منــد بــه ایشــان بودنــد.

کــه از  ــد و اشــخاصی ماننــد محمــود شــهابی  کــرده بودن ــه مشــهد ســفر  همچنیــن حاج‌آقــا رحیــم زمانــی ب

دانشــمندان و از اســاتید مبــرز بــود، بــه دیــدار ایشــان رفتــه بودنــد.

مهم‌تــر از همــه این‌هــا مــا بــرای شــناخت شــخصیت حاج‌آقــا رحیــم می‌توانیــم از تعریفاتــی کــه آقــای همایــی 

کــرده، اســتفاده کنیــم. بــه دیــدار اســتاد رفتــن، جــزو اولیــن کارهــای ایشــان هنــگام  از اســتاد بــزرگ خــودش 

کــه »هدیــه  آمــدن بــه اصفهــان بــود. کتابــی نوشــتند و آن را بــه استادشــان تقدیــم کردنــد؛ بــا ایــن عبــارت 

می‌کنــم ایــن کتــاب را بــه حضــرت استـــادی المعظــم، عـلامــــة العلمـــاء العاملیــن، جامــع المرتبتیــن، حــاوی 

ــام  الفضیلتیــن، آیت‌الله‌العظمــی و عطیــة الکبــری و قــدوة المشــایخ الاطیــاب، الحاج‌آقــا رحیــم أدام الله أی

برکاتــة العالیــه و أنــا تلمیــذه و غلامــه الحقیــر.« چــه تعظیمــی نســبت بــه استادشــان دارنــد!

کــه مــن اطــاع دارم، حضــرت  کــه گفتــه بودند:»تــا آنجــا  مطلــب دیگــری را هــم از آقــای همایــی نقــل کنــم 

ــت  ــی و جامعی ــف اخلاق ــق و لطای ــال دقی ــوا و اعم ــد و تق ــت، زه ــاب( در فضیل ــم ارب ــا رحی ــتادی )حاج‌آق اس

ــودش  ــی خ ــوم همـایــ ــت.« مـرحـ ــه و بی‌همتاس ــران یگان ــر ای ــروز در سراس ــی، ام ــی و نقل ــون عقل ــوم و فن عل

شخصیـــت کمــی نبــوده و نقــش فوق‌العــاده‌ای در تبییــن علــوم اســامی و تمــدن اســامی، تاریــخ ایــران و 

ادبیــات داشــته؛ بنابرایــن بایــد ایــن مطالــب را دیــد و شــخصیت حاج‌آقــا رحیــم اربــاب را بیشــتر موردتأمــل 

ــرار داد. ق

کنیم. گر تمایل داشته باشید کمی روی خصایص اخلاقی ایشان تمرکز  ا

تـــا بگــویـــم شـــرح رشـــک ایـــن ملـــک 		                 یــک دهـان خواهــم به پهنــای فلــک

کلمــه. حاج‌آقــا  گفتــه‌ام! حاج‌آقــا رحیــم بی‌اعتنــای بــه دنیــا بــود؛ بــه معنــی واقعــی  کــم  هرچــه بگویــم 

کــه بــه نــزد ایشــان به‌عنــوان هدیــه و...  کید بســیاری روی حــق ضعفــا داشــتند. خیلــی چیزهایــی  رحیــم تـــأ

ــادی  ــرام زی ــه ســادات احت ــا رحیــم ب ــان بدهیــد. حاج‌آق ــه فقــرای محله‌ت ــد ب آورده می‌شــد، می‌گفتنــد بروی

ــه  ک ــرای رفت‌وآمــد  کــه شــما ب ــد  ــه ایشــان گفتــه بودن ــود، ب ــده ب ــه ایشــان را دی ک می‌گذاشــتند. یــک آقایــی 
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کــه:  کســی بگیریــد. در جــواب گفتــه بودنــد  وســیله نداریــد و پیــاده می‌رویــد، خســتگی اذیتتــان می‌کنــد؛ تا

نخیــر؛ بگذاریــد در ایــن کوچه‌هــا چشــم مــن بــه شــماها بیفتــد تــا احوالتــان را بپرســم! ساده‌زیســتی ایشــان 

عجیــب بــود.

در نظــر داشــته باشــید کــه ایــن حوزه‌هــا، جــده بــزرگ و کوچــک و مدرســه صــدر و نیمــاورد و... مرکــز معنویــت 

بــوده. علامــه مجلســی در ایــن شــهر »بحارالانــوار« را تدویــن می‌کننــد. خــب ایــن حــوزه اســاتیدش بســیار 

تأثیرگــذار بودند. 

کــه: آنچــه دارم، بیشــتر از حــوزه اصفهــان اســت تــا حــوزه نجــف! ایشــان  آقــای بروجــردی ازشــان نقــل شــده 

این‌گونــه بــه ایــن حــوزه علاقه‌منــد بودنــد.

در نوشــته‌های خودشــان این‌گونــه خــود را معرفــی می‌کننــد: »اقــل العبــاد، الرحیــم«. ایــن اثرگذاری‌هــا 

بــه خاطــر عمــل بــوده اســت. ســنت رســول‌الله و معــارف علــوی و عظمــت آیــات و روایــات بــه خاطــر عمــل 

ــد. گردپروری کرده‌ان ــا ــان ش ــه ایش ــه این‌گون ک ــد  ــب ببینی ــوده. خ ــا ب ــان آن‌ه صاحب

کبــری )س(بودنــد. بــه اشــعار مرحــوم  ایشــان بســیار علاقه‌منــد بــه ولایــت امیرالمؤمنیــن)ع( و صدیقــه 

کمپانــی در مــورد معصومیــن فوق‌العــاده علاقــه داشــتند.

کــه یک‌بــار مســائلی را دربــاره دانشــگاه و غیــره نــزد ایشــان مطــرح  آقــای دکتــر کتابــی نقــل کردنــد برایــم 

کــه »آقــای کتابــی! دیــن خــدا محکمــه! دیــن خــدا شــکی  می‌کــردم و ایشــان خطــاب بــه مــن گفتــه بودنــد 

نبایــد درش کــرد!« ایــن هــم از ایمــان محکــم ایشــان بــود. خیلــی امکانــات و فرصت‌هــا می‌توانســتند داشــته 

کــه بــه خانــه ایشــان رفت‌وآمــد می‌کردنــد بــا تواضــع و  باشــند؛ ولــی بــا ســادگی تمــام زندگــی کردنــد. مــردم 

اخلاصشــان آشــنا می‌شــدند.

روزنامه‌هــای  در  ایشــان  درمــورد  بــودم،  تهــران  در  کــه  دانشــجویی  زمــان  در  کــه  دیــدم  شایســته  مــن 

کــه  کثیرالانتشــار بنویســم. بســیار خــودم مجــذوب ایشــان بــودم. حتــی در زمانــی خوابشــان را دیــدم 

گرفتــه‌ام و بــا هــم بــه مدرســه صــدر بــازار می‌رویــم. دستشــان را 

کتاب »ارباب معرفت« توضیح دهید. در چه بخش‌هایی به شخصیت  کمی درباره قسمت‌های 

کتبی  ایشان پرداخته‌اید؟ درباره اهمیت و ارزش تاریخ شفاهی و ضرورت تبدیل آن به تاریخ 

توضیح دهید .

کــه ایــن کتــاب به‌طــور مفصــل  ایــن کتــاب طــی یــک فراینــد شــکل گرفــت. طــی 22 ســال، از ســال 75 تــا 96 
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کــه حکایــات و مطالــب و مصاحبه‌هــا و اســناد را جمــع‌آوری کنــم. خوشــبختانه  چــاپ شــد، دنبــال بــودم 

ایــن کتــاب در همــان ســال 96 ســه بــار چــاپ شــد. عنوانــش را هــم »اربــاب معرفــت، زندگی‌نامــه، اندیشــه‌ها 

و ســیره عملــی علامــه فقیــد حاج‌آقــا رحیــم اربــاب« گذاشــتم. در ابعــاد مختلــف ایــن کتــاب تألیــف شــده. 

کــه در گفت‌وگــو بــا افــراد متعــدد اســت. تــازه ایــن حکایــات هــم در چنــد قســمت  بخــش اول حکایــات 

اســت. قســمت اول پیشــینه خانوادگــی، قســمت دوم دربــاره مــکارم اخلاقــی و ســیره تربیتــی و عملــی اســت. 

قســمت بعــدی راجــع بــه شــخصیت علمــی ایشــان اســت. 

کــه از افــراد و اســناد  کتــاب آمــده. بخــش دوم مقالاتــی اســت  حــدودا 200صفحــه حکایــت از ایشــان در 

ــا کمــک دکتــر حمیــد اربــاب )بــرادرزاده ایشــان( و مرحــوم دکتــر دامــادی و حاج‌آقــا  کــه ب جمــع‌آوری شــده 

گــردآوری شــده. بخــش ســوم هــم دربــاره  حســین شــفیعی و مرحــوم آقــای دکتــر کتابــی و مرحــوم همایــی 

اشــعاری اســت کــه از زمــان وفــات ایشــان بــه بعــد دربــاره آقــای اربــاب گفتــه شــده و تعــدادش هــم قابل‌توجــه 

کــه تصاویــر و اســناد مربــوط بــه آن اســت. اســت. بخــش چهــارم ضمایــم اســت 

کــه توفیــق تألیــف چنیــن اثــری را دربــاب معرفــی چنیــن شــخصیت کم‌نظیــر در  کرم  در پایــان خــدا را شــا

فضایــی معنــوی را یافتــم.
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زند ارشد شعار خانواده آیت‌الله ناصری از زبان فر

زندگی بهتر از این نمیشه
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، احمد و مهدی. با بزرگ‌ترین آن‌ها  آیت‌الله ناصری چهار پسر دارند به ترتیب سن محمدرضا، جعفر
گار جوانی، سال‌های  که برای او یادآور خاطرات روز کردیم؛ منزلی  در منزل آیت‌الله در دولت‌آباد وعده 

ابتدایی زندگی مشترک، مراجعات پرتعداد مردمی، روضه‌های فاطمیه و از همه مهم‌ترین مناجات‌های 
که پدر سجاده‌اش را پهن می‌کرد، نشستیم و جای خالی‌اش را با ذکر او پر  پدر بود. با هم در ضلعی 

کردیم. 

کــه ســابقه نمایندگــی مجلــس را هــم دارد، مشــتاقانه دعــوت مــا را  حجت‌الاســام محمدرضــا ناصــری 

کــرد.  پذیرفــت و بــا ســخنان نابــی ابعــاد پنهانــی از شــخصیت پــدر را برایمــان بــاز 

کــه حتــی در اوج مشــکلات هــم شــعار اهــل  کــرد  او می‌گفــت حاج‌آقــا طــوری فرزندانشــان را تربیــت 

ــر از ایــن نمیشــه.«  ــود:  »زندگــی بهت ــه ایــن ب خان

کنون در منزل حاج‌آقا در دولت‌آباد هستیم، می‌خواهم بپرسم ایشان در  با توجه به اینکه ا

که زندگی می‌کردند فقط یک خانواده سکونت داشته است؟ خانه‌ای 

وقتــی از عــراق آمدنــد، اینجــا نبودنــد و منــزل مرحــوم پدرشــان مســتقر شــدند. مــا بودیــم و پدربزرگــم 

مرحــوم ملامحمــد باقــر و مرحــوم عمــو عبــاس و مرحــوم رجــب. 

همه ما در یک خانه بودیم.

کــدام یــک اتــاق. آنجــا مــا مســتقر بودیــم. حاج‌آقــا همــان اوایــل دوجــا نمــاز می‌رفتنــد؛ یکــی   هــر 

مســجدعلی‌ابن‌ابیطالب.  ظهرهــا  و  مســجدآقا  شــب‌ها 

کردند؟ از چه زمانی منبر را شروع 

از همــان اول؛ البتــه منبــری نبودنــد. همــان منبرهــای اخلاقــی را از همــان اول داشــتند. عجیــب 

ــا لهجــه عربــی  کردنــد؛ امــا اصــاً ب هــم اســتقبال می‌شد.ایشــان نزدیــک سی‌ســال در نجــف تحصیــل 

صحبــت نمی‌کردنــد. بلــه؛ بــه لهجــه مــردم خودمــان صحبــت می‌کردنــد؛ البتــه در عــراق هــم فارســی 

گذاشــته بودنــد.  صحبــت می‌کردیــم و مــن را هــم در مدرســه فارســی‌زبان‌ها 

برنامه حرم رفتنشانشان در نجف چگونه بود؟

در تمــام ســال‌ها مقیــد بودنــد نمــاز ظهــر و نمــاز مغــرب را در حــرم بخواننــد. گاهــی اوقــات هــم می‌شــد 

کــه روزی ســه‌مرتبه حــرم برونــد. بعضــی اوقــات هــم در ایــن 28ســال بــه ایــران می‌آمدنــد. مــردم 

دولت‌آبــاد هــم اســتقبال می‌آمدنــد و وقــت رفتــن چاوشــی می‌کردنــد. 
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ماجرای آمدن حاج‌آقا به این خانه چیست؟

کردنــد و ایــن منــزل را بــرای اســکان  وقتــی ایــن تنگنــا را مــردم دولت‌آبــاد دیدنــد، خودشــان محبــت 

، در  کردنــد. بعدهــا ایــن خانــه مقــداری هــم بــه آن اضافــه شــد. مــن و اخــوی شــیخ‌جعفر ایشــان تهیــه 

کردیــم. بعــد در همیــن منــزل یــک اتــاق ایــن طــرف داشــتم و یــک اتــاق هــم اخــوی  یــک شــب ازدواج 

کردیــم تــا آنکــه شــیخ جعفــر بــه قــم رفتنــد.  آن طــرف؛ یعنــی ســه‌خانواده چندســالی اینجــا زندگــی 

کردند. آیا برنامه سلوکی ایشان علت  آیت‌الله ناصری نسبت به طلبه‌های دیگر دیر ازدواج 

این تأخیر بود؟

حاج‌آقــا  بــود.  نشــده  فراهــم  اســبابش  اســت.  نبــوده  طریقــی  و  ســلوکی  مباحــث  خاطــر  بــه   نــه؛ 

کــه خیلــی در اســتضعاف بودنــد. یک‌ســال در نجــف حاج‌آقــا بــه  بعضی‌وقت‌هــا تعریــف می‌کردنــد 

ــر خانه‌هــای مــا،  کث گرمــای نجــف و ا ــد؛ در آن  کردن ــده مــن ســه‌خانه اســتیجاری را عــوض  همــراه وال

یــک اتــاق بیشــتر داشــت. 

کرده است تا چه حد  گفته می‌شود آیت‌الله شمس‌آبادی برای آیت‌الله ناصری پدری  اینکه 

صحت دارد؟

کــه یــک جوانــی کم‌ســن و ســال بودنــد  وقتــی مرحــوم ملامحمدباقــر بــه ایــران می‌آمدنــد، حاج‌آقــا را  

بــه مرحــوم آیــت‌الله شــمس آبــادی ســپردند. حاج‌آقــا در همــان مدرســه صدربــازار نجــف ســکونت 

کــه نســبت بــه پــدر  کــه مــکان علمــای بــزرگ نجــف بــود و ایشــان بــه خاطــر حجــب و حیایــی  داشــتند 

داشــتند در همــان حجــره ماندنــد. بعدهــا هــم مرحــوم آیــت‌الله حســن صافــی، مثــل یــک بــرادر بــزرگ 

کردنــد. خیلــی ایــن دونفــر بــا هــم رفیــق بودنــد. حاج‌آقــا را مراقبــت 

که بر شهید شمس‌آبادی رفته، به دامن آقای ناصری هم کشیده شده است! پس مصائبی 

بلــه؛ خــواه یــا ناخــواه در آن مدتــی کــه ایــن پیشــامدها رخ داد خیلــی منقلــب بودنــد. همــان گروهی که 

کردنــد.  کردنــد، ایادی‌شــان در ایــن منطقــه شــروع بــه اذیــت حاج‌آقــا  بــا مرحــوم شــمس‌آبادی چنیــن 

ــاس  ــان را خلع‌لب ــم ایش ــا می‌خواهی ــد م ــرده بودن ک ــایعه  ــی ش ــه حت ک ــی  ــا جای ــد؛ ت کردن ــت  ــی اذی خیل

کردنــد و بعــد هــم انتقــام نگرفتنــد.  کنیــم. خیلــی در برخــوار این‌هــا قــوی بودنــد. حاج‌آقــا تحمــل 
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ــد. همــه  ــم. آن‌هــا هــم بدانتقامی‌پــس دادن ــد مــا صاحــب داری ــد و فرمودن کردن همه‌شــان را گذشــت 

آن‌هــا هــر کدامشــان بدانتقامی‌پــس دادنــد. 

پس آیت‌الله ناصری فعالانه وارد این دعواها نشدند. به واسطه وصل بودنشان به آیت‌الله 

شمس‌آبادی دچار این مشکلات شدند؟ 

بلــه؛ در ثانــی ســبک آقــای شــمس‌آبادی را قبــول داشــتند. ســیاق ولایی‌بــودن را قبــول داشــتند. 

آن‌هــا می‌گفتنــد شــمس‌آبادی در ذهــن خودشــان مانــع حرکت‌هــای انقلابــی اســت. بــه هــر تقدیــر 

ــتند.  ــا گذش ــتند از آن‌ه ــوان داش ــه ت ــا آنک ــا ب ــد. حاج‌آق ــه ش گرفت ــا   ــس از آن‌ه ــختی پ ــام س انتق

به جز مشکلات جسمی‌آخر عمر، حاج آقا در طول عمرشان بیماری مزمنی هم داشتند؟

بلــه؛ ایشــان در نجــف در رنــج یتیمــی‌ و فقــر بودنــد و از نجــف مریضی‌هایــی بــا ایشــان همــراه شــد؛ 

کــه  کــس  ــه راه می‌رویــد؟ هــر  کمــر چگون ــا ایــن  ــود شــما ب گفتــه ب ــه ایشــان  ــر ب . دکت کمــر مثــا دیســک 

چنیــن انحنایــی درســتون فقراتــش باشــد، رو بــه فلجــی مــی‌رود؛ امــا وقتــی در برابــر مراجعــات مــردم 

کمرشــان درد می‌کــرد.  گاهــی خیلــی  قــرار می‌گرفتنــد اصــا مریضی‌هــا را لحــاظ نمی‌کردنــد. حاج‌آقــا 

گندمشــان را می‌آوردنــد و در ایــن خانــه انبــار می‌شــد.  از پیــش از انقــاب مــردم دولت‌آبــاد زکات 

چندیــن تــن می‌شــد. حاج‌آقــا بعــد از برگشــتن از مســجد کمرزریــن می‌آمــد منــزل و فقــرا زیــر ســایه 

دالان ورودی خانــه می‌نشســتند و شــاید نصــف حیــاط هــم پــر می‌شــد. حاج‌آقــا ناهــار نخــورده ســراغ 

مــردم می‌رفتنــد. کمرشــان هــم بــه درد می‌افتــاد. ترازویــی داشــتند کــه ســنگین بــود و کار بــا آن ســخت. 

کمــردرد آن را بلنــد می‌کردنــد؛ مثــا چهــار مــن ایــن طــرف، چهــار مــن آن طــرف. هشــت  بــا همــان 

کــه آورده  کیســه‌هایی  کمــک می‌کردیــم و گندم‌هــا را داخــل  کــه بودیــم  مــن را بلنــد می‌کــرد. مــا هــم 

 بودنــد می‌ریختیــم؛ ولــی حاج‌آقــا خودشــان می‌کشــیدند؛ یعنــی در قبــال مــردم درد برایــش مفهومــی‌

نداشت. 

که با دعایشان مردم شفا می‌یافتند برای خودشان دعا نمی‌کردند تا  چگونه آقای ناصری 

کمرشان خوب شود؟!

بعضــی اوقــات ایــن دردهــا، درجــه اســت؛ می‌خواهنــد بــه مؤمــن ترفیــع بدهنــد. در اهل‌بیــت هــم 
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کــه عالــم در نــزد امــام معصــوم اســت، امــام هــادی بــرای بیمــاری  چنیــن حالتــی بــوده؛ در حالــی 

کربــا و زیــر قبــه امــام حســین بــرای شــفای آن درد،  کــه یــک نفــر از ســامرا بــرود  شــخصی می‌خواهنــد 

کنــد. حاج‌آقــا در  ــا را رفــع  گاهــی قــرار نیســت دعایشــان ب ــا هــم  کنــد؛ یعنــی امــام معصــوم و اولی دعــا 

کــه آن‌هــا نذرشــان می‌کردنــد. ســنین چهــل و پنجاه‌ســالگی هــم در موقعیتــی پیــش مــردم بودنــد 

، فــراوان باغ‌دارهــا انگــور می‌آوردنــد. بعضی‌هــا پیشــنهاد می‌دادنــد  در همیــن منــزل مــا در ایــام انگــور

کــه ایــن همــه انگــور را ســرکه بیندازیــد. حاج‌آقــا می‌گفتنــد حیــف اســت؛ بدهیــد بــه همســایه‌هایی 

کــه بــاغ ندارنــد. در کل می‌خواهــم بگویــم مریضــی مانــع خدمــت بــه مــردم نمی‌شــد. خیلــی وقت‌هــا 

گاهــی اوقــات هــم بــا دعــا و تربــت سیدالشــهدا.  مثــل همــه مــردم بــرای خوب‌شــدن دکتــر می‌رفتنــد و 

با این کسالت چقدر معمولا در راه دولت‌آباد و اصفهان بودند؟ 

یــک مــدت زمانــی ایشــان صبــح شــنبه می‌رفتنــد و چهارشــنبه عصــر از اصفهــان می‌آمدنــد و شــبانه‌روز 

کــه قبل‌تــر حجــره پدربزرگــم بــود. یــک مدتــی هــم بلافاصلــه بعــد از مســجد  در حجــره خودشــان بودنــد 

کمرزریــن می‌آمدنــد دولت‌آبــاد. مــن هــم طلبــه مدرســه نیــم‌آورد بــودم و بــا هــم از ســبزه‌میدان ســوار 

مینی‌بــوس یــا اتوبوس‌واحــد می‌شــدیم. ســاعت 3 در منــزل را بــرای مراجعــات بازمی‌کردنــد. 

کنش حاج‌آقا چه بود؟ گر یک زمانی می‌گفتید من دوست ندارم طلبگی را ادامه دهم، وا ا

ــد؛ امــا زندگــی را طــوری هدایــت  در انتخــاب مــا و ادامــه مســیر هیچ‌وقــت نظرشــان را تحمیــل نکردن

کــه ســه تــا از فرزندانشــان معمــم هســتند و یکــی دیگــر درس طلبگــی تــا ســطح خوانــده و فقــط  کردنــد 

ــا در  ــای حاج‌آق ــا و نتیجه‌ه ــا، نوه‌ه ــی از بچه‌ه ــد. یک ــوزه بودن کار ح ــم در  ــران ه ــدند. دخت ــم نش معم

خــارج مســتقر نیســتند و زندگــی خودشــان را دارنــد و هیچ‌کــدام از آقازادگــی اســتفاده نکردنــد. 

حتما شیوه‌های خاصی در تربیت داشتند.

کــه بــه تنشــان  بچه‌هــای سه‌چهارســاله را کســی چــادر سرشــان نمی‌کنــد. بعضی‌وقت‌هــا بچــه لباســی 

کــه روی پایشــان می‌نشــاندند بــا محبــت می‌گفتنــد   می‌پوشــاندند، آســتین‌کوتاه بــود. حاج‌آقــا نــوه را 

کــه دارم بــرای تــو هــم بخــرم و  بابــا، می‌خواهــی فــردا بــا هــم برویــم مغــازه و مــن از ایــن پارچــه لباســی 

کنــم؟  بــرای تــو آســتین درســت 

کوتــاه  کــه لبــاس آســتین  بچــه خوشــحال می‌شــد؛ امــا پــدر و مــادرش خجالــت می‌کشــید و می‌فهمیــد 
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تــن ایــن بچــه نکنــد. 

اسرار را چگونه از شما پنهان می‌داشتند؟

کــرده بودنــد یــا  کتــوم بودنــد. در نجــف و اینجــا بزرگانــی را دیــده بودنــد. بــرای حاج‌آقــا تعریــف  خیلــی 

کار خــاف قاعــده  خودشــان دیــده بودنــد؛ امــا حاج‌آقــا خودشــان را از جنــس مــردم نشــان می‌دادنــد. 

ــن  ــه ای ــا ب ــرای التماس‌دع ــا ب ــه مریض‌ه ک ــم  ــده بودی ــا دی ــی م ــان کوچک ــا از هم ــد؛ ام ــام نمی‌دادن انج

کــه ایــن تأثیــر از مــن نیســت. ایــن  خانــه می‌آمدنــد و خــوب هــم می‌شــدند؛ البتــه بعــد هــم می‌گفتنــد 

از اباعبــدالله و تربــت اســت. 

کــه حاج‌آقــا نظرشــان نبــود، بیــرون نمی‌گفتیــم. بعضــی از مطالــب حاج‌آقــا  مــا هــم آن چیزهایــی 

می‌گفتنــد.  خودشــان  می‌خواســتند  گــر  ا مگوســت.  هــم  الان  همیــن 

روحیات الهی تا چه حد به مرحوم مادرتان منتقل شده بود؟

ایشــان هــم خــوب بودنــد. بــرای اداره ایــن مجموعــه فشــار روحــی زیــادی متحمــل شــده بودنــد. 

ــی  ــده مــن خیل ــود. وال کــف زندگــی محرومیــن منطقــه ب ــد. زندگــی ایشــان  حاج‌آقــای مــن تنهــا نبودن

ــو  ــاس ن ــد لب ــون بای ــد؛ چ ــرکت نمی‌کردن ــان ش ــی، خودش ــه عروس ــم زنان ــان در مراس ــد. ایش ــه دی صدم

می‌خریدنــد و ایــن باعــث می‌شــد بــه حاج‌آقــا هزینــه وارد شــود. 

کمــی ارزان‌تــر  قبــا در اصفهــان دوشــنبه و چهارشــنبه‌بازار بــود. والــده مــن بــرای اینکــه خریــد مقــدار 

شــود، از آن بازارهــا خریــد می‌کردنــد و مــن می‌دیــدم ارزان‌تریــن جنس‌هــا را می‌خریدنــد. بــرای آنکــه 

خانــواده معنــوی شــکل بگیــرد، دوطــرف بایــد مکمــل هــم باشــند.

کلیدواژه »خیلی وضعمان خوبه« از کجا می‌آید؟ پس این 

کــرده بودنــد. می‌فرمودنــد در امــور معنــوی بــه بالادســت  حاج‌آقــا بحثــی را در خانــه فرهنگ‌ســازی 

بــه  مــادی  امــور  در  نمی‌خوانیــد.  شــما  و  می‌خوانــد  شــب  نمــاز  فلانــی  ببیــن  کــن  نــگاه  خــودت 

ــی  ــذا زندگ ــت؛ ل ــر اس ــما بدت ــش از ش ــه وضع ک ــد  ــایه را ببینی ــد. همس کنی ــگاه  ــان ن ــت خودت پایین‌دس

کــه می‌گفتیــم زندگــی بهتــر از ایــن نمیشــه. گونــه بــود  اهــل ایــن خانــه ایــن 

درمورد نسبت ایشان با آیت‌الله العظمی‌مظاهری مقداری برایمان بگویید.
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از همــان درس‌هــای اخــاق ایشــان در قــم، بــه آیــت‌الله مظاهــری علاقــه داشــتند. بعــد از فــوت آیــت‌الله 

کردنــد و وقتــی آیــت‌الله مظاهــری اصفهــان  صافــی هــم بــرای حــوزه علمیــه اصفهــان از ایشــان دعــوت 

هــم آمدنــد حاج‌آقــا مســجد خودشــان را در اختیــار ایشــان قــرار دادنــد.

گذشــته بودنــد. نمازرفتنشــان  گفتنــش آســان اســت؛ ولــی ...حاج‌آقــا از ایــن حرف‌هــا  ایــن مســئله 

گــر قبــول می‌کردنــد تــا انتهــا ادامــه  کاری را قبــول نمی‌کردنــد یــا ا هــم از ســر تکلیــف بــود. آقــای ناصــری 

می‌دادنــد.

کنیــد 60ســاله در مــاه رمضــان وســیله نقلیــه شــخصی  خــذ بقــوه، شــعار ایشــان بــود. شــخصی را فــرض 

کــش هــم در حــد پایین‌تریــن ســطح جامعــه اســت. نمــاز و منبــر در مســجد کمرزریــن  نــدارد. خورا

کــه شــلوغ‌ترین مســجد برخــوار  دارد. بــاز زبــان روزه می‌آیــد مســجد علــی ابــن ابیطالــب در دولت‌آبــاد 

گرمــا و روزه تابســتان.  اســت. تــا ســاعت ســه‌و‌نیم بعدازظهــر مشــغول بودنــد؛ حتــی در 

، هشــت تــا  کــه ایشــان در مدرســه نیــم‌آورد می‌خوابیدنــد، از صبــح تــا عصــر بــه یــاد دارم در زمانــی 

کــه معراج‌الســعاده درس می‌دادنــد.  گرفتــه تــا عصــر  کفایــه  درس می‌دادنــد. خیلــی ســخت اســت. از 

کــه در ایــن ســطح  کفایــه درس می‌دهنــد دیگــر معراج‌الســعاده درس نمی‌دهنــد. کســی  کــه  علمایــی 

اســت دیگــر بــرای طلبــه ورودی آداب‌المتعلمیــن درس نمی‌دهــد؛ امــا حاج‌آقــا درس مــی‌داد.

 . ، شاهین‌شــهر . دیالیــز میمــه، برخــوار فقــط در درس این‌گونــه نبودنــد؛ در دیالیــز هــم همیــن طــور

اورژانــس و بهــداری دولت‌آبــاد را ببینــد. حاج‌آقــا زمیــن ایــن اورژانــس را از ارثشــان دادنــد و زمیــن 

بهــداری هــم از خودشــان بــود. از خودشــان بــرای مــردم می‌گذاشــتند. مــردم هــم بــه ایشــان اعتقــاد 

ــتند. داش

تعریــف می‌کردنــد قبــل از انقــاب شــهریه طــاب را مــی‌دادم. بنــا بــود مقســم بعدازظهــر بیایــد و پــول 

ــردم. دیــدم ســرجمع  ک ــه پــول جمــع  کــم اســت. از هــر گوشــه خان ــرای تقســیم ببــرد؛ دیــدم پــول  را ب

ــه  ــرای خــرج خان ــر ایــن پــول را بدهــم دیگــر چیــزی ب گ گفتــم ا ــا خــودم  27هــزار و 750 تومــان شــد. ب

گفتــم می‌دهــم. مقســم آمــد و پول‌هــا را همــه دادم و  نــدارم. بدهــم ندهــم؟ بدهــم ندهــم؟ بالاخــره 

رفــت. 

گفــت: ایــن را  کتــی بــه مــن داد و  کــه دیــدم درمی‌زننــد. دم در مــردی بــود خوش‌ســیما. پا خانــه بــودم 

کــت را گرفتــم و بــا خــود گفتــم ایــن شــخص کــی بــود و آقــا  آقــا بــرای شــما دادنــد. مــن هــم بدون‌توجــه پا

کــردم دیــدم کســی نیســت. مقــداری جلوتــر رفتــم کســی  کــت را داده اســت. در را بــاز  کــه ایــن پا کیســت 
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کــردم و دیــدم 27هــزار و 750تومــان اســت.  کــت را بــاز  آن شــخص را ندیــدم. در پا

کند.  آیا لحظاتی دیده بودیم که غم محبوب به ایشان فشار وارد 

بــا آن وضــع مالــی هرشــب شــنبه، اینجــا آل‌یــس برقــرار بــود. اتاق‌هــا پــر می‌شــد. آخــر ســر هــم آب 

کــه  گوشــت بــه حاضریــن می‌دادنــد. اینکــه می‌گوییــد را خیلی‌هــا دیــده بودنــد؛ امــا مــن دیــده بــودم 

ــا منقلب‌شــدن ایشــان، اطرافیــان هــم منقلــب  ــه بیــرون پاشــید! ب ــاری اشــک از چشمشــان ب چنــد ب

می‌شــدند. 

ایشان در جوانی هیجاناتشان را چگونه تخلیه می‌کردند؟

می‌رفتنــد.  کربــا  بــه  نجــف  از  پیــاده  می‌رفتنــد.  ســهله  مســجد  بــه  پیــاده  بســیار  پیــاده‌روی.  در 

کودکــی بــا  بســیار باســرعت ایــن مســیر را می‌رفتنــد. انــرژی را آنجــا تخلیــه می‌کردنــد. مــن را هــم در 

کربــا بردنــد بــا نــان خشــک و ماســت کیســه‌انداخته. در طــول ســال چندیــن مرتبــه در  خودشــان بــه 

کربــا می‌رفتنــد.  گــون پیــاده بــه ســمت  گونا مناســبت‌های 

کــه تحصیــات دینــی هــم  کــه آقــای ناصــری برخــی افــراد را   در گفت‌وگــو بــا آقــای پیــرزاد متوجــه شــدیم 

ندارنــد، به‌عنــوان بنــده خــاص خــدا می‌پذیرنــد و بــا آن‌هــا رفت‌وآمــد دارنــد.

خداســت؛  خــوب  بنــده  فلانــی  می‌گفتنــد  خداســت،  خــوب  بنــده  شــخصی  کــه  می‌دیدنــد  وقتــی 

کاری بــه لبــاس و درجــه علمــی‌او نداشــتند. مــا یــک حاج‌ابوالقاســم در شــهرضا داشــتیم و افــرادی 

کــه بــه فلــز وجــود هــر شــخصی  بودنــد غیرسرشــناس در دولت‌آبــاد. حاج‌آقــا تیزآبــی بــا خــود داشــتند 

کاری بــه ظاهــر و جایــگاه  می‌زدنــد وقتــی می‌دیدنــد آن فلــز طلاســت، دیگــر رهایــش نمی‌کردنــد. 

کتــوم هــم بودنــد.  طــرف نداشــتند. برخــی از ایــن افــراد هــم خودشــان ســراغ حاج‌آقــا می‌آمدنــد؛ البتــه 

گــر فــرد عــادی هــم اهــل خــدا  گــر عالــم دینــی اهــل می‌دیدنــد بــرای بهــره بــه در خانــه‌اش می‌رفتنــد و ا ا

ــدا  ــم پی ــتضعف ق ــق مس ــردی را از مناط ــه ف ک ــودم  ــاهد ب ــم ش ــن ه ــود م ــد. خ ــدا می‌کردن ــود، او را پی ب

کــرده بــود و ســراغش می‌رفــت. هرجــا ســنخیتی می‌دیــد، بــا آن شــخص انــس می‌گرفــت و صحبــت 

کاری بــه مقــام ظاهــری آن شــخص نداشــت. می‌کــرد و 

خاطره ای هم از آقای بهلول دارید؟

مــن شــاید چهارســالم بــود. در بــازار یــک پیرمــرد را دیــدم. حاج‌آقــا بــا او صحبــت کردنــد و بــه خانه‌مــان 
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کردنــد. حاج‌آقــا شــروع بــه خوانــدن اشــعاری از مرحــوم آیــت‌الله کمپانــی  در نجــف بــرای ناهــار دعــوت 

گریــه  . بهلــول  کــرد بــه خوانــدن اشــعار گفتنــد مــن هــم دیــوان شــعر دارم و شــروع  کردنــد. آقــای بهلــول 

گریــه می‌کــرد و از همــان جوانــی بــا مــردان خــدا مــراوده  گریــه می‌کــرد. بــا اشــعار بهلــول  می‌کــرد و حاج‌قــا 

داشت.   

 در بیان اساتید اخلاقِ آیت‌الله ناصری مقداری اختلاف‌نظر وجود دارد.

که در مسیر خدا بودند، ارادت داشت. حاج‌آقا به تمام کسانی 
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یخی علمای تخت‌فولاد در گفت‌و‌گو با محمود فروزبخش مقاطع تار

یخی تخت‌فولاد هفت وادی تار
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کنده در آسمان نیستند. ستاره‌ها همه متعلق به یک آسمان هستند. این  ستاره‌ها نقطه‌های نورانی پرا
گرچه متعلق به زمان‌های  کلامی است که خبر از یک وحدت می‌دهد. بزرگان مدفون در تخت‌فولاد ا

گونی هستند، انگار خط ربطی به هم دارند. برای درک این ربط ابتدا باید پیوستگی ادوار مشخص  گونا
کارشناس مشاهیر تخت‌فولاد  ک‌ها با محمود فروزبخش،  کرد. برای درک این اشترا تاریخی را درک 

به صحبت نشستیم. او معتقد است، علمای مدفون در تخت‌فولاد را در هفت دوره تاریخی می‌توان 
کرد.  دسته‌بندی 

کرد و اساسا  آیا علمای مدفون در تخت‌فولاد را می‌شود با توجه به مقاطع زمانی دسته‌بندی 

این دسته‌بندی چه فایده دارد؟

دقیقــا چنیــن کاری می‌شــود و ایــن عمــل حداقــل دو فایــده بــزرگ دارد؛ اول آن کــه نشــان می‌دهــد ماجــرای 

علمــای شــیعه، ماجرایــی اســت کــه  پیوســتاری را دنبــال می‌کند. 

کــه هــر مقطــع تاریخــی صرفــا یــک بــازه زمانــی نیســت و علمــای هــر مقطــع زمانــی،  دومیــن فایــده آن اســت 

گی‌هــای مشــترکی دارنــد.  یــک ســری ویژ

پــس اجــازه بدهیــد وارد اولیــن مقطــع زمانــی شــویم. باســابقه تریــن بقعــه به‌جامانــده در تخت‌فــولاد، بقعــه 

بابارکن‌الدیــن عــارف قــرن هشــتم اســت. 

گــی  کــه ویژ دقیقــا. بابارکــن الدیــن نماینــده تمام‌عیــار اولیــن دوره علمــای تخت‌فــولاد اســت. دوره‌ای 

مشــترک آن وجــود تصــوف بــه عنــوان پیش‌برنــده فرهنــگ در ایــران اســت؛ بــه عبــارت دیگــر تصــوف 

بــا اصفهــان شــیعه عمــل می‌کنــد. میــان اصفهــان ســنی‌مذهب  گــذاری  به‌عنــوان دوران 

چگونه تصوف قرن هشتم در اصفهان می‌تواند چنین فضای حدواسطی را بازی کند؟

دقــت کنیــد بابارکــن الدیــن شــارح »فصوص‌الحکــم« ابن‌عربــی اســت. ابن‌عربــی در آثــارش بــه ولایــت اشــاره 

مؤکــدی دارد. تصــوف عقایــد مهمــی دربــاره ولایــت دارد و بدیــن وســیله از تســنن رســمی فاصلــه می‌گیــرد. 

امــا از طرفــی ابن‌عربــی نظــر صریحــی دربــاره ولایــت اهل‌بیــت نمی‌دهــد و معتقدنــد افــراد می‌تواننــد بــه ایــن 

مقــام برســند. از ایــن جهــت هنــوز بــا شــیعه فاصلــه و اختــاف دارنــد. امــا در مجمــوع آن‌هــا بــا عقایدشــان 

آن حــد از ســفت بــودن عقایــد ســنی‌ها را می‌شــکنند و راه را بــرای شــیعه شــدن بــاز می‌کننــد؛ بــه خصــوص 

ــا اعتقــاد بــه کلیــد‌واژه ولایــت. در واقــع فضــای عمومــی اصفهــان هــم در دوره ایلخانــی و پــس از ســقوط  ب

خلافــت بغــداد، فضایــی اســت کــه هــم بــه خلفــا اعتقــاد دارد و هــم بــه دوازده امــام. ایــن رویــه را در معمــاری 

بقعــه باباقاســم هــم می‌بینیــد. 
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کــه شــما می‌فرماییــد، صفویــه می‌آیــد و اصفهــان یکدســت شــیعه  گــذاری  بعــد از ایــن به‌اصصطــاح دوران 

می‌شــود. بــا انتخــاب اصفهــان به‌عنــوان پایتخــت در دوره شــاه‌عباس، دوران باشــکوهی آغــاز شــد. 

بله این دوران در اصفهان را می‌توان به دو بازه زمانی تقســیم کرد. دوره اول ســه‌گانه مشــهور شــیخ‌بهایی، 

میردامــاد و میرفندرســکی را داریــم کــه از ایــن ســه، تنهــا میرفندرســکی در تخت‌فــولاد دفــن اســت. دوره دوم 

مــا شــاهد علمــای فراوانــی ماننــد ملاصــدرا هســتیم؛ امــا دو شــخصیت مدفــون در تخت‌فــولاد آقاحســین 

خوانســاری و میرزارفیعای نایینی هســتند. 

دوره ســوم هــم بــه علامــه محمدباقــر مجلســی شــناخته می‌شــود؛ امــا در کنــار آن شــخصیت‌هایی ماننــد 

فاضــل ســراب، آقاجمــال خوانســاری، ســید اســماعیل خاتــون آبــادی و فاضــل هنــدی در تخت‌فــولاد دفــن 

. هستند

کی میان علمای این سه دوره وجود دارد؟ تقسیم‌بندی خوبی بود. آیا نخ تسبیح و اشترا

بله در یک کلام: جامعیت.

علمــای دوره صفویــه، در یــک یــا دو علــم قلــه نیســتند بلکــه در همــه علــوم اســتاد هســتند. فقــه، اصــول، 

کثــر ایــن آقایــان در بســیاری از ایــن علــوم در حــد  فلســفه، اخــاق، تفســیر، حدیــث، ریاضیــات و نجــوم. ا

عالــی هســتند. ایــن خاصیــت ایــن دوران اســت؛ از طرفــی در میــان آنــان معمــول آن بــوده کــه شــخص عالــم، 

جامــع منقــول و معقــول باشــد. یعنــی همــواره توجهــی بــه حکمــت یــا همــان فلســفه اســامی در حــوزه 

اصفهــان عصــر صفــوی وجــود داشــته اســت. 

کلــی دوران صفویــه  کــه آقایــان علمــا بــا سیاســت‌های  کــرد  در بعــد سیاســی‌اجتماعی هــم بایــد عنــوان 

مخالفتــی اعــام نمی‌کردنــد و در مجمــوع شاهنشــاه را قبــول داشــتند. نــه عقیــده ضــد ســلطنت بــه طــور 

کمیتــی را داشــت و حضــرات بــا دربــار  کســی قصــد اصــاح رویــه اصلــی حا جــدی مطــرح می‌شــد و نــه 

کــه مشــهورترین شــکل آن همــان شــیخ بهایــی اســت. همــکاری داشــتند 

که با تمام شکوهش، به دوره‌ای از انحطاط می‌رسد و با حمله از  از دوران صفویه بگذریم 

جانب افغان‌ها فرو می‌ریزد و اصفهان فتح می‌شود. آیا این اتفاق روند جدیدی را در رفتار 

کرد ؟ علما خلق 

در ایــن دوره بایــد از مــا اســماعیل خواجویــی صحبــت کنیــم؛ کســی کــه از اصفهــان خــارج نشــد و تمام‌قــد 
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کــرد و پنــاه مذهــب شــیعه شــد. مــا اســماعیل خواجویــی نفــس حضــورش در اصفهــان  از مردمــش دفــاع 

ــت و  ــاب نوش ــد کت ــه 300 جل ــب ب ــرد. قری ک ــت  ــم درس گردانی ه ــا ــود. ش ــم ب ــک مه ــماره ی ــم ش ــوان عال به‌عن

کــرد.  میــراث صفــوی را ایــن گونــه حفــظ 

کــه در دوره افشــاریه و زندیــه فعالیــت درخشــانی دارد. او  گردش آقامحمــد بیدآبــادی اســت  در کنــار او شــا

کــه بــا شــریعت در هــم  کــرد و سرسلســله عرفــان اصیــل شــیعی اســت؛ عرفانــی  گردان درجــه یکــی تربیــت  شــا

آمیختــه اســت. از طرفــی او ملاصــدرا را بعــد از صــد ســال زنــده کــرد و حکمــت صدرایــی را رواج داد. هــر کســی 

بعــد از ایــن از صــدرا گفتــه اســت، از خــط تربیتــی و مدرســی بیدآبــادی بــوده اســت. 

در واقــع در یــک کلام ایــن دوره را بایــد دوره »احیــا« نامیــد. دوره ای کــه بعــد از ممــات حملــه افغــان می‌آیــد 

و دوبــاره خــط معــارف را زنــده می‌کنــد. انــگار تاریخــی کــه از اواخــر دوره صفــوی در حــال اضمحــال و ســقوط 

بــود، بــا ایــن دو شــخصیت بــه نقطــه عطفــی رســید کــه بعــد از آن صعــودی حاصــل شــد.

کردید، دوره چهارم را باید به نام قاجار بنویسیم. در این دوران فهرست  مطابق با آنچه بیان 

کنده‌ای از علما را در تخت‌فولاد داریم؟ پرا

همیــن طــور اســت. ایــن دورانــی اســت کــه جامعــه مــا بــا دنیــای جدیــد رو‌بــه‌رو می‌شــود. جدی‌تریــن برخورد 

ــر  کب ــا علی‌ا ــولاد، م ــای تخت‌ف ــد از علم ــاد می‌دهن ــوای جه ــا فت ــه علم ک ــود  ــران ب ــه ای ــه روس ب ــدا حمل ابت

اژه‌ای، فتــوای جهــاد بــا روس دارد. 

کــو طــرف هســتیم. در آنجــا مــا محمدباقــر فشــارکی )مدفــون در تکیــه  بعــد از آن مــا بــا نهضــت تحریــم تنبا

کــو را صــادر می‌کنــد. خوانســاری( در کنــار آقانجفــی، فتــوای حــرام بــودن توتــون و تنبا

رهبــر  بــا  کــه  هســتند  علمایــی  تخت‌فــولاد  در  می‌رســد.  مشــروطه  بــه  نوبــت  تحریــم،  نهضــت  از  بعــد 

مشــروطه‌خواهان اصفهــان یعنــی حاج‌آقــا نــورالله همــراه هســتند؛ ماننــد: ســید العراقیــن، محمــد حســین 

فشــارکی، ســید ابوالقاســم زنجانــی، ابوالحســن بروجــردی و جمــال نجفــی. 

از طرفــی علمایــی داریــم کــه روی خوشــی بــا مشــروطه نداریــم کــه معروف‌ترین این چهره‌ها ســیدمحمدباقر 

درچه‌ای و شــیخ مرتضی ریزی اســت.   

در ایــن دوره مــا اتفاق‌نظــر میــان علمــا نمی‌بینیــم و در زمینــه مســائل سیاســی، نظــرات متفــاوت اســت؛ امــا 

هــر آن چــه رخ مــی‌داد در پــی رویارویــی ایرانیــان بــا تمــدن جدیــد اســت. 



101

گفتگو درباره تخت فولاد و مشاهیر آن شانزده 

درست است که نظرات آقایان درباره مشروطه متفاوت است، در نهایت مشروطه به رضاشاه 

که با هر نگاهی برای روحانیت دشوار و تلخ است؟ ختم می‌شود. دوره ای 

کــه  کــه پنجمیــن دوره را بایــد در دو دهــه قــرن چهاردهــم شمســی ببینیــم. دوره‌ای  بــرای همیــن اســت 

رضاشــاه ســوار بــر امــور مملکــت اســت و قصــدش آن اســت کــه مدرنیزاســیون را بــه صــورت زوری پیــش ببــرد 

و در ایــن راه ســنت شــیعی را مقابــل خــود می‌بینــد. در راســتای غربــی شــدن جامعــه، پهلــوی بیشــترین 

ــت و  ــم اس ــدن مه ــده مان ــا زن ــن دوره تنه ــد. در ای ــردم وارد می‌کن ــی م ــائل مذهب ــا و مس ــر حوزه‌ه ــار را ب فش

علمــای اصفهــان موظــف هســتند حــوزه باشــکوه اصفهــان را از خطــر نابــودی محفــوظ نــگاه دارنــد و آن را به 

هــر طریقــی حفــظ کننــد. در ایــن دوره پنــج نفــر از علمــای تخت‌فــولاد نقــش محــوری دارنــد. 

ســید العراقیــن، محمدحســین فشــارکی، میرمحمدصــادق خاتون‌آبــادی، ســید علــی نجف‌آبــادی و علامــه 

محمدرضــا نجفــی. 

مهم‌تریــن هنــر ایــن بزرگــواران زنــده نگه‌داشــتن و پاســداری از مؤلفه‌هــای شــیعی بــودن در آن دوران 

اختنــاق و ســرکوب بــوده اســت. 

کردیم و در  نفس انسان در این دوره حبس می‌شود. واقعا جالب است ما در صفویه رشد 

دوره دوم پس از مرگ فتنه افغان زنده شدیم و بعد از آن رویکرد مثبتی حوزه اصفهان داشت 

گاه در دوره پهلوی همه چیز متوقف شد؟ اما به نا

امــا ماجــرا بــه ایــن تلخــی نمانــد. بــا رفتــن رضاشــاه و در دوره پهلــوی دوم، مقــداری فضــا بــاز شــد و 

فرهنگــی  مقاومــت  دوره  را  ششــم  دوره  کردنــد.  شــروع  را  خــود  کار  فرهنگــی«  »مقاومــت  جنبش‌هــای 

نام‌گــذاری می‌کنــم؛ زیــرا مدرنیزاســیون پهلــوی از هــر ســو هجــوم مــی‌آورد و در بســیاری از شــئون همچنــان 

ســر ســتیز بــا تشــیع دارد؛ بــرای همیــن آقایــان علمــا، دســت بــه مقاومــت فرهنگــی می‌زننــد و هــر کــدام یــک 

شــأن از ایــن مقاومــت را برعهــده می‌گیــرد.

مشخصا می‌توانید مثال بزنید که هر کدام از آقایان مقاومت فرهنگی در کدام بخش را پیگیری 

کردند؟

گــر  اولا آن کــه فقــط آقایــان نبودنــد و بانــو امیــن در زمینــه رشــد بانــوان فعالیت‌هــای بــی نظیــری داشــت؛ امــا ا

بخواهیــم بــه شــاخص تریــن نفــرات اشــاره ای داشــته باشــیم اول بایــد از آیــت‌الله ســیدمحمدرضا خراســانی 
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کــه زعیــم حــوزه علمیــه اصفهــان در دوره پهلــوی دوم بــود و نــه تنهــا حــوزه را حفــظ  نــام ببریــم؛ شــخصی 

کــه فعــا محــل بحــث آن نیســت.  نکــرد، بلکــه در جنبه‌هــای مختلــف آن را رشــد داد 

ــر  ــم ب ــه ه ک ــوده  ــی ب ــر زندکرمان ــت‌الله محمدباق ــرم آی ــام بب ــد از آن ن ــاخص بای ــوان ش ــه عن ــه ب ک ــی  ــر دوم نف

کــرد. او  کیــد داشــت و بیمارســتان ســاخت و از مــدارس قدیــم و جدیــد حمایــت  علم‌آمــوزی و هــم تولیــد تأ

دقیقــا یــک مصلــح اجتماعــی و مصــداق علمــای بلــد بــوده اســت. 

کــه فعــا بــه  در ایــن دوره تاریخــی یعنــی پهلــوی دوم شــخصیت‌های دیگــری در تخــت فــولاد داریــم 

ک همــه آنــان همیــن مقاومــت در برابــر ســیل  کتفــا می‌کنیــم؛ امــا اشــترا همیــن ســه عنــوان در ایــن دوره ا

بنیان‌افکنــی بــوده کــه از غــرب می‌آمــده و در آن زمــان فرهنــگ اصیــل اصفهــان عجیــب بی‌پنــاه بــوده اســت 

ــد.  ــه مقاومــت روی می‌آوردن ــزار ب ــا شــیوه و اب کــدام ب ــواران هــر  و در واقــع ایــن بزرگ

کنید؟ گر می‌شود یک بار دیگر دوره‌های خود را بیان  ا

دوره اول پیــش از صفویــه )بابارکــن( دوره دوم علمــای صفویــه. دوره ســوم احیــا بــه محوریــت مــا اســماعیل 

کــه حفــظ و تــاش بــرای  خواجویــی و آقامحمدبیدآبــادی. دوره چهــارم قاجاریــه. دوره پنجــم پهلــوی اول 

کــه همــان مقاومــت فرهنگــی اســت.  بقاســت و دوره ششــم 

دوره هفتم بزرگانی هستند که در دوره انقلاب اسلامی تعریف می‌شوند.

من الان می‌توانم از شما یک اشکال بگیرم. الان مثلا کسانی هستند که هم به دوره دوم 

پهلوی مربوط می‌شوند و هم انقلاب اسلامی. چگونه این دو را از یکدیگر جدا می‌کنید ؟

ســوال بســیار خوبــی اســت. تفــاوت بــه افــق پیــش رو برمی‌گــردد. وقتــی بــه آیــت‌الله اشــرفی اصفهانــی نــگاه 

می‌کنیــم متوجــه می‌شــویم کــه ایشــان در افــق انقــاب اســامی و در مرحلــه محکــم شــدن نظــام جمهــوری 

اســامی، شــهید شــده اســت؛ پــس او را متعلــق بــه دوره هفتــم می‌دانیــم. آیــت‌الله طاهــری را هــم بــه ســبب 

تلاشــش در انقــاب اســامی، متعلــق بــه همیــن دوره می‌بینیــم و همیــن طــور مرحــوم اســتاد پــرورش. 

کــه ایشــان هــم  شــهید  هســتند؛ امــا افــق دیــد  امــا در کنــار ایشــان مــزار آیــت‌الله شــمس آبــادی را هــم داریــم 

و میــدان فعالیــت ایشــان آن وســعت معنایــی انقــاب اســامی را نداشــته اســت. هر‌چنــد ایشــان را هــم 

از مقدمــات و زمینه‌هــای انقــاب اســامی می‌دانیــم، بهتــر اســت او را در دوران ششــم یعنــی مقاومــت 

فرهنگــی ببینیــم؛ زیــرا کلا تلاش‌هــای امثــال آیــت‌الله شــمس‌آبادی کــه وجهــه اجتماعــی بیشــتری داشــته را 
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بایــد مقدمــه‌ای بــر نظــام اســامی بدانیــم و بــا تشــکیل نظــام، دایــره مباحــث مــا فــرق می‌کنــد.   

که ما الان هم داخل آن  پس آخرین دوره یعنی دوره هفتم، همان مقطع انقلاب اسلامی است 

گی مشخص این دوره چیست؟ هستیم. ویژ

عــده‌ای از ایــن بــزرگان درخشــش خوبــی در خــود انقــاب اســامی و برانــدازی شــاه داشــته‌اند؛ ماننــد آقــای 

کبــر اژه‌ای. برخــی در دوران دفــاع  طاهــری. برخــی در دوره نظام‌ســازی و تشــکیل دولــت ماننــد شــهید علی‌ا

کنــون هــم جــاری اســت آن  مقــدس ماننــد شــهید عبــدالله میثمــی. امــا بــه عقیــده مــن آن جریانــی کــه هــم ا

وجــه تمدن‌ســازی انقــاب اســامی اســت کــه در ســال‌های اخیــر بیشــتر وجــه فرهنگــی داشــته اســت؛ یعنی 

کــه بــه واســطه شــخصیت و افعــال خــود توانســتند فرهنگ‌ســازی داشــته باشــند. ایــن کار بســیار  کســانی 

کــه در ایــن حلقــه بایــد شــخصیت‌های تــازه درگذشــته‌ای ماننــد آیــت‌الله ناصــری و آیــت‌الله  مهمــی اســت 

شوشــتری را ببینیــم. در واقــع وجــه مشــترک دوره هفتــم، آن اســت کــه در افــق انقلاب اســامی، هر شــخصی 

بنــا بــر توانمنــدی و موقعیــت خــود گامــی بــه جلــو برداشــته اســت.    
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یت ظرفیت‌های گردشگری تخصصی در سرزمین تخت‌فولاد میزگردی با محور

تخت‌فولاد فقط یک قبرستان 
نیست!
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از زمانی که دیگر از تخت‌فولاد برای تدفین استفاده نمی‌شود، توجه به ظـرفـیــت‌هــای تـاریـخـی، 
که به‌صورت  گـردشـگـری و علمی‌پژوهشی آن بیشتر از قبل نمایان شده است. تورهای گردشگری‌ای 

هفتگی در این مجموعه برگزار می‌شود، نمونه‌ای از توجه به این ظرفیت است. برای بررسی بهتر زوایای 
درونی گردشگری تخصصی در تخت‌فولاد و البته به‌دوراز فضای سیاست‌گذاری در این حوزه، بر آن 

کنیم. گــروه‌هــای گردشگری گفت‌وگو  که با سه تن از بهترین راهـنــمــاهــا و رهـبــران ایــن  شدیم 

که امروز داریم با محوریت تجربه‌ها و خاطره‌ها و بازخوردهایی است که شما  ‌گپ‌وگفتی 

کار  کرده‌اید. هدف از این  کاری‌تان با سرزمین تخت‌فولاد مشاهده یا کسب  در فضای 

گرم‌شدن تنور فضای شهر از طریق گردشگری تخصصی و شناسایی ظرفیت  کمک‌کردن به 

این سرزمین برای هویت‌بخشی به شهروندان اصفهانی است.

کوچه‌بازارهــای  یــا  گردشــگری علاقــه خــاص  از حوزه‌هــای  یکــی  آرامســتان  گردشــگری  زارعــی:  طاهــره 

کــه درهــای آن‌هــا بــه روی  کــه راجــع بــه آن زیــاد کار شــده اســت. اولیــن آرامســتان‌هایی  گردشــگری اســت 

گردشگران باز شده، اول پرلاشز فرانسه بوده و بعد از آن چند آرامستان دیگر در آمریکا و خیلی از شهرهای 

اروپایــی. این‌هــا اولیــن آرامســتان‌هایی بــودنــــد کــه بــه‌عــنــــوان سـایــت‌هـــای گردشــگری به آن‌ها نگاه شــده 

اســت. عمدتــا ایــن نــوع گردشــگری را ذیــل گردشــگری ســیاه یــا گردشــگری تلــخ می‌برنــد؛ به‌این‌علــت کــه بــه 

جنبه‌های تلخ و تاریک زندگی بشــر می‌پردازد و قطعا یـکـــی از جـنـبـــه‌هــــای تـلـــخ زندگی ما انسان‌هاســت. 

 کلا دارک‌توریســم بــه ایــن جنبه‌هــا برمی‌گــردد. در ایــران زیــاد بــه ایــن موضــوع تمایــل نشــان داده نمی‌شــود 

کــه جنبــه مذهبــی دارنــد مثــل تخت‌فــولاد را ذیــل ایــن  کــه گردشــگری آرامســتان‌ها، مخصوصــا آن‌هایــی 

گردشــگری معنــوی می‌برنــد تــا جنبــه روشــن‌تری  گردشــگری بیاورنــد و بیشــتر آن را به‌ســمت  دســته از 

داشــته باشــد. 

گردشــگری  ــگ ) ــگری جـنـ ــا و گردشـ پرداختــن بــه گردشــگری کوچه‌بازارهــا مثــل گردشــگری آرامسـتـــان‌هــ

جنــگ هــم می‌توانــد بخشــی از آن در آرامســتان‌ها باشــد؛ ماننــد گلســتان شـهــــدا یـــا راهـیــــان نـــــور( راهـــی 

بــرای بــیــرون‌رفـتــــن از وضعیــت نامناســب گردشــگری اســت؛ به‌خصــوص بــرای توســعه گردشــگری داخلــی. 

آرامســتان  کــرد. در خــود  کــرده و جنبه‌هــای مغفــول را روشــن  پــس از ایــن بعــد بــه آن می‌شــود نــگاه 

تــخــت‌فــــولاد، گردشـــگری جــنــگ و گردشگری نــوســتــالــــژی و گردشگری شجره‌نامه و گردشگری معماری 

را می‌تــوان داشــت. 
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طبیعتا بخشی از تاریخ معاصر اصفهان در تخت‌فولاد به‌واسطه شخصیت‌های مدفون در آن 

است. در نمونه‌های خارجی گردشگری آرامستان مانند پرلاشز پاریس، روی داستان زندگی 

افراد مدفون در آن مانور داده می‌شود؛ البته در پرلاشز هنوز تدفین اتفاق می‌افتد و برعکس 

اینجا، در آنجا قبرستان در مرز شهر یا بیرون آن قرار ندارد و تا جایی که من می‌دانم جزئی از 

که احیای هویت شهری در آنجا راحت‌تر شکل می‌گیرد. بافت شهری بوده و برای همین است 

عبدالرســول امینــی: پیرامــون شــناخت محیــط شــهری وقتــی کار پژوهشــی و تحقیقاتــی در اصفهــان انجــام 

می‌شــود، اولیــن موضــوع مربــوط بــه تاریخچــه آن اســت. اولیــن تجمعــی کــه در شــهر اصفهــان )و نــه مناطــق 

اقمــاری آن ماننــد جــی( شــکل می‌گیــرد، مربــوط بــه یهودیــه یــا جوبــاره اســت. 

زمانــی کــه دربــاره یهودیــه صحبــت شــود، قاعدتــا دربــاره قبرســتان آن و شخصیت‌شناســی مدفونیــن در آن 

کــه دو تــن از پیامبــران شــاخص آن‌هــا شــناخته می‌شــود. یکــی از  هــم ســخن گفتــه می‌شــود و اینجاســت 

آن‌هــا در داخــل فضــای شــهری دوران صفویــه و قاجــار مدفــون اســت و دیگــری، در بیــرون از دروازه‌هــای 

شــهر اصفهــان یــا منطقــه لســان‌الارض اســت. پــس آرامســتان و شــناخت آن یــک اصــل اساســی در پژوهــش 

تاریــخ شــهر اســت.

ــه  ــران مدفــون در آن اســت؛ پــس ب ــه اتفــاق می‌افتــد، شــناخت قومیــت یهــود و پیامب ک اولیــن موضوعــی 

کــه در منطقــه لســان‌الارض مدفــون اســت، تحقیــق انجــام می‌شــود،  بیــان دیگــر، وقتــی دربــاره یوشــع نبــی 

خواه‌ناخــواه مربــوط بــه شــهر اصفهــان خواهــد بــود.

کــه اوج رونــق اصلــی ایــن قبرســتان بــه دوران صفویــه برمی‌گــردد. گرچــه از دوران  نکتــه دوم ایــن اســت 

کــه یوشــع نبــی را پیامبــر یهودیــان می‌داننــد، در ایــن  ــا حتــی قبــل از اســام بــه نقــل از منابعــی  آل‌بویــه ی

قبرســتان قبــور یــا آثــاری یافــت شــود؛ پــس هــر وقــت بخواهیــم دربــاره علمــا و معمــاران و خوش‌نویســان و 

ــد مدنظــر باشــد.  ــان صحبــت کنیــم، تخت‌فــولاد بای ســبک و آرای آن

در دوره قاجــار بــه رشــد و رونــق ایــن ســرزمین افــزوده می‌شــود؛ زیــرا افــرادی کــه در شــهر از شــهرت و اهمیــت 

کارخانه‌هایــی  انجــام دادنــد و  کارهــای عام‌المنفعــه  کارهایشــان شــناخته شــده اســت،  برخوردارنــد و 

ــوی محوریــت تخت‌فــولاد وضــوح بیشــتری پیــدا  ــد، در اینجــا دفــن می‌شــدند. در دوره پهل احــداث کردن

کــه در شــهر اتفــاق افتــاده، به‌گونــه‌ای در تخت‌فــولاد تاریــخ آن موجــود  می‌کنــد. عمــا خیلــی از مباحثــی 

کــه مرمــت بنــا انجــام داده یــا کتیبه‌هــای مســاجد مهــم شــهر را کارکــرده،  اســت؛ به‌عنوان‌مثــال، معمــاری 

 آرامگاهش در این قبرســتان اســت؛ پس برای شــناخت و معرفی شــهر، تخت‌فولاد باید از محورهای کار ما 
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کــه بــا همــکاری ســازمــــان اوقــــاف مـسـئــــولان شـهــــری به‌خصــوص  گردشــگری  باشــد.گروه و تورهــای 

کارمنــدان شــهرداری را بــه مشــاهده ابنیــه و بقعه‌هــای تاریخــی شــهر آورده‌انــد، بلااســتثنا مسیرشــان از 

اســت. گذشــته  تخت‌فــولاد 

کــه در اصفهــان فعالیــت کرده‌انــد و در امامزاده‌هــای شــهر یــا مکان‌هایــی ماننــد  رجــال و شــخصیت‌هایی 

مقبــره علامــه مــجـلـســــی مــدفــون‌انـــــد، حــتـمــــا بــرای شناســایی خانــدان و خانــواده و اجــداد آن‌هــا بایــد 

ــا و مکان‌هــای  ــد بـقــعــه‌هــ کــه معتقــدم تخت‌فــولاد گل‌ سـرسـبــ ســری بــه تخت‌فــولاد زد.از همین‌جاســت 

کــه بیشــتر موردبررســی قــرار بگیــرد. تاریخــی شــهر اســت و جــا دارد 

درباره ظرفیت‌های تخت‌فولاد به‌طورکلی بحث شد؛ حال کمی بیشتر به محورهای اصلی 

، خیلی از مردم تا گردشگری آرامستان به گوششان  این ظرفیت‌ها بپردازیم... از طرف دیگر

که  می‌خورد، گمان می‌کنند فقط یک‌سری معلومات از زندگی اشخاص زمان‌های قبل است 

موضوع اصلی این گردشگری است و آن‌چنان قابلیت انضمامی برای زندگی افراد ندارد. برای 

کرد؟ ردکردن این گمان و پندار چه باید 

یــک  از  نمونــه‌ای  دارد.  وجــود  آرامســتان  بــه  زاویه‌دیــدی  چنیــن  جاهــا  خیلــی  در  زارعــی:  طاهــره 

کــــرده  کــه آرامســتان را به‌مثابــه یــــک مــدرســـــه روبــــــاز تــعــریــــف  کشــورهای خارجــی دیــدم   کتابچــه در 

کــه بــه نظــر بنــده می‌رســد، نامحــدود اســت؛ چــون فکــر می‌کنــم در تخت‌فــولاد هــر چیــزی  بود.محورهایــی 

کنون به آن نپرداخته باشــیم. اصلا گردشــگری  گر تا امکان این را دارد که موضوع گردشــگری باشــد؛ حتی ا

علایــق خــاص همیــن اســت کــه هــر چیــزی را می‌توانیــم موضــوع گردشــگری کنیــم؛ حتــی راه‌رفتــن روی ریــل 

راه‌آهــن را می‌تــوان موضــوع گردشــگری قــرار داد؛ بــرای همیــن، وقتــی شــما در تخت‌فــولاد قــدم می‌زنیــد، 

کــه  هــر امــری می‌توانــد جذابیــت پیــدا کنــد؛ بــرای مثــال، گردشــگری شــجره‌نامه. خیلــی از خاندان‌هایــی 

در اصفهــان هســتند، اعــم از علمــی و سیاســی و مذهبــی و هنــری و.... شــجره‌نامه آن‌هــا می‌توانــد موضــوع 

گردشــگری قــرار گیــرد. 

مخاطبــان ایــن گردشــگری می‌تواننــد کلیــه علاقه‌منــدان و پژوهشــگران تاریــخ و حتــی نــوادگان آن افــراد و 

کــه بــا پیشــینیان و ریشــه خــود بیشــتر  ادامه‌دهنــدگان ایــن سلســله‌های خانوادگــی باشــند؛ بــا ایــن هــدف 

کــه اصــل و اســاس گردشــگری شــجره‌نامه را در یهودیــان ذکــر کرده‌انــد.  آشــنا شــوند. در پرانتــز عــرض کنــم 

در ســرزمین‌های یهــودی و یهودیــان ایــن گردشــگری جذابیــت بیشــتری دارد؛ زیــرا آن‌هــا عمومــا در تاریــخ 
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ســرگردان بوده‌انــد.

کــه خاطره‌هایــی از ایــن ســرزمین  گردشــگری نـوستــالــــژی؛ پــدربــــزرگ و مادربــزرگ و افــراد نســل‌های قبلــی 

کــه در اینجــا انجــام می‌دادنــد، ماننــد خیــرات، می‌تواننــد بــرای فرزنــدان و نــوادگان خــود،  دارنــد و کارهایــی 

کــه از تخت‌فــولاد در ذهــن آن‌هــا نقــش بســته اســت، تعریــف کننــد؛ به‌نوعــی مــرور  اتفاق‌هــای جالبــی را 

خاطره‌هاســت؛ مثــا اینکــه آخــر هفته‌هــا ســیل مــردم به‌ســمت تخت‌فــولاد می‌آمــده یــا نمــاز باران‌هایــی 

کــه اینجــا خوانــده می‌شــده اســت.

گردشــگری مختــص آرامـسـتـان‌هــــا نـیــســــت؛ امــا تخت‌فــولاد یکــی از بهتریــن  گردشــگری معنــوی؛ ایــن 

اســتفاده  و  بزنــد  قــدم  ســرزمین  ایــن  در  فــردی  کــه  همیــن  اســت؛  گردشــگری  نــوع  ایــن  بــرای  جاهــا 

کــردن حــال معنــوی یــا تذکــری بــرای  کــه آرامســتان را مکانــی بــرای پیدا بکنــد. روایت‌هایــی هــم داریــم 

صحیح‌نگاه‌کــردن بــه زندگــی دانســته‌اند؛ مثــا همــان روایتــی کــه توصیــه بــه رفتــن بــه آرامســتان در خوشــی 

ــاند؛  ــی می‌رس ــادل روان ــک تع ــه ی ــا را ب ــتان م ــه آرامس ــن ب ــی رفت ــر حالت ــون در ه ــت؛ چ ــرده اس ک ــی  و ناراحت

ــوع  ــرای ایــن ن ــر قــدم‌زدن و رفتــن صــرف، مکان‌هایــی هــم در آرامســتان‌هایی مثــل تخت‌فــولاد ب عــاوه ب

گردشــگری موجــود اســت؛ ماننــد همــان چله‌خانه‌هایــی کــه بــرای عبــادت اختصــاص داشــته. حتــی بحــث 

معمــاری هــم در تخت‌فــولاد و اســتفاده از رنگ‌هــا و اعــداد )مثــل 5، 8 و 12( در بناهــا و مبانــی‌ای کــه پشــت 

ایــن نــوع طراحی‌هــا بــوده، موضــوع دیگــری بــرای گردشــگری معنــوی اســت؛ زیــرا حــال خاصــی می‌توانــد 

کنــده هــم می‌تــوان موضوع‌هــای دیگــری را بــرای گردشــگری در تخت‌فــولاد  بــه افــراد بدهــد. به‌صــورت پرا

پیــدا کــرد؛ ماننــد داســتان‌هایی کــه سینه‌به‌ســینه از مدفونیــن در تخت‌فــولاد نقــل شــده و در هیــچ جایــی 

مکتــوب نشــده اســت یــا اینکــه بررســی ریشــه خیلــی از مشــاغل یــا کارخانه‌هــا در تخت‌فــولاد می‌توانــد انجــام 

بشــود... .

پیرو اشاره‌ای که داشتید مبنی بر اینکه می‌توان تخت‌فولاد را یک دانشگاه بدون ساختمان 

کرد؛ مانند معماری،  دانست و حتی کلاس درس عملی برخی رشته‌ها را می‌توان در اینجا برگزار 

کنیم. موضوع دیگری که  حجاری، خوش‌نویسی و... مایلم کمی بیشتر دراین‌باره گفت‌وگو 

دغدغه خودم هست، این است که چرا به‌‌رغم فضاهای بسیاری که تخت‌فولاد دارد، ما 

از مکان‌های معدودی از آن در فضای عمومی شهر استفاده می‌کنیم و برنامه جمعی در 

خیلی از جاهای آن دیده نمی‌شود و می‌توان گفت که گلستان‌شهدا و مسجد رکن‌الملک 
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عــمــده‌بــرنــامــه‌هــای ســرزمــیـن تخت‌فولاد را به خود اختصاص داده‌اند.

کثــرا بــه تخت‌فــولاد بــه چشــم فقــط یــک قبرســتان  کــه مــردم ا مصطفــی نوذریــان: بلــه، ایــن درســت اســت 

کــه عمدتــا از آن فــراری هســتند.  نــگاه می‌کننــد و ایــن هــم بــه ایــن دلیــل اســت 

کــه »تخت‌فــولاد فقــط یــک قبرســتان  مــن در خیلــی از جمع‌هــا از ایــن تکــه‌کلام خــودم اســتفاده می‌کنــم 

نیســت«؛ مــوزه هنــری بســیار زیبــا از هنــر هنرمنــدان هــم اســت. 

و  شــعر  هنــر  دارد؛  فوق‌العــاده‌ای  خطاطی‌هــای  و  حجــاری  تخت‌فــولاد،  بــزرگان  قــبــــرهای  سـنــــگ 

کــه مشــهود اســت. بــرای اســتفاده معنــوی از تخت‌فــولاد توســط مــردم، بهتــر اســت  ماده‌تاریخ‌ســرایی هــم 

اول جاذبه‌هــای هنــری اینجــا را نشــان داد.

کــه قــرار شــده همایشــی در تخت‌فــولاد برگــزار شــود یــا مثــا چندیــن  دربــاره حجــاری بــرای اولین‌بــار اســت 

کــه  ســال پیــش بــرای اولیــن و آخرین‌بــار)!( همایشــی بــا موضــوع خوش‎نویســی در تخت‌فــولاد برگــزار شــد 

بــزرگان کشــور را دعــوت کردنــد. 

جنــاب  دســتخط  کــه  آمــده‌ام  فقــط  مــن  گفتنــد:  بودنــد،  آمــده  همایــش  بــرای  کــه  فرزامفــر  اســتاد 

کــه در تخت‌فــولاد خط‌هــای مهــم دیگــری  میرفندرســکی را در تکیــه میــر مشــاهده کنــم. نمی‌دانســتند 

کــه مــن را دعــوت کردنــد تــا در انجمــن خوش‌نویســان دربــاره خطاطــی  هــم موجــود اســت. بعــد از آن بــود 

روی ســنگ قبرهــا صحبــت کنــم. متأســفانه در رشــته‌های هنــری دیگــر هــم، چــون تصــور بــدی از تلخــی و 

ــولاد  ــت تخت‌ف ــته‌ها از ظرفی ــن رش ــه ای ــدان ب ــت، علاقه‌من ــه اس ــکل‌ گرفت ــا ش ــتان در ذهن‌ه ــی قبرس تاریک

ــد. ــتفاده نکرده‌ان ــته اس ــور شایس ــال به‌ط تابه‌ح

طاهــره زارعــی: مــن نکتــه‌ای را در پرانتــز اضافــه کنــم. در همــان بحــث گردشــگری معنــوی کــه اشــاره کردیم، 

کــه  کــه به‌صــورت اتفاقــی وارد آرامســتان می‌شــوند تــا افــرادی  طیف‌بنــدی گردشــگران را داریــم؛ از افــرادی 

برنامــه منظــم و مســتمر در اســتفاده از ایــن فضــا دارنــد. اینکــه گفتنــد جذب‌کــردن گردشــگران بــا تورهــای 

هنــری و غیــره باشــد، نکتــه مهمــی اســت؛ چــون به‌هرحــال در فضــا قــرار می‌گیرنــد، بــا اینجــا ارتبــاط برقــرار 

کــه در خــود حــس می‌کننــد باعــث می‌شــود دوبــاره بــا علاقــه بــه تخت‌فــولاد بیاینــد. می‌کننــد و معنویتــی را 

عبدالرســول امینــی: وقتــی دربــاره تــور تخصصــی صحبــت می‌کنیــم، بایــد چنــد مؤلفــه را بــا هــم داشــته 

باشــد؛ جاذبــه )مثــا تکیــه خاتون‌آبــادی بــرای مــوزه ســنگ و معمــاری خــاص(، دیدنــی )تکیــه کازرونــی برای 

طراحــی مناســب عبورومــرور(، شــهرت )مثــا عکــس تکیــه میــرزا رفیعــا نائینــی را مــن در مجله‌هــای خارجــی 

هــم دیــدم؛ امــا بــه علــت واقع‌شــدن در محوطــه نظامــی، دسترســی تخصصــی دیگــر بــه آن وجــود نــدارد(، 
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داســتان یــا حکایت‌هــای جــذاب، زیرســاخت‌های موجــود در مــکان، وجــود تکایــا و بقعه‌هــای قابــل بازدیــد 

کــه قابلیــت بازدیــد گروهــی بــرای اهــداف گردشــگری داشــته باشــد؛ مثــا تکیــه شــیخ  )منظــور ایــن اســت 

مرتضــی ریــزی به‌‌رغــم وجــود اهمیــت مذهبــی و داســتان‌های خــاص، بــرای مــن راهنمــای تــور گزینــه خوبــی 

نیســت؛ زیــرا جــای پــارک مناســب و قابلیــت عبــور افــراد ســالمند از خیابــان وجــود نــدارد یــا تکیــه بیدآبــادی 

به‌خاطــر واقع‌شــدن در پشــت مقبــره بانــو امیــن، ناشــناخته می‌مانــد(.

کــردم، مــا در کنارگذاشــتن بخش‌هــای مختلــف تخت‌فــولاد، نـابــغــه‌ایــــم.  کــه در مثال‌هــا اشــاره  همان‌طــور 

، نــابــغــــه هــنــــری اصفهــان، عبدالحســین سپنتاســت.هرچه تــاش بــرای فضاســازی شــود، بــاز  مثــال دیگــر

گر  هــم آن نقطــه بــه علــت مخروبــه ‌بــودن اطرافــش و عــدم تمایــل همســایگان بــه همســایگی بــا قبور، حتــی ا

نابغــه هنــر کشــور باشــد، بــه نتیجــه مطلــوب نمی‌رســد.

کــرده اســت،  کــه سینه‌به‌ســینه انتقــال پیــدا  مـرتـــضی نــوذریــــان: در خـصــــوص داســتان‌های شــفاهی 

کــه بنــده بــرای ملامحمدحســن  متأســفانه ارشــاد اجــازه مکتوب‌شــدن نمی‌دهــد. چنــد ســال پیــش بــود 

ــتم آن  ــه خواس ک ــی  ــام دادم و هنگام ــی انج ــق میدان ــن، تحقی ــد نائی ــتای آرن ــردم روس ــی، از م ــدی نائین آرن

خاطره‌هــا را مکتــوب کنــم، موفــق بــه اخــذ مجــوز بــرای کل کتــاب نشــدم. علــت آن بــود کــه می‌گفتنــد منابــع 

ــرای هفــت ســال پیــش اســت و شــنیدم قــرار اســت  شــما مکتــوب و مســتند نیســت؛ البتــه ایــن مطلــب ب

ــد. ــه‌ای رخ بده تغییرروی

که به  به سراغ خاطره‌های شما برویم... خاطره‌های شخصی و تجربه‌ها و بازخوردهایی را 

نظرتان حاوی نکته‌های جذاب یا مهم است، بفرمایید.

بــه  را  خوراســگان  آزاد  دانشــگاه  دانشــجویان  از  گروهــی  پیــش،  مــاه  دو  از  کمتــر  امینــی:  عبدالرســول 

کــه مــا نمی‌دانســتیم قــرار  تخت‌فــولاد آوردم. بعــد از بازدیــد از تکیــه میــر، خانمــی از آن جمــع بــه مــن گفــت 

اســت برنامــه، گردشــگری باشــد؛ فکــر می‌کردیــم قــرار اســت یــک روحانــی بــرای مــا از مــرگ و امــوات و دنیــای 

پــس از مــرگ صحبــت کنــد. ای‌کاش قبــل از برگــزاری ایــن تــور، چکیــده‌ای از مطالــب را بــرای مــا در دانشــگاه 

ــا بهتــر بهــره می‌بردیــم. می‌گفتنــد ت

هفتــه بعــد ایــن اتفــاق، همیــن خانــم به‌همــراه شــوهر و بچــه‌اش در تــور ثبت‌نــام کردنــد. اصــا نــوع پوشــش 

کــه به‌همــراه خانــواده بــرای بــار دوم  و هویــت او بــه قبرســتان نمی‌خــورد؛ ولــی آن‌قــدر برایــش جــذاب بــود 

آمــد.
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مــن  گــروه  بــا  همــراه  هفتــه  هــر  پنجشــنبه  کــه  بــود  مــردی  بــود،  پیــش  مــاه  بــرای  کــه  دیگــری  مــورد 

بــار  ده  نفــر،  یــک  بــرای  را  مســیری  کــه  بــود  ســخت  خیلــی  مــن  بــرای  می‌آمــد.  تخت‌فولادگــردی  بــه 

کــه بــا هــم صحبــت می‌کردیــم،  گــروه دیگــری بــرود! یک‌بــار  کــه بگویــم بــا  کنــم. راحت‌تــر بــودم  تعریــف 

خــب  و  داشــت  هــم  بستنی‌فروشــی  می‌آیــد؛  تخت‌فــولاد  بــه  لنجــان  از  هفتــه  هــر  او  شــدم  متوجــه 

بــه بعــد اســت، چــرا  از بعدازظهــر پنجشــنبه  کارش  کــه اوج  بــود بستنی‌فروشــی  برایــم عجیــب  خیلــی 

کــرد  شــرکت  تــور  در  دیگــری  مــرد  به‌همــراه  قبــل  هفتــه  ســه  کنــد.  شــرکت  مکــررا  گــروه،  یــک  در  بایــد 

بــرای  رفتیــم  طوبــی  بــاغ  بــه  کــه  بازدیــد  از  برگشــت  از  پــس  بــود.  غیرانتفاعــی  مدرســه  ســه  مدیــر  کــه 

دیگــران  از  پذیرایــی  بــه  داوطلبانــه  مــرد  دو  همیــن  کردنــد.  کوتاهــی  تــدارکات  همــکاران   پذیرایــی، 

پرداختند.

مرتضــی نوذریــان: یکــی از مهم‌تریــن تجربه‌هــای مــن بــه پنج‌شــش ســال پیــش برمی‌گــردد: جوانــی بــا 

ــار مقبــره  ــا مــن کمــی در فروشــگاه کن کــه آمــد، ب ــه تکیــه بابارکن‌الدیــن آمــد. اول  ظاهــر  و تیــپ امــروزی! ب

صحبــت کــرد. بعــد از آنکــه رفــت، بــا چشــمان خــودم می‌دیــدم کــه در همــان محوطــه تکیــه، کبوتــر ســفیدی 

ــا  بــالای ســر او حرکــت می‌کــرد و چــرخ مــی‌زد. بعــد وارد مقبــره شــد. وقتــی خواســت خــارج شــود، دیــدم ب

حالــت منقلبــی به‌ســمت مــن می‌آیــد. از مــن پرســید: شــما آن کبوتــر ســفید را دیدیــد؟ جــواب دادم: بلــه. 

کــه بــا  کــه آمــدم، بابــت قــراری بــود  ســپس گفــت: مــن هیــچ اعتقــادی بــه خــدا و دیــن نداشــتم و اینجــا هــم 

گهــان دیــدم کتابــی از قفســه کتاب‌هــا افتــاد. آن را برداشــتم و  دوســتم داشــتم. وقتــی وارد مقبــره شــدم، نا

دیــدم کــه قــرآن اســت. همیــن کــه خواســتم آن را ســر جــای قبــل بگــذارم، یــک صفحــه از آن بــاز شــد کــه لای 

آن یــک پــر ســفید کبوتــر بــود! بــه مــن هــم نشــان داد همــان پــر را. آیاتــی کــه آن جــوان در آن صفحــه خوانــده 

بــود، باعــث انقــاب اساســی در او شــده بــود. او هــر هفتــه بــه بابارکن‌الدیــن می‌آیــد و اهــل نمــاز و قــرآن شــده 

اســت. ایــن ماجــرا برایــم بســیار شــگفت‌آور بــود.

طاهــره زارعــی: یــک بــار بــا گروهــی از دانش‌آمــوزان دختــر بــه تکیــه بابارکــن رفتــه بودیــم. در آنجــا پیرمــردی 

را دیدیــم کــه ریش‌هــای بلنــد و بــوری داشــت و ظاهــرش ماننــد دراویــش بــود. روی صندلــی‌ای نشســته بــود 

کــه بچه‌هــا فکــر کردنــد شــاید مجســمه باشــد.  و در حــال تمرکــز بــود. آن‌قــدر در حــال خــودش غــرق بــود 

خواســتند بــا او عکــس بگیرنــد؛ امــا بعــد از اینکــه تــکان خــورد، کمــی ترســیدند! پــس از اینکــه از تکیــه بیــرون 

کــه او هلنــدی اســت. گفتــه بــود:  ــا او جلــو رفتنــد و فهمیدنــد  آمــد، بچه‌هــا بــرای عذرخواهــی و صحبــت ب

مــن تابه‌حــال ســه بــار بــه ایــران آمــده‌ام و هــر ســه بــار هــم بــه تکیــه بابارکــن آمــده‌ام؛ چــــون که حـــس خـیـلـــی 
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خـوبـــــی بــه مــن می‌دهــد.

عبدالرســول امینــی: دوســت بنــده، آقــای شــاهرخ کلانتــری که در حــوزه مرمت بافت‌هــای تاریخی تخصص 

کــه دربــاره ابراهیــم راه‌نجــات  کــرده بودنــد  شناخته‌شــده‌ای دارنــد، چنــدی پیــش متنــی از مــن را مشــاهده 

بــود. آقــای کلانتــری بــه بنــده پیــام دادنــد: متشــکرم کــه دربــاره بــرادر پدربــزرگ مــن متنــی را منتشــر کردیــد. 

کــه عمــارت  کــه پدربــزرگ ایشــان میرزاســلیمان‌خان راه‌نجــات اســت  بعــد در ادامــه صحبــت متوجــه شــدم 

»نمکــدان« در گــذر پشــت‌مطبخ مــال ایشــان بــوده. ســپس ایشــان عنــوان کردند که ســنگ‌قبر پدربزرگشــان 

گر بشود سنگ قبر  خراب شــده اســت و در تکیه خانوادگی‌شــان، اثری از قبر ایشــان نیســت و پرســیدند که ا

 یادبــودی بــرای پدربزرگشــان بگذارنــد. مــن هــم گفتم که با مدیریت مـجــمــوعــــه )آقــــای خـلیلیـــان( مـطـــرح 

می‌کنم.

چند روز بعد که با آقای خلیلیان در گلستان‌شهدا بودیم، ایشان به‌طور اتـفـاقـی سـنــگ‌قــبــر میرزاسلیمان را 

 پیدا کردند! این اتفاق جالبی بود که ما نــمـی‌دانـســتـیـم روزنـامــه‌نــگار بـــه این معروفی در تخت‌فولاد مدفون 

است.

گردشــگری از هــر صنــف و دســته‌ای بــه  گروه‌هــای  کنــم: قبــل از اینکــه  به‌عنــوان نکتــه پایانــی عــرض 

تخت‌فــولاد آورده ‌شــوند، بایــد شــمه و چکیــده‌ای از عظمــت ســرزمین تخت‌فــولاد بــرای آن‌هــا گفتــه شــود 

گــروه، زمــان زیــادی را بــرای اقنــاع افــکار به‌منظــور قابل‌اســتفاده بــودن ایــن ســرزمین، صــرف   تــا رهبــر 

نکند.
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به مناسبت بیست‌‌سالگی دانشنامه تخت‌فولاد، دکتر اصغر منتظرالقائم از شکل‌گیری 
دانشنامه و ضرورت ویرایش آن می‌گوید

وقتی همه بیدار بودند
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، دانشنامه  بی‌شک، یکی از محصولات مهم علمی فرهنگی شهرداری اصفهان در دو دهه اخیر
گون سرزمین  گونا تخت‌فولاد بوده است، دانشنامه‌ای که در چهار جلد مفصل، مشاهیر و ابعاد 

گرچه در این سال‌ها دستاوردهای مختلفی در حوزه نشر به همت  کرده است. ا تخت‌فولاد را معرفی 
گون قابل قیاس با  گونا کار این دانشنامه از جهات  مدیریت شهری روانه بازار شده است، عظمت 

گره‌خورده است.  که به استادی تاریخ  زحمات ارزشمند دیگر نیست. دکتر اصغر منتظرالقائم نامی است 
گروه تدوین و تألیف این دانشنامه را بر عهده داشته است. درست 20 سال از طرح ایده  او مسئولیت 
دانشنامه تخت‌فولاد توسط او می‌گذرد و از پس این سال‌ها، گفت‌وگو با او دراین‌باره حاوی تجربه‌های 

گران‌بهایی است که می‌تواند چراغ راه پژوهشگران آینده باشد.

داستان دانشنامه تخت‌فولاد دقیقا از کجا شروع شد؟

زمانــی کــه آیــت‌الله خامنــه‌ای رئیس‌جمهــور بودنــد، وقتــی بــه دانشــگاه تهــران می‌رونــد، یکی از دانشــجویان 

اصفهانــی ایــن دانشــگاه بــه نــام علــی کدخدایــی بلنــد می‌شــود و می‌گویــد: امــروز دارنــد تخت‌فــولاد را خــراب 

می‌کننــد و قبــور بــزرگان در حــال ویران‌شــدن اســت. ایشــان وقتــی بــه اصفهــان می‌آینــد، بــه شــهرداری 

ــام مجموعــه فرهنگــی تخت‌فــولاد درســت  ــه ن ــه بعــد شــهرداری هــم مرکــزی را ب ــر می‌دهنــد و ازآنجــا ب تذک

کــرد. دراین‌بیــن، بســیاری  کــه تکیــه خوانســاری را درســت  می‌کنــد. اولیــن مســئول آن، آقــای کیمیایــی بــود 

ــار زده و از ایــن محــل خــارج شــد. بعــد از آقــای  ــه ب از ســنگ‌های کوچــک تکیــه خوانســاری به‌عنــوان زبال

کیمیایــی، نوبــت بــه رحیــم مظاهــری رســید کــه اقداماتــی اساســی انجــام داد. او همچنیــن با مشــورت برخی 

کــرد. در  کتاب‌هایــی هــم منتشــر  کارهــای رو بــه جلویــی انجــام داد و  چهره‌هــا ماننــد رســول جعفریــان 

همیــن دوره، مجموعــه »کشــف‌اللثام« از فاضــل هنــدی چــاپ شــد.

را مســئول  نیلفروشــان  ایشــان محمدرضــا  وقتــی ســید مرتضــی ســقائیان‌نژاد شــهردار اصفهــان شــد، 

تخت‌فــولاد کــرد. دو ماهــی بــود کــه آقــای نیلفروشــان عهــده‌دار مســئولیت شــده بــود کــه بــه مــا در دانشــگاه 

اصفهــان تمــاس گرفتنــد و مشــورت خواســتند. در  1381 همایــش اصفهــان و صفویــه در دانشــگاه اصفهــان 

برگــزار شــده بــود و پیشــنهاد مــن بــرای ســال بعــد، برگــزاری همایــش فاضــل ســراب بــود؛ طــرح دانشــنامه نیــز 

در همــان ایــام بــه ایشــان داده شــد.

یعنی سال 1382، دقیقا 20 سال قبل.

. ایشــان اســتقبال کردنــد و حکمی از طرف شــهردار بــرای من گرفتند  بلــه؛ بلافاصلــه بعــد از انتخــاب شــهردار

کارشناســان متنوعــی را فراخــوان  کــه به‌وســیله آن، مســئول دانشــنامه تخت‌فــولاد شــدم. بعــدازآن مــا 

می‌کردیــم. پنجشــنبه‌ها و اوقــات دیگــر بــه تخت‌فــولاد می‌آمدیــم و دوســتان را ســامان‌دهی می‌کردیــم. 

، زهــرا ترکــی، مریــم  در ایــن مرحلــه، آقایــان ســید احمــد عقیلــی، حمیــد خلیلیــان و خانم‌هــا لیــا خامســی‌پور
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کــه عمدتــا در دانشــگاه دانشــجوی مــن بودنــد.  جان‌نثــاری و مریــم ســعیدیان بــا مــن همــکاری می‌کردنــد 

فعالیــت مــا در زیرزمیــن مجموعــه بــود کــه در چهــارراه دهــش قــرار داشــت. آقــای خلیلیــان از ابتــدا مســئول 

کتابخانــه شــد. مریــم زینلــی مســئول تدویــن مدخــل دانشــنامه شــد. آقــای عقیلــی و خانم‌هــا ســعیدیان و 

خامســی‌پور و دیگــران هــم مشــغول نوشــتن شــدند. شــیوه کار به‌صــورت مقاله‌نویســی بــود.

کــرد؛ امــا محیــط کوچــک بــود. وقتــی همایــش فاضــل ســراب انجــام شــد،  بعــد از مدتــی کار گســترش پیــدا 

کــرد.  روحیــه خوبــی در آقــای نیلفروشــان ایجــاد شــد و کتابخانــه تخت‌فــولاد را در بــاغ طوبــی ســامان‌دهی 

بــاغ طوبــی طراحــی خــود ایشــان بــود. رشــته ایشــان معمــاری بــود و می‌توانســتند طرح‌هــای قدیــم و جدیــد 

را باهــم تلفیــق کننــد کــه نمونــه آن تکیــه بیدآبــادی اســت.

یعنی باغ طوبی تا پیش از این دوران اصلا وجود نداشت و ابتکاری بود که در آن دو سال 

مدیریت آقای نیلفروشان شکل گرفت؟

بلــه؛ وجــود نداشــت و در ابتــدا ایــن کاربــری را بــرای کار پژوهشــی و تدویــن دانشــنامه پیــدا کــرد. مقــداری که 

گذشــت، خانــم زینلــی از بخــش مــا بــه بخــش راهنمــا و گردشــگری رفــت. در ایــن زمــان بــود کــه مــا دوره‌هــای 

تخت‌فولادشناســی را هــم راه‌انــدازی کردیــم. هنگامی‌کــه آقــای نیلفروشــان بــه زیباســازی شــهرداری رفــت، 

مرحــوم حســین حمیــدی آمــد. در دوران دوســاله آقــای نیلفروشــان حجــم فعالیت‌هــا بــالا بــود. آقــای 

حمیــدی ابتــدا بــا نگاه‌هــای فرهنگــی مــا هماهنــگ نبــود و بعــد از یک ســری چالش به هماهنگی رســیدیم.

کــه چــرا ایــن اثــر را چــاپ  گذشــت، فشــار روی مــا زیــاد شــد  کــه از آغــاز حرکــت دانشــنامه  چنــد ســالی 

نمی‌کنیــد. می‌گفتیــم هنــوز آمــاده نیســت. ســرانجام در 1388 اولیــن جلــد آمــاده شــد. دانشــنامه بــر اســاس 

حــروف الفبــا جلــو می‌رفــت؛ یعنــی در همــان زمــان مدخل‌هــای دیگــری از مجلــدات دیگــر آمــاده بــود. 

ــتاری و  ــرد. ویراس ــت ب ــم وق ــیار ه ــتم و بس ــادی آن را نوش ــرارت زی ــا م ــن ب ــه م ک ــت  ــاز داش ــه‌ای نی کار مقدم

، رونمایــی را بــه مهــر 1389 کشــاند. صفحه‌آرایــی و انتشــار

که آن زمان رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس بود، حضور  در این رونمایی، آقای حدادعادل 

داشت.

کــه آیــا نــام مســئول دانشــنامه  بلــه. مشــکلی در انتشــار اولیــن جلــد پیــش آمــد. در آن زمــان بحــث داشــتند 

روی جلــد آن بیایــد یــا نــه کــه صحیحــش آن بــود کــه نــام روی جلــد هــم بیایــد. نام بنــده در صفحــه اول آمد؛ 
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ولــی روی جلــد نیســت کــه ایــن دیــدگاه خاصــی از آقایــان مســئول آن زمــان بــود.

کاری بی‌نقص نیست. آیا  از همین‌جا پلی بزنیم به نواقص دانـشـنــامــه. بـه‌هـرحـال هـیـچ 

نکته‌ای بود که طبق نظر شما پیش نرفت؟

کار  کــه مدنظــر مــا بــود،  بلــه. مــا بــرای جلــد اول دانشــنامه ویراســتار تعییــن کردیــم؛ ولــی درنهایــت آن‌طــور 

پیــش نرفــت. می‌خواســتیم دانشــنامه تخت‌فــولاد هــم ماننــد دایره‌المعــارف جهــان اســام ویراســتاری 

کارش  کــه  شــود؛ امــا در جلــد اول این‌طــور نشــد. ویراســتاری جلــد دوم را بــه ســعید شــفیعیون دادیــم 

مناســب بــود و تــا آخــر جلــد چهــارم هــم ادامــه داد.

ایـنــجــا ویـراسـتـاری دقیقا به چه معناست؟ به معنای پوشش علمی یا اصلاحات در نوشتار؟

ویراســتاری علمــی را عمدتــا خودمــان انجــام می‌دادیــم؛ جاهایــی هــم آقــای خلیلیــان پیشــنهاد مــی‌داد بــه 

کــه مدخل‌هــای بلنــد را بــه داوری می‌دادیــم و مدخل‌هــای بــا  کــه چــه کنــد. نکتــه دیگــر آن بــود  نویســنده 

حجــم کــم، یعنــی کمتــر از یــک صفحــه، بــه داوری نیــاز نداشــت؛ مثــا میــرزا آقــا امامــی یــا اشــرف‌الکتاب را بــه 

داوران تخصصــی هنــری می‌دادیــم.

کردند؟ در ایــن فـرایـنــد چـنـد نفر با شما همراهی 

درمجمــوع 130 نفــر بــا مــا همراهــی کردنــد. البتــه هرچــه جلوتــر رفتیــم، دانــش خودمــان هــم از تخت‌فــولاد 

کــه مــا از آن‌هــا اثــری نداشــتیم؛ امــا به‌تدریــج از آن‌هــا ردی پیــدا می‌شــد.  بیشــتر شــد. مدفونانــی بودنــد 

کــه بــه مــا گوشــزد می‌کــرد در کارمــان عجلــه نداشــته باشــیم. همیــن موضوع‌هــا بــود 

کار دشواری است و جای تقدیر دارد. همراه‌کردن این تعداد نیرو، 

ایــن دانشــنامه حــاوی مطالبــی بــود از قبیــل اجتماعــی، سیاســی، فرهنگــی، تاریخــی، هنــری، ادبــی و 

شــاخه‌های دیگــر علــم. دانشــنامه تخت‌فــولاد تنهــا منحصــر بــه اعــام و مشــاهیر آن نیســت؛ بلکــه شــامل 

ــد  ــد. بای ــد می‌آمدن ــم بای ــر ه ــه هن ــف ازجمل ــان مختل ــود. متخصص ــم ب ــراث ه ــی و می ــار تاریخ ــات آث اطلاع

کــه جلــد اول بــه دلیــل فشــار زیــاد چــاپ شــد؛ ولــی بــرای جلدهــای بعــدی، وســعت زمانــی بیشــتری  بگویــم 

گــر چهــار جلــد را هــم ببینیــد، متوجــه می‌شــوید کــه جلــد اول حجــم کمتــری دارد. بــا مراجعــه بــه  داشــتیم. ا
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کــه مدخل‌هــا غنــای بیشــتری دارنــد. جلدهــای دوم و ســوم و چهــارم متوجــه می‌شــوید 

کــه 44 نویســنده  کــه شــامل 39 نویســنده می‌شــود. جلــد دوم 435 مدخــل  جلــد اول 331 مدخــل اســت 

دارد و در 1391 منتشــر شــد. عمــده کار دانشــنامه در ایــن مقطــع بــا حمیــد خلیلیــان بــود. جلــد ســوم 345 

مدخــل بــا 51 نویســنده و جلــد چهــارم 420 مدخــل بــا 54 نویســنده دارد.

گرفته‌اید؟ بازخوردی هم 

بــود.  آمــده  رونمایــی  بــرای  کــه  بــود  حدادعــادل  آقــای  طــرف  از  خــوب  خیلــی  بازخوردهــای  از  یکــی 

کار را  کــه ایــن  داســتان‌های زیــادی از مهربانی‌هــا و نامهربانی‌هــا بــه ذهــن دارم؛ ولــی چــون اعتقــاد داشــتم 

بایــد بــه ســرانجام برســانم، بــا هــر ناملایماتــی ســاختم و درهرصــورت جلــد ســوم در ســال 92 و جلــد چهــارم 

کــه چــرا شــهدا را وارد ایــن دانشــنامه  در ســال 94 بــه پایــان رســید؛  برخــی هــم بــه مــن ایــراد می‌گرفتنــد 

کــرده‌ای. می‌گفتــم گلســتان شــهدا هــم جزئــی از تخت‌فــولاد اســت و این‌هــا یــک مجموعــه هســتند. شــهدا 

هــم قهرمانــان ایــن کشــور هســتند.

طبیعی است که همه شهدا ذکر نشده‌اند. چند نفر از شهدا در این مجموعه مدخل‌نویسی 

شدند؟

. این‌هــا کســانی بودنــد کــه به‌عنــوان ســردار شــناخته می‌شــدند. ایــن فهرســت را بنیــاد  فکــر می‌کنــم 220 نفــر

شــهید بــه مــا داد. ســردار ســید علــی بنی‌لوحــی در ایــن کار خیلــی مؤثــر بــود. مریــم جان‌نثــاری مســئولیت 

قســمت شــهدا را برعهــده گرفــت. او زیرنظــر بنــده مدخــل شــهدا را آمــاده می‌کــرد.

برخی به واردشدن شهدا در دانشنامه ایراد می‌گیرند؛ برخی هم می‌گویند نفراتی در اینجا ذکر شده‌اند 

که چندان اهمیتی ندارند.

ــه  ک گرافــی  ــه، مدخل‌هایــی هســتند دوپارا از ابتــدا مدخل‌هــا برحســب تخصــص افــراد تقســیم‌کار شــد. بل

اطلاعاتــی دربــاره آن‌هــا نداشــتیم؛ امــا درهرصــورت ســعی داشــتیم هــم تاریــخ معنــوی و هــم تاریــخ مــادی 

ــم. ــل کنی ــولاد را منتق تخت‌ف

منظورتان از تاریخ معنوی چیست؟
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آن معنــا و مفهومــی کــه در باطــن زیــارت اســت؛ تذکــر و حضــور قلب؛ چیزی که در خلوت‌ها و چله‌نشــینی‌ها 

بــوده؛ همــان مطلبــی کــه دیــن مــا می‌گویــد قبــور مــا را بــه یــاد آخــرت می‌انــدازد. بــا ایــن اعتقــاد حضــور قلــب، 

منتهــی بــه شــهود می‌شــود. ایــن معنــا و مفهــوم را بایــد منتقــل می‌کردیــم. در کنــار آن، میراث‌هــای مــادی 

؛ از ماده‌تاریــخ گرفتــه تــا خوش‌نویســی، تــا شــعر  ماننــد حجاری‌هــا و کاشــی‌کاری‌ها و نقاشــی‌ها و نقــوش قبــر

و ادبیــات؛ یعنــی هویــت تاریخــی اصفهــان مــروری بشــود؛ مکاتــب فقهــی، فلســفی، هنــری و ادبــی کــه مربوط 

بــه تخت‌فــولاد و مشــاهیرش می‌شــود، گفتــه شــود.

کار چگونه بوده است؟ استقبال از این 

کنــون هــم نســخه‌های کمــی از آن موجــود اســت. مــردم اصفهــان  ایــن اثــر تابه‌حــال ســه بــار چاپ‌شــده و ا

کار برقــرار کردنــد. خیلــی از خاندان‌هــای اصفهانــی در فراینــد کار دخیــل شــدند؛ حتــی  ــا  ارتبــاط خوبــی ب

رهبــر معظــم انقــاب بــه آقــای دکتــر حســین کلباســی گفتــه بودنــد مــن منتظــر ایــن کتــاب بــودم. خــود مــن 

کــردم. کــه بــه همــراه جمعــی از دانشــگاه قــرآن و عتــرت رفتــه بودیــم محضــر آقــا، دانشــنامه را تقدیــم  هــم 

کــه عشــق می‌کردنــد  کــه بایــد یــاد کنــم، مرحــوم آیــت‌الله ســید محمدعلــی روضاتــی بودنــد  از دیگــر بزرگانــی 

کــه اصــا بــرای  بــا ایــن کار و اطلاعــات در اختیــار مــا قــرار می‌دادنــد. عزیزانــی بودنــد علاقه‌منــد بــه اصفهــان 

پــول، ایــن کارهــا را نمی‌کردنــد؛ ماننــد حســین مســجدی و محمدحســین ریاحــی و نفــرات دیگــری کــه الان 

ــه  ک ــر بخواهــم اســامی همــه همــکاران را بگویــم خیلــی می‌شــود؛ حتــی کارمندهایــی  گ ــدارم. ا در خاطــر ن

بــرای دانشــنامه کار می‌کردنــد، از جــان‌ودل مایــه می‌گذاشــتند؛ مــن هــم حــق مشــاوره دریافــت می‌کــردم؛ 

گــر آقــای خلیلیــان هــم کــه مســتقر در خــود مجموعــه تخت‌فــولاد  امــا جاهایــی شــبانه‌روزی پــای کار بــودم. ا

اســت نبــود، از مــن به‌تنهایــی ایــن کار برنمی‌آمــد.

کــه در آنجــا دانشــنامه بیشــتر معرفــی می‌شــد. در اینجــا  نمایشــگاه‌ها و همایش‌هایــی هــم برگــزار می‌شــد 

کــز مهمــی نیــز اثــر ارســال شــد. بایــد از حســین شــمس‌الهی هــم تشــکر کنــم. بــرای کتابخانه‌هــا و مرا

که برای سرزمین تخت‌فولاد ذکرشده، متعلق به چه سال یا چه  در این دانشنامه اولین تاریخی 

شخصی بوده است؟

کنــون قدیمی‌تریــن  کــه برایــش مدخــل مفصلــی نوشــته شــده اســت و ا بایــد بــه بابــا رکن‌الدیــن اشــاره‌کنم 

آرامــگاه یوشــع در  بنــا را در ایــن ســرزمین دارد؛ امــا تخت‌فــولاد جلوتــر هــم بــوده اســت. می‌توانــم بــه 
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گلستان‌شــهدا اشــاره کنــم. قدیمی‌تریــن بحثــی کــه در دانشــنامه مطــرح می‌شــود، قبــری اســت که منســوب 

بــه یوشــع نبــی اســت.

مفصل‌ترین مدخل مربوط به کیست؟

مفصل‌تریــن مدخــل خــود مدخــل تخت‌فــولاد اســت؛ از مشــاهیر هــم اســتاد جــال همایــی مفصل‌تریــن 

اســت. بــه عقیــده مــن بســیاری از مدخل‌هــای دانشــنامه تخت‌فــولاد از مدخل‌نویســی دایره‌‌المعــارف 

کــردم در مدخــل شــهید حســین خــرازی و جهــان اســام  جهــان اســام هــم بهتــر اســت؛ مثــا مــن دقــت 

غلط‌هایــی وجــود دارد یــا در مدخل‌هــای مشــترک، حــق مطلــب را ادا نکرده‌انــد.

کار را توضیح دهید تا بنا به تجربه، دیگر خطاها تکرار نشود. یکی از مشکلات فرایند 

کــه بــرای اولیــن چــاپ می‌گفتنــد برویــد بــرای چــاپ مزایــده بیاوریــد؛ یعنــی  یکــی از مشــکلات ایــن بــود 

کــرد و در ابتــدا کار خــراب  پایین‌تریــن قیمــت! درحالی‌کــه بــا چنیــن کاری اصــا نمی‌شــد این‌طــور برخــورد 

شــد. بعــدا چهــار جلــد را انتشــارات ســازمان فرهنگی‌تفریحــی شــهرداری اصفهــان منتشــر کــرد. ایــن کار بایــد 

کیفیــت و رنگــی چــاپ می‌شــد؛ چــون سرشــار از اســناد و مــدارک بــود. با

از طــرف دیگــر، خطــا داشــتن و کمبودهــا در ویرایــش اول یــک دانشــنامه کامــا عــادی اســت. هرچــه جلــو 

کار اســناد  گفتنــد ایــن مطلــب را درون مدخــل نیاورده‌ایــد. در رونــد  کردنــد و  رفتیــم، عــده‌ای مراجعــه 

بیشــتری پیــدا شــد. خاصیــت دانشــنامه‌ها ایــن اســت کــه در هــر بــار کامل‌تــر می‌شــوند. البتــه گاهــی اوقــات 

هــم خلاصه‌تــر می‌شــوند؛ ولــی معمــولا کامل‌تــر و مفصل‌تــر می‌شــوند.

گــر بخواهیــم جلــد اول را دوبــاره منتشــر کنیــم، ویرایشــی جدی انجــام دهیــم و به‌طورقطع  پــس نیــاز اســت ا

کــه در ایــن ســال‌ها مرحــوم شــده‌اند و  حجــم آن به‌مراتــب بیشــتر می‌شــود؛ در ثانــی افــرادی هــم هســتند 

گانــه‌ای نوشــته شــود. بایــد بــرای آنــان مدخــل جدا

گر حافظه‌تان یاری می‌کند، با خاطره‌ای شیرین گفت‌وگو را به پایان ببریم. ا

کــه شــهرداری اصفهــان همیشــه بــه همتایــان خــودش در  به‌هرحــال دانشــنامه ازجملــه محصولاتــی بــوده 

شــهرهای دیگــر نشــان مــی‌داده و بــه آن افتخــار می‌کــرده اســت. گاهــی هــم دیــدن آن منشــأ اثــری می‌شــده 

کــه دیگــران اقداماتــی بکننــد. در ایــن زمینــه مــا پیشــتاز بوده‌ایــم و الهام‌بخــش.



122

نیمه پنهان شهر

کادمــی علــوم را برعهــده داشــت. پــس از  یــک بــار اســتاد دانشــگاهی از اتریــش آمــده بــود. او ریاســت یــک آ

آنکــه چنــد بــار از تکیــه تخت‌فــولاد بازدیــد کــرد، دانشــنامه را نشــانش دادم. بســیار بــه ذوق آمــد و همان‌جــا 

کــه در  کــه بــا تعجــب گفــت: مگــر شــما از ایــن کارهــا می‌کنیــد؟ بــاورش نمی‌شــد  خریــد. نکتــه جالــب آن بــود 

ایــران کســی بــرای قبرســتان چنیــن کاری انجــام دهــد.
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